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و قال الامام العسکری(<: 
ما من کانٌ من لها صائنا للفسه عافظاً لدینه مالفا علّی هواة مطیعاً هر لا لوا دوه والک لا یکونْ لا بعض فقهاء الشيعة لا جمیعٌم 
اما هر فقیهی که خویشتندار و نگاهبان دین خود باشد و با هوای نفسش در ستیز باشد و مطیع فرمان مولایش باشد بر عوام است که از او تقلید کنند و البته این ویژگیها را تنها ببخی 

فقهای شیعه دارا هستند» نه همه آنها. 


وسایل‌الشیعه» ج ۷ ص ۱۳۱ 


نشریه علمی - فرهنگی 


تایستان ٩۰‏ ۱ ۰ تومان 


۴ سرم تاه علی اصغر سهرابی 


۵ گفت و شنود 
فجن | سس ستاو [ اس غلاشی 
۷ مسصساحسیه ۱ جدیت ؛ پژوهش مستمر؛ تدسرامحسن اراکی 
۸ مسسصساحسبسه ۱ اگر جهانی فکر نکنیم. نابود می‌شویم | سید احمد مددی 
۳ مسسصساحسبه | درس خارج باید طلبه‌محور باشد. نه استادمحور | حسن معلمی 
۸مصاحبه ااگر نظام. فرزند حوزه است. حوزه باید تربیتش کند ۱ سید صمصام‌الدین قوامی 


۳ کندوکاو 
۳۳ مسستسسالسسه ازاویه نگاه و اهداف در درس خارج ارضا حبیبی 
۸ مسس‌قتسسالسسه | نگاهی به شیوه‌های مباحثه و تقریرنویسی| محمدعلی رضایی اصفهانی 
و مسسس‌تسسسالسسه | پیش‌نیازهای ورود به درس خارج ۱ سعید هلالیان 
مسس‌تسسالسسه اگامی به سوی تحول علم اصول | محمدعلی معصومی 


۴ کشت و گذار 
۳ گس زارش اگزارشی تحلیلی ازکرسی تدریس خارج فقه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ۱ سیدعلی اشکوری 
7 گس زارش ۱ درس خارج از فقه و اصول | امیرغلامی 
۲ گس زارش ۱ به فقیهانی جوان. مسلط و کا رآمد نیاز داریم | میثم واحدی 
7 گس زازش احسوزه جامعسه‌ساز اسیدمحمد حسینی 
۸ با نخبگان جوان) طلبه باید عقبه فکری نظام. جامعه و فرهنگ را تأمین کند امحمد عباسی 
۲ روان‌شناسی پژوهش طلبه و بهداشت روانی در فرآیند تحصیل ۱ محمدرضا سالاری فر 


٩‏ سیره بزرگان 
۱ مصاحب ۱ گفتگویی کوتاه با آیت‌الله محمد شاه‌آبادی فرزند آیت‌الله میرزا محمدعلی شاه‌آبادی | مهدی یزدی 
۲ زندگینام»۱ آفتاب دیروز کیمیای امروز | مهدی دانشور 
۳ مسصساحسبسه ۱ مصداق بارز جمع‌الجمع عرفانی | مهدی یزدی 
7 مسسسصساحسیسه ۱ شاخص‌های عرفان مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی امهدی بزدی 
متس الس۱ ویژگی‌های مرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمدعلی شاه آبادی ۱ رضا تانی 
٩‏ مسسسس‌ااسسسالسس4 | فیلسوف فطرت | مهدی دانشور 


دفتر اطلاع‌رسانی و توا فرهنگ پژوهث صاحب امتیاز | معاونت پژوهش حوزه های علمیه اک( 
۳ ِ ۹ ۱ 7 ۲ ۲۱ 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه مدیر مسئول ۱ سیّد علی عماد 
5 ۱ ۱ سردبیر ۱ علی‌اصغر سهرابی عکاس ۱ مصطفی معراجی 
با تشکر از حجح اسلام والمسلمین معلمی. حبیبی, قوامی. رضایی دبیر تحریریه | امير غلامی ِ 
اصفهانی و مسئولین مرکز فقهی ائمه اطهار و جشنواره علامه هیئت تحریریه | امیرغلامی.مهدی محقق فر علی‌اصفرسهرابی. ‏ حروف نگار ۱ علی جواد دهقانی 
حلی ودیگرعزیزانی که ما را در تهیه این شماره یاری نموده‌اند. سیدعلی‌رضایی ومیتح واحدی.هادی‌قهار سعیدهلالیان طراحي لوگو(نامواره) ا میثم اشعری 


مدیر اجرایی ۱ رضا تانی 
ویراستار | ابوذر هدایتی 


درس خار اه . نه استادمحور 


از نگاه آیت‌الله مددی بررسی وضعیت درس خارج نباید فارغ از توجه به وضعیت در اس گفت‌وگو کوشیدیم, نخست از جایگاه درس خارج نزد حجت‌الاسلام 
عمومی مجموعه حوزه باشد و برآورد وضعیت حوزه نیز از دو زاویه قابل بررسی والمت‌اهین معلمی , آگاه. و سپس تجربه عملی ایشان را درباره درس خارج . جویا 
است . اول. . وضع کنونی حوزه نسبت به گذشته آن و دوم . نسبت به زمانُ معاصر سیم . ایشان با بیان اينکه هدف از درس خارج , رس‌اندن طلبه به اجتهاد بالفعل 
و علوم روز. . به اعتقاد ایشان سعی حوزه باید در راستای این باشد که معارف دینی نیست. از شیوه خاص تدریس خود در درس خارج برای ما سخن گفتند ؛ شیوه‌ای که 
و ره را ی ی ۲ ادعا می‌کنند در آن دانش‌پژوه در روند اعورش فرزار ی کیر دا 


باشد ۰ در ضمن تلاشی صورت می‌کیره که آخرین نظریات اقتصادی. جامعه‌شناسی 
و انسان‌شناسی از سار حوزه‌های علمی دنیا ترجمه شده و برای بررسی به عنوان 
درس خارج در اختیار حوزویان قرار گیرد. 


مصاحبه توسط حسین کاظم‌زاده مصاحبه توسط حسین علی‌اکبری 


زاویه نگاه و اهداف در درس خارج گفتوگویی کو تاه با آیت‌الله محمد شاه‌آبادی 


رضا حبیبی 
اين نوشتار. از منظر برنامه‌ریزی درسی, به بررسی اهداف درس خارج پرداخته در این گفت‌وگو به طور اجمالی, به مباحثي چون وجه تمایز کتاب رشحات البحار. 
و ضمن اسیب‌شناسی وضع موجود. (۱. هدف تجزیه و تحلیل. ۲. ارزیابی. ۲. رجعت. فطرت عشقی و ... از اثار ایت‌الله شاه‌ابادی پرداخته شده است. 
خلاقیت) اهدافی است که به صورت پلکانی برای رسیدن به اجتهاد توسط درس 
خارج تعریف می‌کنند. 
مصاحبه توسط امیر غلامی مصاحبه توسط مهدی یزدی 
لیتوگرافی. چاپ و صحافی انینوا. ۰۲۵۱-۷۲۳۲۵۰۱ توزیع و اشتراک ۱ یوسف عباسلو مطالب درج شده در این نشریه. الزاماً دیدگاه مسئولان نشریه نیست. 


تلفن تحریریه ۰.۱ ۰ + 

تلفن توزیع و امور مشترکین | ۰ + 

نشانی ۱ قم. بلوار ۴۵متری صدوق. خیابان حافظ, پلاک ۱۷۱ 
۷۷۱۷۸۷۸۰۲۱۵۹۱۱ ۱۷ 

۱۲ 

ارات رت ریات ارات 


وم مهو 


کارکرد هویتی درس خارج 


۱ آنجه در قالب دو شماره ۷ و ۸ «رهنامه پژوهش» خدمت اساتید و طلاب معزز تقدیم شد» حاصل 
اُ دغدغهای دیرپا بود که بالاخره جامه عمل پوشید؛ دغدغه‌ای که به مهمترین و حساس‌ترین 
۱ ی را و ایا و واهامات درباره ان 
ذهنمان را به خود مشغول می‌داشت. 
در خلال صفحات این دو شماره. اساتید و نویسندگان» هریک از منظری به ارزیابی و نقد دوره 
ات و یلها اتعادات و یشن‌ادات قایل توجهی مطرح کردند. اما اگر بخواهیم 
یک نقطه کلیدی برای ارزیابی, نقد و بازسازی دوره درس خارج بیابیم» چه خواهیم گفت؟ 
۱ تا و رها رای سایق ری ند این اس که اک باه 
۱ دست به کار شویم و اقدامی در جهت اصلاح مشکلات درس خارج برداریم» این است که رویکرد 
«طلبه‌محوری» را پیش بگیریم. 
نان ات این اس که کرسی مرس حار ب عنوان مرحله اعلای تستیق 
و پختگی علمی اسانید حوزه تلقی می‌شود. در چنین فضایی, طلبه و نیاز علمی و روشی او در 
۱ مرتبه دوم اولویت قرار می‌گیرد و نظام درس خارج بر اساس اقتضائات «استادپروری» شسکل 
۱ می‌گیرد. 
أ اگر رویکرد «طلبه‌محوری» را پیش بگیریم» دوره درس خارج را بر اساس نیازهای او طراحی 

خواهیم کرد؛ در درس خارج «طلبه‌محور» 
۱ بهترین روش و کمترین زمان ممکن برای رسیدن به اجتهاده هدف خواهد بود؛ 
۱ کلاسها جمعیت کمی خواهند داشت تا استاد بتواند به تک تک طلاب خود رسیدگی کند؛ 
۱ وا وه نی یی طرفه توسط تاد 

فرصت درس» فرصت ارائه نظرات و تحقیقات طلاب خواهد بود؛ 

ارتباطات علمی با استاد. محدود به کلاس درس نخواهد بود؛ 

با سم و ار طلیه اسحاب خواهنه شد: 

طلبه» علوم جنبی مورد نیاز برای اجتهاد را نیز به موازات فقه و اصول می‌آموزد؛ 

و درس خارج. به جایگاه اصلی خود بازمی‌گردد و کارکرد هویتی خود را بزمییابد. 


۸ اگر جهانی فکر نکنیم, نابود می‌شویم 


آیت‌الله سید احمد مددی 


از نگاه آیت‌الله مددی بررسی وضعیت درس خارج نباید فارغ از توجه به وضعیت 
عمومی مجموعه حوزه باشد و براورد وضعیت حوزه نیز از دو زاویه قابل بررسی 
استت او .وضع کنونی حوزه نسبت به گذشته آن و دوم. نسبت به زمان؛ معاصر 
و علوم روز. . به اعتقاد ایشان سعی حوزه باید در راستای این باشد که معارف دینی 
رابه شکل علمی و همراه با ضوابط علمی در آورده که قابل ارائه به مراکز علمی دنیا 
باشد. در ضمن تلاشی صورت می‌گیرد که آخرین نظریات اقتصادی. جامعه‌شناسی 
و انسان‌شناسی از سایر حوزه‌های علمی دنیا ترجمه شده و برای بررسی به عنوان 
درس خارج در اختیار حوزویان قرار گیرد. 


درس خارج باید طلبه باشد. نه استاد 
۳ ۱ 7 1( 9 
در این گفت‌وگ و کوشيدیم. نخست از جایگاه درس خارج نزد حجت‌الاسلام 
ون مس . آگاه. و سپس تجربه عملی ایشان را درباره درس خارج. جویا 

رایع . ایشان با بیان اینکه هدف از درس خارج . رساندن طلبه به احتهاد بالفعل 
نیست. از شیوه خاص تدریس خود در درس خارج برای ما سخن گفتند ؛ شیوه‌ای که 
ادعا می‌کنند در آن دانش‌پژوه در روند آموزش قرار می‌گیرد! 


/ ۱ ۱ 0 2 
حجت‌الاسلا ی . ایشان 
وا 
موضوع ای نگفت‌وگو. درس خارج در زمینه‌های تخصصی است . ایشان در ابتدا 
به یک دوره دوازده ساله تحصیل در حوزه اشاره می‌کنند که سه سال سوم. درس 
ما ریک لا وس مر حور . ایشان بر این باورند 
که طلبه در درس خارج عمومی براساس اصول فقه و فقه باید به نظر و فتوا برسد و 
باید در دوره تخصصی. اصول فقه‌الاداره را بیاموزد و از مجموعه نظر و فتوا در فقه . 
نظریه‌های فقهی را استنباط کند .ایشان در اين گفت‌وگو .به زمینه‌هایی که باید درس 

خارج تخصصی داشته باشد. اشاره و سیر کارشان را بازگ و کرده‌اند. 


تساه ۵ 
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آیت‌الله خامنه‌ای: 


7 ...هر طلبه‌ای برای آینده زندگی 
علمی و فکری خودش برنامه‌ریزی 
کند؛ بی‌هدف در حوزه نماند. مدتی 
تحصیلات هست؛ دارد کفایه 
می‌خوان د» می‌خواهد درس خارج 
بروده درس خارج می‌رود. می‌خواهد 
مجتهد بشسوده خیلی خوب بعد برای 
اینده باید برنامه‌ریزی کند. هرکسی 
ذوقی دارده هرکسی توانی دارده هرکسی ممکن است موقعیّت خاصی 
در اختیارش قرار بگیرد؛ اینها را از پیش برنامه‌ریزی کند و خودش 
۳ آماده نماید. این‌چنین نباشد که ده سال. پانزده سال. بیست سال 
بگذرد و همینطور بی‌هدف در حوزه باشند و پای این درس و آن درس 
بنشینند و فسیل ِِِ نه فایده ای برای مردم» و نه فایده‌ای برای 
خودشان داشته باشند.! 
-...کسی مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوا له تعالیعلیه در حوزه 
علمیه قم پیدا شد؛ ایشان هم فقیه بود و هم اصولی؛ هم می‌توانست 
درس حارج فقه مفضلی بدهد؛ هم می‌توانست درس خارج اصول 
مفصلی ترتیب دهد و فضللا را جمع کند؛ اما او به کاری پرداخت که 
آن روز رن را لازم ی بعد هم حوادث و وقایع شهادت داد بر 
اینکه اینها لازم است..۲ 

۰ ش ما آقایان! چرا پایان‌نامی نمی‌نویسید؟.- ۰ الان اگر همین آقایان 
1 شش سال. ده سال درس خارج رفتند. 
یک استاد راهنما بگیرند و یک موضوع فقهی به آنها بدهند و بگویند 
کار کنید» ببینید از همین طریق چقدر موضوع حل خواهد شد.." 


آیت‌النه خامنه‌ای: 

«این‌طور نباشد که یک طلبه ده سال. پانزده سال» بیست سال در حوزه 
بی‌هدف پای این درس و آن درس بگردد و فسیل بشود و آخر هم نه 
فایده‌ای برای مردم و نه فایده‌ای برای خود داشته باشد.» 


آیت‌الله خامنه‌ای: 

«تحقیق گروهی مطمئن‌تر از تحقیق فردی است. در آن» اختلاف 
کمتر و پیشرفت‌ها بیشتر می‌شود. این روش‌ها را باید در حوزه به کار 
بگیریم؛ روش تحقیق فردی, ما هميشه در حوزه داشته‌ايم و هنوز هم 
به نظر من روش‌های تحقیقء فردی است؛ همین جلسة درس که شما 
ملاحظه می‌کنید. یک کار فردی است؛ درست است که صد نفر» هزار 
نفر پای درس نشسته‌انده اما هر یک از آنها جداگانه با استاد روبه‌رو 
و مخاطب است. بعد از جلسه هم می‌رود مشغول مطالعه خودش 
می‌شود.» 


آیت الّه محمد مهدی آصفی 

جه لبق شیوه درس گفتن» ِ 
فرقی با درس گفتن سطح ندارد» 
مگر آنکه استاد در درس خارج 
تحقیقات پیشتری ر بر شاگردان 
خود ارائه می دارد. وگرنه جمعیّت 
انبوه درس‌های خارج» فرصتی برای 
تبادل نظر میان استاد و شاگرد نمی 
دهد و درنتیجه در درس خارج. یک 
همکاری مشترک میان استاد و شاگرد نیست که استاد بر آن نظارت 
داشته باشد. بلکه یک نحو القای یک طرفی است که نقش زیادی در 


۱. بیانات در آغاز درس خارج ۱۳۷۰/۶/۲۱ . ش 
۲ بیانات در دیدار علما و روحانیون استان همدان ۱۳۸۳/۴/۱۵ ه. ش 
۳ بیانات در جمع علماء مدزسان و فضالای حوزه علمیه قم »۱۳۷۰/۱۱/۲۰ ۰ ش 


تحریک فکر شاگرد ندارد...۴ 


آیت‌النه سیدرضا بهاءالدینی: 

هار وت سم حمب رای 
بود که با شاگردان جلسه می‌گرفت و 
مسئلةً شاگرد و استاد در برنامة امام 
(ر) منیا بود [مطرح تب-ود] گاهی 
ریاست جلسه با یکی از شاگردان 
خودش بود. می‌خواهم بگویم بزرگی 
روح امام (ره) تا این حد بود.» 


«یک دوره خارج فقه خواندن» بیش 
از صد سال وقت می‌برد. آن هم با 
این شیوه‌های مرسوم درس خارج؛ لذا 
بنده معتقدم شیوهٌ تدریس خارج باید 
تغییر کند؛ این که یک فقیه علی‌قدر 
و عالی رتبه» تک تک مسائل را 
خودش بررسی می‌کند بعد به طلبه 
گزارش می‌دهد. تدریس نیست؛ به 
عقيدة من. درس خارج باید تعلیم چگونگی استنباط باشد و بعد چند 
فرع هم به عنوان نمونه آورده شود. روش مطلوب» سبکی است که 
در دانشگاه‌های بزرگ دنیا جریان دارد؛ یک استاد» چند دانشجوی 
معدود را در اختیار می‌گیرد» طرح می‌دهد؛ راهنمایی می‌کند؛ منابع 
را ارائه می‌دهد و محصل تحقیق می‌کند و نتيجة تحقیق را به استاد 
ارائه می‌دهد.» 


آیت‌الله توسلی: 

«(امام خمینی] به شاگردان مجال 
می‌داد. تا سر ود را بیان کنند. 
اگر روزی در سر درس کسی اشکال 
نمی‌کرده ایشان با حالست اعتراض 
می‌فرم ود: «مگر این‌جا مجلس ختم 
است که ساکت نشسته‌اید»؛ درس 
ایشان به راستی مجتهدپرور بود 
۲ و طوری بود که بعضی می‌گفتند: 
انسان ناخودآگاه در درس ایشان احساس می‌کند اهل نظر شده است.» 


آیت‌الله محمدتقی جعفری: 

«از جمله خصوصیات خوبی که 
در شسیوة تدریس مرحوم شیخ 
محمد کاظم شیرازی دیده می‌شد» 
این بود که به طلبه میدان می‌دادند تا 
بحث کند. دامن بحث را باز گذاشته 
بود و اجازهٌ نقد و انتقاد و اشکال را 
می‌داد. هیچ‌گاه کسی را نمی کوبید. 
فراموش نمی‌کنم روزی در درس 
ایشان. یکی از طلاب که تازه آمده بوده اشکال کرد و اشکال وارد 
نبود» خوب طلبة تازه واردی بود. کی از طلاب با سابقه گفت: آقا؛ 
یربا سح یاقا نم کاظم ام ارات در کفت آفا مگر 
شما از وقتی که شروع به صحبت و اشکال کردید. همه باربط بود؟! 
صبر کن این طلبه هم تدریجا به با ربطش می‌رسد.» 


۴ نظام آموزش حوزه از نگاه عالمان» نشر داش حوزه» ص ۳۴۲ 


ات 2 ح- 1 
3 ۱ 


7 ایا دروسی مانند فقه نظام سیاسی, فقه 
التربیه» فقه الاداره و...» برای طلبه‌ای که تازه وارد دوره 
درس خارج شده. مناسب است؟ به سخن دیگر. چنین 
درس‌هایی می‌توانند برای طلبه, کار کرد آموزشی متناسب 
با اهداف دوره درس خارج داشته باشند؟ 

بدون آنکه محصل علوم اسلامی. بخش معتنابهی از فقه خود را 
در دروس خارج گذرانده باشد دروس فقه مربوط به نظام‌خیلی 
مفید نیست. به نظر اين‌جانب» لازم است طلبه دست‌کم پنج سال 
دروس فقه متعارف را در مرحله خارج گذرانده بانشد تا بتواند از 
شرکت در دروس فقه نظام مانند آنچه در سوّال آمده است, بهره 


سفارش حضرت‌عالیبه طلابی که دغدغه‌های 
کلان اجتماعی و انقلابی دارند و می‌خواهند برای برآوردن 
نیازهای اصلی و معاصر نهضت اسلامی درس بخوانند. 
چیست؟ این دغدغه در تحصیل درس خارج. چه اتری 
می‌تواند داشته باشد؟ 

کسانی که به راستی برای نیازهای اجتماعی و انقلابی جامعه 
دغدغه دارند. باید نخست در تقویت بنیه علمی خویش. نهایت 
جدیت را داشته باشند و علوم ادبی و کلام و فلسفه و تفسیر و 
فقه و اصول, و به ویژه فقه و اصول را با همین شوه متعارف در 
حوزه‌های علوم اسلامی, با اتقان و جدیت فرابگیرند تا بتوانند با 
به دست آوردن ملکه استنباط جامع و استوار و نیرومند» به تولید 
علم اسلامی» منطبق با منابع اصیل دینی» یعنی کتاب و سنت و 
برخاسته از این منابع بپردازنده وگرنه خدای ناکرده ممکن است 
به اشتباه‌های خطرناکی دچار شوند و خود و جامعه‌شان را گمراه 


حضرت‌عالی در برنامه تدریس امسال علاوه 
بر «فقه نظام سیاسی اسلام». به مواردی چون «فقه 
نظام اقتصادی» و «فقه فرهنگ» پرداخته‌اید. شخص 
حضرت‌عالی» دوره تحصیلی خود را چگونه و با چه 
نگرش‌ها و راهکارهایی طی کردید که امروز قادر به 
پژوهش و تدریس در چنین عرصه‌هایی هستید؟ 

در طول چهل و چند سالی که از تحصیلات و فعالیت‌های 
این‌جانب در حوزه‌های علمیه قم و نف می‌گذرد,به چند نکته 


تالله مسجسس سین ارا وی 


توجه داشته‌ام که البته با بهره‌مندی از راهنمایی‌های عالمانه پدرم 
که رضوان خدا بر او باد -و استادان بزرگوارم بوده. که عبارتند 
از: 

۱ جدیت در طلب علوم حوزوی به همان سبک و سیاق رایج در 
حوزه‌های علمی؛ 

۲ مطالعه و پژوهش مستمر و پیوسته» با بهره‌گیری از 
پژوهش‌های عالمانه استادانی چون شهید صدر و شهید مطههری» 
ایت‌الله سید کاظم حاثری و ایت‌الله مصباح یزدی»و افزون بر 
استادان دروس حوزوی متعارف» چون تفسیر و فلسفه و کلام 
و فقه و اصول, نظیر ایت‌الله خویی» ایت‌الّه صدر ایت‌الّه میرزا 
کاظم تبریزی» آیت‌اله وحید خراسانی» آیت‌اله سید کاظم حایری» 
آیت‌اللّه معرفت. آیت‌الله حاج مصطفی خمینی, آیت‌اله حاج شیخ 
عباس قوچانی و دیگر بزرگان. 

۳ مراجعه و مطالعه و یادداشت‌برداری از منابع علوم انسانی جدید 
در اغلب حوزه‌های مورد نیا چون اقتصاد» سیاست. جامعه‌شناسی. 
روان‌شناسی و فلسفه غرب؛ 

۴ اعتماد بر منابع اسلامی در فهم و استنباط نظریه‌های دینی در 
همه زمینه‌ها و سعی بلیغ در تجرد از پیش باورهای اثر پذیرفته 
از نظریات علوم بشسری» در فهم آنچه کلام خدا و معصومین 
(ع) به ما آموخته‌انه و اعتقاد تام و قطعی به اینکه حق در آن 
است کته واویای اه با کی کات تن واگ از دگران 
مطلبی می‌آموزيم» برای آن است که آنچهخدا و رسول و امامان 
معصوم (ع) گفته‌اند - که معادن علم و طبیبان حقیقی دردهای 
جامعه بشری‌اند و به بثریت عرضه کردند - بهتر بفهمیم و بهتر 
عرشه کم ۱ 

۵ تامل و تدبر فراوان در قران کریم و احادیث معصومان, به 
اضافه استفاده از تدبرات و تاملات عالمان برخاسته از مکتب 
معصومین (ع)» نظیر بزرگوارانی چون حضرت امام خمینی» علامه 
طباطبایی علامه عسکریء علامه شهید مطیریء علامه شهید 
صدر و غیر ایشان از متقدمان و متأخران. 

با وجود حرف‌هایی که مطرح شد. این‌جانب طلبه‌ای بیش نیستم» 
و تنهابه منظور انجام وظیفه‌ای که بر عهده امثال این‌جانب 
گذاشته شده است. به تلاش در زمینه فهم و عرضه هدایت‌های 
الهی می‌پردازم و از خدای بزرگ توفیق و هدایت و عصمت از 
خطا را می‌طلبم و با توسل به ذیل عنایت ولی‌الّه اعظم اروحنا 
فداه امید هدایت و نگهداری و توفیق را دارم و به خدای بزرگ از 
هرگونه خطا و اشتباهی, پناه می‌برم. 


آکر جهانی فک رنکنیم» ۱ 


گفت‌وگوی رهنامه پژوهش با آیت‌الله سید احمد مددی 


حسین کاظم‌زاده / 


اشاره 

آیت‌اللّه سید احمد مددی در سال ۱۳۳۰ در نجف اشرف 

متولد می‌شود و در سن پنج سالگی به همراه خانواده به 
مشهد مقدس مهاجرت می‌کند. ایشان در مشهد وارد حوزه علمیه 
می‌شود و از درس مرحوم ادیب نیشابوری استفاده می‌کند و 
لمعه را نزد پدر خود می‌خواند. در سال ۱۳۳۶ حوزه‌ی مشهد 
را به قصد نجف اشرف ترک کرده و در آنجا معمم می‌گردد. 
ایشان مدتی در درس شیخ صدرا بادکوبه شرکت نموده و 
حدود هفت سال در درس آیت‌الّه خویی حاضر می‌شود و 
همچنین درس مرحوم امام خمینی را درک می‌کند. یکی دیگر از 
اساتید بزرگ ایشان آیت‌الّه بجنوردی می‌باشند که علاوه بر 
رابطه‌ی خویشاوندی و شاکرد و استادی. انس و محبت زیادی 
در این میان برقرار بوده. که هنوز هم در کلام وی این محبت 
مشهود است. او حدود دو سال در درس آبت‌اللّه سیستانی 
شرکت می‌نماید که این حضور منجر به رفاقت این دو بزرگوار 
می‌شود. اقای سیستانی در جایی گفته بودند: شاگردهای ده 
ساله دارم. اما تا به حال به اندازه‌ی آقای مددی با کسی رفیق 
نبوده‌ام. سید احمد مددی بعد از انقلاب به ابران مراجعت 
می‌کند و هم اکنون طلاب از درس خارج فقه و اصول ایشان 
استفاده می‌کنند. مددی از معدود کسانی است که روش تحقیق 
آبت‌اللّه بروجردی را ادامه داده و خود نیز در این راه؛ دارای 
ابتکارات فراوانی می‌باشد. 


آیا دروس خارج فعلی قم. مانند دروس گذشته. مجتهدساز است؟ 
چه عوامل و آسیب‌هایی باعث می‌نسوند طلبه به غایت درس خارج که اجتهاد 
است؛ نرسد؟ 

گاهی می‌توان پدیده‌ای را به تنهایی بررسی کرد ولی در این باره باید گفت که اين 
مسئله» در یک مجموعه قرار می‌گیرد. از اين روء نمی‌شود پدیده درس خارج را جدا از 
وضعیت عمومی حوزه‌ها در نظر بگیریم. مسئله ما جدا از اينکه این حوزه در شهرستان 
است یا قم يا نجف يا مشهد است. جدا از نخصیت‌ها و علما و فضلایی که این دروس را 
بر پا می‌کننده نیست. بنابراین, ما مجموعه‌ای به اسم حوزه داریم که روش و مواد و کار 
معینی دارد و نتیجه معینی نیز از آن گرفته می‌شد. ما این مجموعه را باید بررسی بکنیم 
و آن‌گاه» جایگاه درس خارج روشن می‌شود. ۱ 

در حوزه‌های ماء بر افر حوادقی که در این ۳۳ سال پیش آمده گاهی طلبه از این زاویه 
وارد می‌شود که می‌خواهد استاد دانشگاه يا قاضی شود. از این روء در این مجموعه. 
بحث‌های سطوح عالی و درس خارج» شکل خاصی به خودش می‌گیرد. در گذشته, 
حوزه‌های ماء فضلا و محققین و مراجع. دنبال این بودند نوعی پختگی علمی و تخصص 
دینی پیدا بکننده ولو در انزوا زندگی بکننده یعنی هیچ‌گاه ان زوا در حوزه‌هاه ضد آرزش 
تلقی نسده است. مردان بسیار بزرگی در حوزه‌های ما بودند» ولی غالب مردم با آن‌ها 
آشنا نبودند. طلاب جوان مستعد این‌ها را در خانه‌ها پیدا می‌کردند و با درخواست 
درس خصوصی از انفاس آن‌ها بهره می‌بردند. این افراده خصوصیات منحصر به فرد و 
خروجی‌های مختص به خودشان را داشتند. 

یک مجموعه هم مجموعه‌ای است که جوانان حوزوی ما می‌خواهند قاضیء وکیل یا 
استاد دانشگاه بشوند و با این انگیزه آمده‌اند. شما نباید درس خارج را جدا از مجموعه و 
واقعیت‌های عینی مدرسین و متدرسین» چه استاد چه شاگرد بدانید. طبعا این برآورد را 
باید با دو زاویه هم‌زمان ببینیم؛ یکی وضعیت حال حوزه نسبت به گذشتگان حوزه» امثال 


این علوم انسانی چیزی نیستند که ما در مقابل آن‌ها کمر خم کنیم. چرا بعد از سی سال. با وجود این همه امکانات که در اختیار ما بود. 
نتوانستیم دانشگاه‌ها را در بخش علوم انسانی. متأثر از تفکر اسلامی کنیم؟ 


زراره و محمد بن مسلم که خدمت امام صادق (ع) بودند» 
تا دوران بزرگان عهد غیبت صغراء مثل مرحوم کلینی تا 
فقهای بعدی امنال مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی تا 
زمان محقق و فقهای قرن دهم و بازدهم. امنال مرحوم 
بحرالعل وم و صاحب جواهر و شسیخ انصاری تا بزرگان 
معاصر ما. ما باید به این سابقه هزار و چهارصد ساله حوزه 
خودمان نظر داشسته باشیمه یک نظر هم به زمان و وضع 
خودمان و دنیای غرب و تبلیغاتشان و نیازهایی که دنیای 
اسلام دارد داشته باشسیم. در زمان ماء مسائلی به وجود 
آمده است. فرض کنید. در آن زمان اگر رسم بوده علماء 
همین فقه و اصول و درس‌های حوزوی را می‌خواندند. 
دیگر اين چشم‌داشت نبود که قاضی يا مسسئول سیاسی 
کشور بشسوند و کاری به عهده بگیرند. از این ره درس» 
حساب خاص خودش را داشست. اما الان درس» حساب 
دیگری پیدا کرده است. این می‌تواند سراغازی باشد برای 
اینکه آقایان حوزه, این فکر اساسی را بکنند که ما چگونه 
طلاب را در حوزه تربیت بکنیم؟ این یک بحث است. 
طبعا در اين بحث. وضع جفرافیایی حوزه و تاریخی آن 
حوزه» مطرح می‌شود. 

شیعه باید چند کار انجام بدهد. یکی اينکه مشکلات 


دلیای: خودشن را عل کنده مخسو‌ها که شینه در قطنهای 
از زمین» به اسم ایران. مسئولیت تشکیل حکومت و 
اجرای قوانین اسلام را نیز به عهده گرفته که واضح 
است مشکلاتش چقدر سنگین است. یک بخش هم به 
قسمت‌های دیگر شیعه که در دنیای ما هستند. مربوط 
می‌شود. دنیای ما مرزبندی‌هایی را قبول کرده, اسم اين‌جا 
ایران است» اسم جای دیگر افغانستان» کشور دیگر عراق 
و..» طبیعت] حوزه‌ها باید خارج از این مرزبندی‌هاء فکر 
کنند. آمروزه شرایط سیاسی و اجتماعي منطقه و جهان. 
به سمتی است که سعي می‌کنند غالا حالت ملی‌گرایانه 
به اشخاص بدهند. مثلا بین روحانیان عراق و ایران و.. 
ین اف اد ات ار خر 
بر وضع موجود مسلط باشیم. باید گذشته درخشان خود 
را بشناسیم و بر اساس آن رابطه‌مان را با تمدن امروز 
تنظیم کنیم و به سوالات دقیق پاسخ دهیم به طوری 
که تنها مطلوب خود ما نباشد. بلکه مطلوب نسل دانشجوء 
روشنفکر و دانشمندان و روشنفکرهای نسل جهانی باشد, 
ما الان بخواهیم یا نخواهيم. باید این طور فکر کنیم و اگر 
این طور فکر نکنیم, نابود می‌شسویم. امروزه دنیاه قدرت» 
ارزشن‌ سارت سید فاد برتامههای هار شگامهی که 


برنامه‌ریزی» طرح و فکر» حرف اول را در دنیا می‌زند. 

من لپت به وضع موجود در حوزه خوش‌پین فستم: حلن 
می‌کنم. ده سالی است که نسل جوان دلش می‌خواهد کار 
بکند و درس بخواند. قبل از انقلاب طلاب جوان و فعال» 
بیشتر روی جنبه‌های تبلیغی و سفر, سرمایهگذاری کردند. 
بعد مثلا در خود قم افتادند به فکر خریدن ماشین و خانه 
و ساختمان. بعد از انقلاب این حالت عوض شد. طلاب به 
احساس من این است که نسلی پیدا شده است که دلش 
دارد. هر چیزی را باید در زمانش حساب بکنید. با مطالعاتی 
که من دارم آمروزه وضع حوزه‌ها و دروس خارج نسبت 
به ماء امکانات ماء پول ماء واقعیت‌های اجتماعی» وضع 
خوبی دارد و طبیعتا روی بحث خارج هم اين اثر مستقیم 
خواهد گذاشت. البته تصورم این است که حدود سی - 
چهل سال قبل موج خوبی در کشور پیدا شد و نسل 
جوان و طلاب جوان» خیلی سعی کردند با مسائل جهانی 
و روز در اجتماع» اقتصاده سیاست و در حوزه مفاهیم 
دینی اشنا شوند و فعالیت کنند» اما چون بیشتر نظر روی 
تثبیت وضع سیاسی بود» کارهای حوزوی و تخصصی 


ظن معتبر 


بار آخری که توضیح داد گفتم فکر می‌کنم فهمیده‌ام 
نفهمیدم 


کمتر انجام می‌شد. احساس من این است که امروز حوزه و طلاب درس خارجء آن حالت 
ر ندارد. حتی نسل روشنفکر مذهبی ما هم دیگر مثل گذشته نیست. 

انصافا آن حالتی که آن سال‌ها داشستیم» خیلی شوق‌آفرین بود. برای نمونه» حدود چهل 
سال پیش, کتاب اقتصادنا»‌ی مرحوم شهید صدر چاپ شد. از آن زمان تا حالاء ما باید در 
اقتصاد خیلی کار می‌کردیم و کتاب می‌نوشتيم. کارهای بنیادی‌تر از کار ایشان و کارهای 
علمی‌تر, انجام می‌دادیم. مثلا شهید صدر مصادر را بیان نمی‌کند و پاورقی‌هایش, خیلی 
محدود است که این در دنیای علم. پذیرفته نیست. دنیای سرمایه‌داری» روی اقتصاد 
سرمایه‌داری» مدام کار می‌کند. طرح و برنامه دارد و مدام طرح‌ها و کارهای نو ارائه 
و دادن برنامه. در سطح جهانی و منطقه‌ای» کاملا جلو برویم. دروس خارج ما نسبت به 
این مسائل باید حساس باشند. ما می‌توانیم در علوم تربیتی و فلسفی غرب حضور فعال 
داشسته باشیم. این علوم انسانی چیزی نیستند که ما در مقابل آن‌ها کمر خم کنیم. چرا 
بعد از سی سال, با وجود این همه امکانات که در اختیار ما بود نتوانستیم دانشگاه‌ها را در 
بخش علوم انسانی, متأثر از تفکر اسلامی کنیم؟ ما تا با صراحت و صداقت نقادی ذاتی 
خودمان» مسئله‌ای را طرح نکنیم. به جایی نمی‌رسيم. فضللا و علما و هرکس که شأنی 
دارد باید بنشینند و ببینند چه عیبی وجود داشته که به اینجا رسیدیم. با تبلیغات و سر و 
صدا نمی‌توان علوم دانشگاهی را اسلامی کرد. علم» قداست دارد» چرا ما این مطلب را 
باور نمی‌کنیم که علم ضوابط خاص خودش را دارد. همواره شیعه در علوم حوزوی» در 
علم فقه و اصول, تقریباً تحول و تطور داشته است و اين بحث تحول» حوزه چیزی نیست 
که الان مطرح شود. آثار شیخ طوسی نسبت به شیخ صدوق, دارای تحول است. با اينکه 
فاصله آن‌ها با هم زیاد نیست. آثار محقق حلی نسبت به آثار شیخ طوسی و شیخ مفید و 
دیگران, دارای تحول بزرگی است و همین طور سایر علماء ما می‌توانیم فضاهای گذشته 
را نقد کنیم. نقاط مثبت و قوی‌اش را بپذيريم و تقویت بکنیم. نقاط ضعفش را بشناسیم 
و بتوانیم تا حدی جلوی آن را بگیريم. این کاری است که حوزه‌های ما انجام می‌دهند. 
به طور طبیعی حوزه‌های ماء این کاره بوده‌انده اما گاهی وقت‌ها ممکن است اعلام نشود 
ولی ارتکاز حوزه بوده است یعنی اینکه مثلا گذشتگان چه کردند و ما الان چه‌کار کنیم؟ 
همین سهم مبارک امام, شما الان کتاب‌های قدیم ماء مثل نهایه شیخ طوسی را نگاه 
کنید که بیش از هزار سال قبل تالیف شده است. مثلا اقوال و ار؛ اينکه دفن بکنیم» 
در دریا بیندازیم» پیش کسی وصیت بکنیم و بگذاریم پیش او بگوییم اگر مرگت رسید. 
پیش کس دیگر بگذار تا به دست بقیه‌الله برسد. فکر نکنید یک رأیی است که دویست 
سال قبل مطرح شده است. این آرا از قبل بوده است. 
اینکه وجوهات در حوزه جمع و صرف حوزه بسود و حوزه استقلال مالی پیدا بکند به 
این معناست که حوزه زنده است و برای خودش می‌اندیشد و تصمیم می‌گیرد. اگر شما 
به مباحث رسمی حوزه» که الان اصطلاحا مثل اصول و فقه و رجال است. نگاه کیان 
می‌بینید در طول تاریخ» دست‌خوش فراز و نشیب‌هایی بودند و دیدگاه‌ها و نتیجه‌گیری‌هاء 
عوض شده است. بعضی نقاط مثبت اضافه شده و برخی نقاط و بحث‌ها بیهوده بوده 


و حذف شاه ات 

مسئله دیگر اينکه از زمان رسول‌الّه (ص) به بعده چون حکومت به دست مسلمین بود هر 
مشکل و مسئله تازه‌اي که در اجتماع پدید می‌امد. نیاز به پاسخگویی از طرف علما وجود 
داشته است. مخصوصا با توجه به اينکه محل تولد اسلام. مکه و مدینه بود و با اجتماعات 
وت که ها ملاسان موه پدت تاشری ابا طری ود اروداز 
طرف دیگر بسیار متفاوت بود. عقیده امیرالمّمنین (ع) این بود که اگر دین و مصادر و 
منابع دینی به صورت نگارش و نوشتاری در نیایده دین بیشتر حالت تجلیات شخصی پیدا 
می‌کند و علم‌هاء سینه به سینه, و شبیه طلسمات و جادوگری می‌شود. ما باید بدانیم چه 
مشکلاتی بر سر دنیای اسلام آمد و چه شد و چه کردند تا بتوانیم مناسب با زمان خودمان» 


حرکت کنیم. از همان زمان این شروع شد که با پیشروی 
دنیای اسلام اهل علم پاسخگو باشند. پس علم قداست 
دارد. ما هم اگر الآن اين قاعده را رعایت نکنیم» محو 
خواهیم شد. زمانه ماه زمانه انفجار معلومات است. انصافا 
باید بگوییم که در اپن چند قرن اخیر, که جهان تکانی به 
خودش داده. ما غالبا از پیشرفت‌های علمی. حدود چهل 
پنجاه سال عقب بودیم. این پیشرفت نمی‌آورد. امروز 
دنیا به مرحله‌ای رسیده که نه عقب گرد بلکه ایستادن 
هم باعث عقب ماندن می‌شود. این به معنای ناامید شدن 
نیست. بلکه به این معناست که حرکت‌ها باید بیشتر شود. 
بنابراین» نمی‌توانیم در حوزه و دروس خارج» بدون شناخت 
راه را بشناسیمم. ثالثا وسیله‌ای را که می‌خواهیم با آن راه 
برویم» بشناسیم. 

بن ده معتقدم سعی کلی ما باید بر این باشد که معارف 
دین را به شکل علمی, عرضه کنیم و ضوابط علمی 
به آن بدهیم. تا بتوانیم به مراکز علمی دنیا ارائه کنیم. 
می‌توانيم با ارائه انديشه درست. در همه کشورها وارد 
شویم. یک معنای خاتمیت این است که مکتب وحی 
می‌تواند نیاز بر به هدایت را در تمام زمان‌ها و سراسر 
زمین» تا روز قیامت جواب دهد و بشسر دیگر امید نداشته 
باشد که از عالم وحی و غیب» چیزی برای هدایت او 
نازل شود. پس حوزه باید چه کند؟ باید بر طبق خاتمیت 
عمل کند. برای تمام افراد بشره در سراسر دنیا و با همه 
فرهنگ‌های موجود و نژادهای مختلف بتواند سخن 
بگوید. باید تعریف دقیقی از معارف دینی بدهیم که فرض 
کنیم» نحو هم جزو معارف دینی است يا نه؟ ما نحو را در 
حوزه‌ها می‌خوانيم. مخصوصا اگر در نظر بگیریم که لغات 
زبان عربی» نحو و صرف بعد از اسلام» تدوین شد و رنگ 
دینی به خود گرفت. 

ما باید بياییم مثلا تعریفی درباره تفسیر» فقه, اصولء رجال» 
ارائه» و تقسیمی از علوم حوزوی بکنیم. بعد بياييم جایگاه 
علوم حوزوی را در مقابل بقیه علومی که در سطح جهانی 
به عنوان علم شناخته شده است. معین بکنیم» چرا که 
ما الان خواهی نخواهیء در دهکده جهانی هستیم. کره 
زمین تبدیل به دهکده شده است. ما در یک بعد فرهنگی 
قرار گرفتیم. آنها می‌خواهند با استانداردهای علمی‌شان 
به ما نگاه بکنند. ما باید جایگاه خودمان را ببینیم. فرض 
کن ما رجال داریم. آنها به جای رجال» فرض کنید تراجم» 
بیوگرافی یا شسرح حال دارند. ما بای د جایگاه رجال را به 
آنبابدهيم. ما فقه داریم. آنها قانون دارند. ما باید جایگاه 
استظهار را برای آنها معلوم کنیم. 

بعد از انقلاب» کارهای علمی حوزه ضعیف شد. چون هر 
انقلابی طبیعتش این طور است. طبیعتا هر نظامی مدتی 


برای تثبیتش می‌گذرد. کاری نمی‌توانند بکننده چون این 
نظام رابطه مستقیمی با حوزه داشت, خواهی نخواهی تا 
و 
ان یی ات 

ان در ان اس هط اه که یه رل 
ققه داش ته اش با صاشته رسیم ما چیزی به نام اسف 


اسلامی یا فقه‌الاصول يا نحو اسلامی داریم یا نداریم؟ باید 
در حوزه‌ها روی اینها تقسیم‌بندی علمی صورت بگیرد و 
بعد هر رشته‌ای» جدا بشسود. برای هر رشته‌ای» عده‌ای از 
ین ار ار سس ام هد ی 
کار برای غنای حوزه‌های ما خیلی مفید است هم قابل 
طرح است در سطح جهانی» هم ما به مرحله‌ای تاریخی» 
پاسخ گفتیم. علم هميشه علم است و مراحل تاریخی دارد. 
زمان خاص خودش را دارد. اما ایا ما توانستیم پاسخ تاریخی 
مناسب با زمان خودمان بدهیم؟ 

یکی از کارهای حوزوی در درس خارج باید این باشد که 
علوم حوزوی شیعی را با علوم اهل سنت از لحاظ علمی 
مقای هک که متا سای ریات باه یک مقاب ند 
است. یکی از روش‌های من در درس خارج این است که 
تقریبا هر مطلبی را در سطح جهان اسلام, مطرح» و نظریات 
دیگران و اهل سنت را نیز در این زمینه بیان می‌کنم مثلا 
دا ای ار 
مطرح کردن نظربات چند تن از فقهای شیعه اکتفا کنیم» 
بلکه بیشتر می‌کوشیم سیر تاریخی و تطور نظریات را از 
زمان رسول‌اله تا حالاء حتی در مسائل اصولی - تا انجا که 
ممکن است - مطرح کنیم. مخصوصاً ينکه بنده تفکری 
دارم که مسائل اصولی با آن روح اصولی خودش, در زمان 
صحابه هم مطرح شده است. اما شکل طرحش در فرع 
اس سا ری را را 
مثلا به جای اینکه بحث از اجتماع امر و نهی کنند. متعرض 
فرع فقهی آن شدند که ایا نماز خواندن در مکان غصبی. 
درست است يا خیر که روح این مستله, روح مسئله اجتماع 
امر و نهی است يا مثلا نماز خواندن در لباس حریر سوال 
شده» که روح آن» روح مسئله نهی در عبادت است. 
بنابراین» ما باید در بحث‌های علمی و در درس خارج گذشته 
خود را کاملا بشناسیم و مسائل فقهی را در سیر زمان و 
تطورات آن در نظر بگیریم. ما باید کاملا با زوایا و خبایای 
علم فقه آشنا شسویم. یک مقداری» کارهای شیعه در حوزه 
حدیث ضعیف است. در زمینه تفسیر قرآن و ارتباط قرآن 
با فقه ضعیف هستیم. این‌ها را باید تعریف کنیم. در تمام 
معارف دینی, باید جنبه‌های علمی را تقویت کنیم. اينکه 
شخصی بگوید من والّه می‌دانم که این حدیث متعلق به 
رسول‌اللّه است. به درد نمی‌خورد. در مسائلی که ضعیف 
ی ی را 
ارات و ما مت کارهای خوی دش و 


ما در علوم انسانی می‌توانیم 

نظریات جهانی ارائه دهیم. 

نسبت به آن زوایایی که ما در 

فقه کنکاش کردیم. این علوم 
ناچیز هستند. 


هیچ ابا نکنیم علومی که 
می‌تواند از جهاتی رابطه با 
حوزه پیدا بکند. وارد بحث‌های 
دینی و حوزوی بشود. 
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یکی از روش‌های من در درس 
خارج این است که تقرییبا 
هر مطلبی را در سطح جهان 
اسلام. مطرح. و نظریبات 


این زمینه بیان می‌کنم. 
۱۹ 


نسبت به عظمت علوم اهل‌بیت (ع) کم کار کردیم. کارهای بزرگی باید در زمینه‌های 
حدیث رجال, تاریخ و تفسیر انجام دهیم. هم‌چنین در بخش‌های اجرایی و اجتماعی باید 
کار کنیم. تمام مشکلات اجتماعی و قضاوت‌هاء باید به مجلس بحث علما و فقها کشیده 
شود. باید بتوانیم زمان حاضر و مشسکلات معاصر را درک و به سوی خلاقیت و ابداع 
حرکت کنیم. ما اگر از طرح‌های اقتصادی جهان آگاهی نداشته باشیم. چه‌طور می‌خواهیم 
در زمینه علم اقتصاده پیشرو باشیم؟ ما در علوم انسانی می‌توانیم نظریات جهانی ارائه 
دهیم. نسبت به آن زوایایی که ما در فقه کنکاش کردیم اين علوم ناچیز هستند» ولی 
باید آن‌ها را شناخت و تلاش کرد و راه علمی آن را یافت نه اینکه خودمان بنشینیم و در 
ان_زواء طرح اقتصادی آن هم در فکر خودمان بريزيم. همه این موارد نیز باید در دروس 
خارج طرح شود. 

در حوزه قم ما باید دویست مفسر عالی در رتبه تدریس خارج. دو - سه هزار فقیه و 
اصولی برجسته و پانصد فیلسوف برجسته. داشته باشیم» یعنی واقعا بتوانند آنچه از اسلام 
و متون اسلامی» قرآن و فلسفه. استنتاج می‌شود دقیقا تحلیل و بازیابی بکنند. ما در 
زمینه این علوم» کاملا احتیاج به کار داریم. این علوم باید مدون بسود و جایگاه جهانی 
خودش را بیابد. افزون بر اين» در همه علوم می‌توانیم درس خارج برگزار کنیم. 

باید مراجع و فضلا و علما و مدرسین, به انحای مختلفه 
مصادر و منابع را در اختیار طلبه قرار بدهند آن هم 
متناسب با شرایط زمانی خودمان. به عبارت دیگر» ما 
باید مطالب علمی خودمان را متناسب با شرایط پیشرفته 
هماهنگ کنیم و این هماهنگی را در اختیار طلبه قرار 
بدهیم. هیچ ابا نکنیم علومی که می‌تواند از جهاتی رابطه 
با حوزه پیدا بکند. وارد بحث‌های دینی و حوزوی بشود. 
فرض کنیم تاریخ را در اثنای ایه يا بحثی ببینیم. بياییم 


نمی‌توانیم در حوزه و دروس خارج. بدون 
شناخت این سه نکته. قدم برداریم؛ اولا 
ثالثا وسیله‌ای را که می‌خواهیم با آن راه 


شروش ای مار ملک نع وان انم کار راغ ناه رنه شید نیرز 
ما می‌فواننم دز همین دواثر علوم انس انی, عفل اقتساه و جامعنشتاس, افراد صاحب‌نظر 
تولید بکنیم؛ و انیا وقتی به ادله شرعیه برسیم. وقتی به تفسیر قرآن» تاریخ» فقه و اصول 
می‌رسیم. این راه‌های جدید و افکار و تحلیل‌های نو می‌تواند خیلی از مشکلات را از 
جلوی پای ما بردارد؛ 

من فکر می‌کنم. آن شگرد اساسی بحث خارج و آسیب‌شناسی» خود استاد و تربیت شاگرد 
است. روزی فرمانده‌ای به سربازش گفت که چرا تیر نزدی» گفت به هفتاد دلیل اولین 
دلیل اينکه فشنگ نداشتم. گفت بس است. دیگر نمی‌خواهد چیزی بگویی. آن فشنگ 
بسک درس اجه البسفادو شاگره اننست این بخت‌هایی کم گرذیی ها گاتزن 
بود. اگر همین معارف دینی را تا آنجایی که می‌توانیم به صورت درس خارج و به شکل 
علمی مطرح بکنیم» قدم بسیار بزرگی برداشتیم. در این ۱۳۰۰ سال, روی مجموعه بزرگی 
از معارف» کار شده و خیلی زحمت کشیده شده است. 

سم موز خر بخ‌های این بو که‌ما در لا یاو تیان را از ۱۳ بان 
تاسی: بسک مات کلال جضیق کازج هم ایگاهمان ربا علیق انسانی؛ با فضت‌های 
جهانی که مربوط به ما می‌شود. بشناسیم. 

همیشه به رفقا می‌گویم که اگر موفق باشم» شم را 
می‌خواهم ببرم در تاریخ» در کنار صحابه. خیال کنید 
زمان رسول الّه (ص) است و من یکی از صحابه هستم و 
ها هم ین ارات جرا انس منت عطریح قن کم 
اگر بودید چه می‌گفتید و چه‌کار می‌کردید؟ این خط را 
قبول می‌کردید یا این خطوط فکری مختلفی که صحابه 
داشتند؟ ما همان حالت امام باقر (ع) را در مدینه باید 
پیدا می‌کنيم. اگر بنا بود این موضوع درست بشوده کجا 


مستقلا روی آن تاریخ کار بکنیم. بيايیم بگويیم تاریخ برودم تسم باید درست می‌شد؟ این سوّال است. در راهروهای وزارت 
چه نقاط ضعف و قوتی دارد و از چه راهی می‌توانیم وارد ۱5 خارجه درست می‌شد؟ نه. در همین درس‌های خارج 


مباحث تاریخی بشویم و چطور می‌توانیم نتیجه‌گیری 

کنیم. بياييم تمام این قسمت‌ها را در بخش‌هایی که درس خارج تخصصی ماست. زنده 
کنیم تا عینیت پیدا بکند. ممکن است آقایی در سنین جوانی. خیلی شور و هیجان و تغییر 
و تحول و تکامل و اصلاح حوزه و اصلاح دروس و اینها بوده. اين آقا به تدریج بزرگ و 
جزو استادان حوزه و مراجع حوزه می‌شسود. از زمانی که او افکار را مطرح می‌کرد تا حالا 
چهل سال گذشته و در این چپل سال هم دنیا خیلی پیشرفت کرده است. در حوزه‌های 
ما هم به طور طبیعی, به نظریات مراجع و استادان بزرگ ما احترام خاصی می‌گذارنده 
مخصوصا استادهایی که در زمان خودشان جزو عناصر روشن و پرتحرک و پر جنبش 
بودند. به طور طبیعی» این منشا آسیب‌ها می‌شود. از اين روء تحول و جنبش و کوشش 
لازم» در حوزه‌های ما ضروری است. 

معمولا اگر تحولی اجتماعی واقع می‌شود. دیر به ما می‌رسد یعنی چند سالی می‌گذرد. 
به نظر من باید کاری شود که آخرین نظریات اقتصادی» جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی 
از غرب چه توسط امکانات حوزه یا خارج حوزه. سریعا ترجمه, و در اختیار حوزویان قرار 
داهه شود که موشیوم زین تقاریم مها قرار گیرک کا آوها ترس گنف خرهاش ما 
می‌توانند کاری بکنند که سریع نتایج تفکرات پخته غربی به حوزه بياید. 

یکی از ویژگی‌های ما ایرانی‌ها این است که به دلیل هوش فراوان روی افکار وارداتی 
چنان کار می‌کنیم که از افکار ابتدایی» قوی‌تر می‌شسود. شسما نمونهاش را در منطق 
ارسطویی می‌بینید که آنجه به عنوان منطق مطرح است. دست‌مایه کار ایرانی‌هاست و 
به این شکل در منطق ونان مطرح نبوده است. ما باید از این نقطه قوت بهره ببریم. 


حوزه» درست می‌شد. ۱ 
یک نکته دیگر هم که از همه مهم‌تر است. این است که ما باید با تفکرات خودمان آشنا 
بشویم. متأسفانه در بحث‌های خارج این نکته را نمی‌بینم. ما باید از زوایای علوم مختلف» 
دقیقا این روایت يا این قول را بررسی کنیم. چون فقه شیعه تفکرات شیعه. یک تاریخ 
معین خاص خودش را دارد. یک چیزهایی دارد که اهل سنت در مکاتب مختلف‌شان 
ندارند. مثلا بحثی میان علما مطرح بوده که شهرت فتوایی جابر ضعف سند است. سنی‌ها 
این بحث را ندارند. چرا که این خصوصیتی است که در میراث‌های ما پیدا شد که منجر 
به این بحث شده است. 
ما معتقدیم بعضی بزرگان ماء آمدند با اصطلاحات اهل سنت در حدیث‌شناسی آشنا شدند 
و همان‌ها را در شیعه آوردند. ما اطلاع بر کارهای آنها را خیلی ضروری می‌دانیم. 
یک مشکل دیگری که داریم» این است که حوزه ماء آنِ روح حوزوی‌اش ضعیف شده 
جوان‌ها و پیرها با هم بودند و رفت و آمد و دید و بازدید داشتند. با هم چند ساعت 
می‌نشستند و صحبت‌ها با هم داشتند. گاهی در راه هم که بودند, بحث علمی با هم 
می‌کردند و نوعی انسجام روحی خیلی خوبی برقرار بود. مثلا خیلی از مشایخ, آخر هفته, 
در منزل مجلس روضه داشتند و شاگردان جمع می‌شدند و خدمت استاد می‌رسیدند و 
باعث می‌شد که سیره عملی استاد هم به شاگردان القا شود. الآن در حوزه علمیه ما 
این روابط پررنگ نیست. آن رابطه روحی استاد و شاگرد از قدیم وجود داشت و خیلی 
می‌توانست اثر بگذارد که شاگرد در نحوه درس خواندنش نیز از دیگران کمک بگیرد و 


مثلاًمی‌دانست وقتی به درس خارج می‌رود. چکار باید بکند. یعنی از همان ابتداء از استاد 
خودش خبردار می‌شد که چه راهی را باید طی کند. مقدار زیادی از زندگی طلبه بر اساس 
بحث علمی نیست. بلکه بر اساس رفتارهاء اخلاق‌ها و خصوصیت‌ها شکل می‌گیرد. 
اتمه قر مدق اضموا لیم امین # ما هي باید برای ایستادان تداشه داق جه 
باشیم. هم برای شاگردان خودمان. نحوه وضع حوزه و برخورد حوزوبان با هم طوری 
است که در واقع طلبه جواب سوّالاتش را درباره اينکه وقتی وارد درس خارج می‌شوم یا 
قبل از آن» چه باید بکنم» نمی‌گیرد. 

البته ممکن است بعضی از جهات معیشتی هم در آن تأثیر داشته باشد یا مسائل سیاسی 
هم در آن اثر بگذارد و اگر روابط استادان و شاگردها بیشتر شسود شاگردان مشکلات 
کمتری نسبت به نحوه درس خواندن خود دارند. من فکر می‌کنم روح حاکم بر حوزه‌های 
ماء روح حاکم بر دانشگاه نبوده است. 

راه‌حل به نظر من این است که نظام کلی حوزه و خود مشایخ این مسائل را هر از گاه 
گوشزد» و تزریق کنند و اگر فرصتی باشد» کلیه مشایخ و مدرسین, به عنوان درس اخلاق 
یا صحبت‌های راهنما و راهگشا برای آقایان فضلا و طلاب در جلساتی جداگانه یا در 
لابهلای جلسات درس, این مسائل و راه حل‌های آن را مطرح کنند. ما هنوز سنت‌های 
زیربنایی داریم که برگشت آن,» بیشتر به عهد ائمه است. مانند تواضع و فروتنی ائمه (ع) 
و برخورد ایشان با مردم و رابطه‌ای که مردم با ایشان داشتنده آن حالت‌ها را باید در 
خودمان پدید بیاوریم. 

معروف است که جد بزرگوار ماء مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی» نامه‌ای داشتند توسط 
قسیخ معحمد کوقن از بقبهاله که بعضی گفتهاند ان نامه را دیده‌انهولی من خوذم آررا 
ندیده‌ام. گفته‌اند یکی از توصیه‌ها در آن نامه مسئله تواضع است که در راهرو و دهلیز 
خانه بنشسین و با مردم ملاقات کن, ما سنت‌های این چنینی داشته‌ايم. مثلاً «لنظر (لی 
وجه العالم عباده». الاْن کسی مثلا در دانشگاه‌های امریکا نمی‌گوید که نگاه کردن به 
استاد عبادت است. این سنت‌ها را ما باید زنده کنیم. این ارزش‌ها ريشه دینی دارد. آنجه 


مرحوم آقای خویی. پس از چهل سال تدریس 

هجده ساله‌ای از او سوال دارد. اجازه می‌داد 

مستقیما برود و از خودش بپرسد و ایشان نیز 
جواب سوال او را با بیان علمی بدهد. 


ريشه دینی دارده علم را در سایه ایمان تعریف می‌کند» یعنی علاوه بر مطلب اول که باید 
به معارف» جنبه علمی هم بدهیم باید علم را در سایه ایمان مطرح کنیم. ما اگر قائل به 
آگاهی و آزادی, به عنوان دو رکن اصلی هستیم؛ در نظام حوزه ما هر دو این‌ها بوده. ولی 
در سایه ایمان» و در حقیقت با ایمان, آگاهی و آزادی را ترویج می‌کردیم. البته الان هم تا 
حدی این مطلب در حوزه‌ها هست. ولی آن زمان‌ها بیشتر بود. مثلا مرحوم آقای خوبی» 
پس از چهل سال تدریس خارج خود را موظف می‌دانست که اگر طلبه هچده ساله‌ای 
از او سوال دارد. اجازه میداد مستقیما برود و از خودش بپرسد و ایشان نیز جواب سوّال 
او را با بیان علمی بدهد. حتی گاهی می‌شد که به مطلب ایشان اشکال می‌کردند و پس 
از بررسی, ایشان می‌فرمود که اشکال وارد است. به این اندازه در حوزه» آزادی داشتیم. 
امروز در دنیای معاصر نیز این دو نکته اساسیء جامعه را رشد می‌دهد. تنها فرقش این 
است که بعضی, رکن ایمان را برداشته‌انده ولی ما باید به دنیا نشان بدهیم که زیر سایه 
ایمان می‌توانیم آگاهی و آزادی داشته باشیم و جوامع ما باید بتوانند روح و سطح آگاهی 
و آزادی را بالا ببرند. البته ما باید بتوانیم ایمان را با آن‌ها همراه کنیم. 

مانمی‌توانیم در حوزه‌ها به اصطلاح علمی اکتفا بکنیم. اينکه انسان روی قداست و 
تقوا و معنویت و عدالت کار بکند و بکوشد آن جهات معنوی‌اش را هم تهذیب و تکمیل 
ایک از این وهای ماس که اضان یچره اناد این طور بای بای که کوش 
درس باشد. ما باید اخلاق و معنوبت و تقوا راه هفته‌ای یک بار ندانیم. ما نجف هم که 
بودیم» رفتن پیش بزرگ‌ترین شخصيت‌هاي علمی, مثل آقای خوبی, حکیم و حتی امام. 
برای هر شخصیء عادی بود. شما مستقیماً با عالم ارتباط داشتید. مستقیماً خدمت ایشان 
می‌رسیدید. این در روحبه طلبه خیلی موّثر است. این از درس اخلاق شاید بهتر باشد, 
چون رابطه روحی مستقیمی بین شاگرد و استاد است. این موردهاء پشتوانه و زیربنای 
درس است. ما ارزش‌های معنوی بسیار عالی در حوزه‌ها داشستیم. یکی این بود که به 
قداست نظر داشتند و طلبه‌ها به هیچ‌وجه خودشان را در مسائل مالی دخیل نمی کردند و 
این افتخار حوزه بود و سختی‌های زیادی هم کشیدند. 


طلبه محور باشد نه استادمحور 


اشاره 
حجت‌الاسلام و المسلمین 
دوره سطح در سال ۶۲ در 
درس خارج. از حضرات آیات 
آقایان وحید خراسانی. فاضل 
لنکرانی, سبحانی, نوری 
همدانی و آیت‌التّه مرعشی 
بهره برد و دروس معقول را 
نزد استادان بزرگواری چون 
اقابان مصیاح. فیاضی. گرامی 
و جوادی املی سیری کرد. 

۰ کتاب و ۳۳ مقاله. 

محصول فعالیت‌های ایشان 
است که از جمله آن‌ها 
می‌توان به «حکمت متعالیه» 
«معرفت‌شناسی» و «درآمدی 
بر فلسفه اصول» اشاره کرد. 
ایشان هم‌اکنون دبیر 

مجممع عالی حکمت اسلامی 


درس خارج باید 
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مرحله درس خارج. چه جایگاهی در مراحل تحصیل 
طلبه دارد و چه اهدافی بر آن مترتب است؟ 

با تشکر از همه عزیزان دست ان درکار در مجله رهنامه. این تنها 
حرف بنده نیست بلکه تقریبا پذیرفته‌اند که در فرآیند آموزش» 
سطح مقدماتی» سطح متوسط و سطح پیشرفته وجود دارد که سطح 
و اصول نیز گفته می‌شسود. در سطح متوسط کاربرد ادبیات» و فقه و 
اصول با کتاب‌های مکاسب و کفایه ادامه می‌یابد و فلسفه و کلام 
نیز پیشرفته‌تر می‌شود و سطح سوم نیز درس خارج است. بنابراین» 
سه مرحله کلی داریم: ابتدایی. متوسطه و خارج. توقعی که از درس 
خارج می‌رود با توجه به سابقه طولانی‌اش در حوزه و توجه بزرگان 
حوزه به آن. اجتهاد است. منتها اجتهاد بالفعل با درس خارج اتفاق 
نمی‌افتد و اصلا لزومی هم ندارد که با درس خارج اتفاق بیفتد» بلکه 
درس خارج باید توان اجتهاد را به شخص بدهد. یعنی شخص را در 
عرض چهار - پنج سال به توانی برساند که اگر به کتاب‌ها مراجعه 
کرد و تصمیم گرفت در مسئله‌ای کار کند و به نتیجه اجتهادی برسد. 
توانش را داشته باشد. توان عبارت است از ادبیات در حد خاص, فقه 
و اصول در حد خاص» تسلط بر کتب علماء رجال حدیث و تفسیر در 
باشد و به راحتی بتواند دیدگاه آن‌ها را به دست آورد و با هم مقایسه 
کند. از این رو بنا این است که در درس خارج توان اجتهاد ایجاد شود. 


7 اجنهاد به چه معنا؟_, ۱ 

اجته اد یعنی اينکه طلبه بتواند اولا با تتبع ثانیا با تجزیه و تحلیل 
ثالثا با نقد و بررسی و احیانا با نظریه‌پردازی» خودش رأی انتخاب کند. 
مثلا فرض کنید در بحث فقه احکام می‌خواهد ببیند نماز جمعه در 
دوران غیبت واجب است يا نه. ابتدا باید در کتب علما و روایات تتبع 
کند و اینکه ول روایات را سیف با کتب علمارا که بسقه به شیوه کید 
است. بعد به تجزیه و تحلیل و مقایسه دیدگاه‌ها بپردازه سپس جایی 
که نقد لازم اسکه تقد کند و. در تغایست از بین آن ففاواء یک نظر را 
انتخاب می‌کند يا اینکه ممکن است یک نظر و فرع خاصی ابداع» و 
با توجه به توان علمی‌اش, نظر اجتهادی خود را ارائه کند. لازم نیست 
حتما نظریه‌پردازی داشته باشیم» مگر اینکه نظریه‌پردازی را خیلی 
وسیع بدانیم و تقریر جدید و انتخاب از بين چند قول را نیز نظریه 
بشماریم. و الا اگر نظریه‌پردازی ابداع قولی باشد که قبلا نبوده است؛ 
لازم نیست دائما اتفاق بیفتده ولی بعضا ممکن است نظریه جدیدی 
مطرح شود و اصلاً فضای جدیدی را باز کند. ولی مهم. فهم و تجزیه 


و تحلیل آراست و به دنبال آن یک قول را انتخاب» و شبهاتش را دفع, 
و تقویت کند. این معنای اجتهاد است که البته اجتهاد نباید اختصاص 
به احکام داشته باشد و باید به سمت اجتهاد در همه معارف دین در 
بخش عقاید اخلاق» احکام و مخصوصا بحث‌های علوم انسانی مانند 
جامعه‌شناسی و روان‌شناسی بروبم» یعنی درس خارج تمرین است» 
ولی خوب ست که ما در فلسفه یا کلام هم درس خارج داشته باشیم. 
به نظر من توجه به دو نکته لازم است؛ اول اینکه در آن مرحله 
مقدماتی, باید ادییات و فقه و اصول به یک معنای عام. و منطق هم 
در حدی داشته باشیم؛ و علوم انسانی مثل روان‌شناسی, جامعه‌شناسی 
و اقتصاد راء هر کدام دو واحد برای طلبه‌های مبتدی قرار دهیم که 
گر به هر دلیل به مرحله بعدی نرفت در حد تبلیغ و کارهای عمومی 
طلبگی توانایی داشسته باشد یعنی کاری کنیم که بعد از مرحله اول» 
گر طلبه نخواست ادامه دهد. نسبت به همان مقطع. کارآمد باشد. 
مطلب دوم این است که بنده معتقدم نباید تمام ادبیات را برای مقطع 
ول بگذارنده بلکه سطح عامش برای مقطع اول و سطح پیشرفته‌تر 
همراه با مکاسب و رسائل به طلبه‌ها ارائه شود. طلبه می‌تواند حتی 
یک مقدار از بحث‌های عملیاتی‌تر آن را نیز در درس خارج بخواند. 
ینکه تمام ادبیات را در همان اول قرار داده‌انده موجب می‌شود اگر 
طلبه ذائقه علوم دیگر را داره خسته شود. بنابراین» در سطح مقدماتی» 
همین مقدار که بفهمد صرف و نحو چیست و یک مقدار هم کاربرد 
ن را با تمرین‌های عملی در کتاب‌ها یاد بگیرد. کافی است. 

در ضمن می‌توان با تغیبر شسیوه‌هاء دوره‌ها را خیلی سریع‌تر طی کرد 
که به نظر بنده برای مقدمات و سطح متوسط سه الی چپار سال 
و بسرای خارج هم چهارالی پنج سال, کافی است. من معتقدم که 
در طول ده تا دوازده سال می‌توان به یک طلبه با وجود استعداد 
متوسط به بالا و در حد دیپلم توان اجتهاد داد و بعد از آن باید 
وارد رشسته‌های تخصصی شود خلاف آن چیزی که الان دارد اتفاق 
می‌افتد. متأسفانه. طلبه هنوز توان استنباط از دین را نداره وارد عرصه 
روان‌شناسی می‌شود و دکترای روان‌شناسی می‌گیرد و بعد فکر می‌کند 
در استنباط معارف از دین هم مجتهد شده است و از خودش چیزهایی 
را به دين نسبت می‌دهد در حالی که برای نسبت دادن به دین» چه 


احکام و چه معارف باید حجت داشته باشیم و این حجت را مجتهد 
دارد. از این رو اگر پس از سطح مقدماتی و متوسط و اجتهاد. وارد 
رشته‌های تخصصی شویم» مطمئنا دو پیامد دارد؛ اول اينکه انحرافاتی 
که بعضا در برخی طلبه‌هاء با خواندن مطالب غربی و قوی نبودن در 
معارف خودمان می‌بينيم» اتفاق نمی‌افتد» دوم اين که اگر بعدها بخواهد 
بگوید نظر اسلام در باب روان‌شناسی چیست. اجتهادی می‌گوید ند 


ز روی تقلید يا تفسیر به رأی. منتها چون تصویر ما از 
جتهاده تصویری چهل ساله است. می‌گوییم نمی‌شود بعد 
ز چهل سال برود و روان‌شناسی بخواند» در حالی که اگر 
شیوه‌ها را اصلاح کنیم» یک طلبه متوسط به بالا می‌تواند 
به سرعت توان اجتهاد را پیدا کنده سپس می‌تواند مثلا ده 
سال در رشته‌ای خاص» کار علمی - تحقیقی انجام بدهد 
که به میجنید بالفعل آن رشته تیدیل شوش 


با توجه به آنچه فرمودید آیا سما 
شیوه‌ای را به کار گرفته‌اید که توان اجتهاد را 
در مدت کوتاهه در شاگردان به وجود بیاورد؟ چه 
راه‌حلی در این زمینه دارید؟ 

قبل از جواب این سوال چند نکته را عرض کنم که بحث 
روشن شود. اول اينکه ما نمی‌گوییم هر کاری که غربی‌ها 
یا دانشسگاه می‌کنند. چشم بسته بپذیریم. این باطل است 
و غرب‌زدگی به شمار می‌آید» ولی استفاده از شیوه‌هایی 
که با کرشناسی و فکر و منطق پذیرفته شده چه غربی, 
چه شسرقی و چه دانشگاهی» هیچ عیبی ندارد. الآن در 
نظام عمومی آموزش دنیاه هر چه به سمت بالاتر برویم» 
تعداد دانش‌پژوه کمتر می‌شسود. مثلا ممکن است در دوره 
کارشناسی» سی نفر باشند» در دوره ارشد» ده نفر و در دوره 
دکتسرله چهار,پنج نف چرل؟ چسون منطق دارند. می‌گویند 
باید بتوانیم به اين پنج نفر رسیدگی کنیم» چون عمدتا 
در مقطع دکتراء کار پژوهشی است. یعنی آموزش بیست 
درصد و پژوهش هشتاد درصد است. دانش‌پژوه باید هر 
ترم چند مقاله بنویسد. یک ترم در دوره دکترا» چهارده. 
پانزده یا بیست واحد نیست. بلکه هفت یا هشت واحد 
است» یعنی تمام توجه و محور کار خود دانش‌پژوه است. 
از ابتدا هم یک استاد راهنما برای رساله دانشجو مشخص 
می‌شود. برخی دانشگاه‌ها هم دکترا را در مصاحبه به 
شرط موضوع پایان‌نامه و میزان سابقه کاری دانش‌پژوه 


به اصطلاح خودشان» مجتهد تربیت کنند. پس تعداد 
واحدهاء کم و پژوهش‌محور است. در ضمن, دانش‌پژوه 
محور است. می‌رود و منابع را بررسی می‌کند. علاوه بر 
این سعی می‌شود که مقالات طول ترم در مسیر پایان‌نامه 
باشد. 

حالا حوزه را ببینید؛ ادبیات بیست نفرند» فقه و اصولء 
پنجاه نف مکاسب» صد نفر و درس خارج هزار نفر. واقعا 
کسی نیست بپرسد حضور پانصد یا هزار طلبه در درس 
خارج» چه دلیلی دارد؟ واقعا درس خارج برای چیست؟ 
جالب این است که اکثرا درس استاد را دست و پا شکسته 
می‌نوبسند, چون باید تندتند بنویسند. همان متن ناقص 
را ده دقيقه قبل از آغاز جلسه بعد مباحثه می‌کنند و سر 
درس می‌روند. استاد هم خیلی بزرگوار است» ولی چون 
شیوه. شیوه ناکارامدی است. از آن استاد به ان عظمت. 
طور که باید فاد کی شوت لا یفده هی گویم کاش 
بذرگان ما از این جقذصد شاگردی که.دارنده یک امتفان 
خیلی قوی می‌گرفتند و پنجاه نفر را گزینش می‌کردند و 
ده تا گروه پنج نفره» تشکیل, و به آن‌ها موضوع می‌دادند 
که بروند و در طول هفته کار کنند و بیایند گزارش دهند. 
در این صورت» هر چهار - پنج سال, پنجاه نفر توان 
اجتهاد پیدا می‌کردنده سپس به سراغ پنجاه نفر دیگر 
می‌رفتند» ولی الان بعضی از این هزار نفر بعد از پیسست 
سال هم هنوز نمی‌دانند که برای چه آمده‌اند. 

نکته دیگر اين است که وقتی طلبه به درس خارج 
می‌رسد» خیلی هنر کند و خوب درس خوانده باشد. مسلط 
به مکاسب. رس‌ائل و کفایه است. اگر جواهر یا کتاب 
آقاضیا یا بحوث شسهید صدر را باز کند» نمی‌فهمد. درس 
خارج هم که شامل همین‌هاست. در نتیحه استاد باید 
این‌ها را برای طلبه تقریر کند و بگوید. از این رو قبل 
از رسیدن به درس خارج. طلبه باید توان ابتدایی برای 
شهم کتاب‌هایی که درسشسان را نگرفته استه پیدا کند. 
فاجعه زمانی جدی‌تر است که آن‌هایی هم که کفایه را 


درس گرفته‌اند» آن را نمی‌فهمند. از این رو بهتر است از 
همان سطح متوسط یا ابتدایی. به طلبه یاد داده شود که 
به ساير کتب مراجعه کند و آن‌ها را بفهمد. الاْن علاوه 
بر مشکلات درس خارج. مقدمات لازم برای شرکت در 
درس خارج نیز برای طلبه‌ها فراهم نشده است. 

نکته دیگر این است که روان‌شناس‌ها در تعلیم و تربیت 
معتقدند که از بین روش‌های مختلف تدریس بدترین 
آن» روش سخنرانی است. روش سخنرانی این است که 
استاد متکلم وحده است» یعنی از ابتدای کلاس تا انتهاء او 
حرف می‌زند و احیانً به سوالاتی هم پاسخ می‌دهد ولی 
بهترین روش روش تحقیق و کنفرانس است. منطق آن 
دانش‌پژوه در فرایند یادگیری قرار بگیر یعنی دانش‌پژوه 
در تدریس فقط شنونده نباش بلکه خودش وارد میدان 
یادگیری شود و خود را درگیر کند» نه اینکه صرفا سر 
کلاس گوش کن-د و همان را مطالعه و حفظ کند. چه 
زمانی دانش‌پژوه در روند یادگیری قرار می‌گیرد؟ زمانی 
که کلاس دانش‌پژوه محور باشد. نه استاد محور. لذا 
روش سخنرانی که الان در حوزه‌ها مطرح است بدترین 
روش تدریس است. تحقیق و کنفرانس» یعنی اينکه طلبه 
خودش کار کند» زحمت بکشد و منابع را ببیند و بخواند. 
سپس مباحثه و خلاصه‌نوبسی کند و نتیجه کارش را در 
کلاس ارائه دهد. سپس استاد بگوید که کجای آن درست 
شخص از مطالب بسیار بالاتر از روش‌های دیگر است. 
با توجه به این نکته‌هاء ما باید طلبه را در مقاطع قبلی» به 
گونه‌ای راه برده باشیم که آماده ورود به درس خارج شود. 
روش بنده در درس خارج این است که فرضا ۲۵ طلبه را 
در قدم اول به گروه‌های سه الی پنج نفره تقسیم می‌کنم. 
بعد از آن به همه گروه‌هاء یک موضوع داده می‌شود یا 
موضوعات گروه‌ها مختلف است. سپس اگر درس اصول 
باشد. هر گروه باید قبل از درسء مباحث کفایه. اقا ضیاء 


نائینی. شسهید صدر و امام را راجع به آن موضوع ببیند. 
انتخاب این پنج نفر هم دلیل دارد. اگر بخواهیم روال 
درس حوزه باشد که هر گروه هر روز سر کلاس بیاید 
یاباید کل کارهايش را تعطیل کند و فقط به فقه و 
اصول بپردازد يا اینکه نمی‌رسد. به این دلیل ما از آن‌ها 
پرسیدیم که در هفته چند ساعت درس خارج می‌روید؟ 
گفتند پنج ساعت فقه و پنج ساعت اصول. برای هر کدام 
بر ای ال ار ای فد ی ره 
ای وف مک در کر خرس ی 
یک ساعت به درس بیایند و نه ساعت دیگر را خودشان 
کار کنند. در آن نه ساعت. پس از مطالعه منابع مباحثه 
و خلاصه‌نویسی می‌کنند و یکی از افراد گروه» کنفرانس 
می‌دهد. وقتی اقوال خوب بیان شد. نظریه مختار را اعلام 
می‌کننده سپس استاد می‌پرسد چرا این نظریه را انتخاب 
کردید؟ با این شیوه ذهن آن‌ها درگیر می‌شود» سپس 
استاد جمع‌بندی می‌کند و سراغ بحث بعدی می‌رود. 
این روش ماست. یعنی: ۰۱ تشکیل گروه ۲. مطالعه» ۲. 
میاه ۲ لاوس ارات و عفرانس بت و 
بررسی و رسیدن به نظریه مورد قبول» ۰۷ سپس هر گروه 
در هر ترم یک مقاله می‌نویسد. 
یک موضوع را از پین موضوعاتی که کار کرده‌اند به انتخاب 
خودشان, به صورت یک مقاله ده تا پانزده صفحه‌ای با 
دادن منبع و آدرس ارائه می‌دهند. با این روش» پس از 
چهار - پنج سال ده الی پانزده مقاله نوشته و با کتاب‌های 
زیادی دست و پنجه نرم کرده و تقریبا به کتاب‌های 
قوم مسلط شده‌اند. منتها ما معتقدیم» برای این شیوه 
باید نوعی بازنگری نیز در تدربس‌هاء در مقطع ابتدایی و 
متوسطه صورت پذیرد. مثلا یک زمانی چند طلبه به بنده 
گفتند برای ما مکاسب بگو. گفتم من حاضرم مکاسب 
بگویم ولی من درس نمی‌گویم. خودتان باید بروید 
مطالعه و مباحثه کنید و بيایید ببینم چه فهمیدید و برایتان 
اصلاح کنم. آن‌ها قبول کردند و رفتند و خواندند. بعدها 
گفتند که آوایل کاهی برای یک ساعت درس. هفت 
هش بات وت می‌گناشتي که فهمم فیح 
چه گفته است. ولی به 
یک سوم مکاسب 0 
محرمه نرسیده 
بودند» که 
خودشان 


تقریبا نود و نه درصد مطالب را می‌فهمیدند. به یک سوم 
که رسیدند» گفتم لازم نیست هر روز به درس بیایید. 
بروید و یک ماه مطالعه و مباحثه کنید و اشکالات را 
بنویسید تا ماهی یک جلسه برگزار کنیم. به همین شکل» 
مکاسب را تمام کردند و بعد از آن بیع را شروع کردند و 
در فهم مکاسب توان‌مند شدند. باید به فراخور کلاس و 
طلبه» از این شیوه‌ها در مقدمات استفاده کنیم. مثلا من 
در موّسسه. فلسفه درس می‌دادم که به دلیل جمعیت زیاد 
نمی‌شد آن را به صورت کنفرانس پیش برد. به شاگردان 
گفتم قبل از درس به طور نامعین از ده نفر سوّال می‌کنم 
و ده نمره کلاسی برای مطالعه, مباحثه و پاسخ به سوّال 
قرار می‌دهم. ما به همین شکل. شفاء اشسارات» شواهد 
الربوبیه و تمهید القواعد را درس دادیم. پس منطق شیوه 
ما این است که طلبه درگیر باشد. نه استاد. بلکه استاد 
هدایت‌گر و مربی باشد. نه مدزس. بگذارد خودشان درگیر 
باشند. ممکن است در اين روش به نظر برسد که درس در 
ابتده کند پیش می‌رودء بله کند شروع می‌شوده ولی کم کم 
سرعت می‌گیرد. واقعا سرعت می‌گیرد» مخصوصا اگر در 
مقاطع قبل از درس خارج. مانند ادبیات» منطقء فلسفه» 
فقه یا اصول این توان را به تدریج داده باشیم؛ زیرا افراد 
که کودن نیستند. بالاخره کتاب را اگر باز کننده صد در 
صد هم نفهمنده حتی بیست درصد هم بفهمنده غنیمت 
ست. هفته اول بیست درصد هفته دوم» چهل درصد 
و همین‌طور می‌بینیم که آخر ترم خودشان نود درصد 
کتاب را می‌فهمند. چرا نباید از این قوه استفاده کنیم؟ 
لاآن این مشکل در امتحانات درس خارج مطرح است» 
که شخص درس خارج می‌روده ولی بلا نیست عبارت را 
درست بخواند چون جایی از او اين را نخواسته‌اند. هميشه 
ستاد خودش درس را گفته و بر روی عبارت هم تطبیق 
داده و اصالا مجال فکر کردن به طلبه نداده است. از این 
رو» مسلط نمی‌شود. البته کمی اجرای این شیوه‌ها زحمت 
دارد و هر طلبه‌ای تن به این کار نمی‌دهد اما کسی که 
تن بدهد» واقعا به سرعت جلو می‌رود و در درس خارج 
هم در زمینه اجتهاده سریع توان‌مند می‌شود. 
مدت زمانی که طلاب برای درس می‌گذارنده به فرصت 
و فراغت آن‌هابستکی دارد و از 
آن‌جا که برای هر ساعت کلاس. 
هشت با نه ساعت باید از قبل وقت 
یک روز و بعضی دیگر» هفته‌ای 
دو روز کلاس می‌ایند. 
نکته دیگر این است که 
اصلا در این شیوه مهم 
نیست چه حجمی از فقه 
یا اصول را می‌خواننده 
بلکه مهم توانی اسست 
که بناست پیدا کنند. لذا 
اینکه کجای متن باشد 
یا حجمش چقدر باشد یا 
برای ما مهم نیست» چون 
کار ما فقط تمرین اجتهاد 
است. نه اینکه بنا باشد در 


اینجامحتهد بالفعل شوند. بعد از چهار -پنج سال که 
توان در طلبه ایجاد شد خودش باید به کتابخانه برود و 
موضوعی را انتخاب» و روی آن کار کند و مقاله بنویسد. 
بله. ممکن است بعد از چهار - پنج سال نیز در بمضی 
جاها مشکلی هم داشته باشد که عیبی ندارد. استاد را 
پیدا می‌کند و از او می‌پرسد» ولی چنین نیست که هر 
روز به کلاس و استاد نیاز داشته باشد. الان نیز تقریبا 
در دانشگاه در مقطع دکتراه چنین توقعی است که خود 
دانشجو باید بروده مطالعه کند. بنویسد و مطلب را بیاورد. 
الآن پنج سال است که ما در درس خارج چنین برنامه‌ای 
داریم. مقالاتی هم نوشته شده است که می‌توان در برخی 
مجلات حوزه - که باید برای ارائه مقالات خوب طلاب 
در نظر گرفته شود - چاپ کرد؛ زیرا وقتی کار شسخص» 
چاپ و پخش شود موجب تشسویق او می‌شود» ولی اگر 
مطالبش را مدام جمع کند و در کنار اتاقش بگذارده برای 
نوشتن انگیزه‌اش کم می‌شود. این حاصل فعالیت بنده در 
این قسمت است. 


77 در درس خارج طلبه‌محور. آموزش 
شیوه استنباط چگونه است؟ فرضا در اصول فقه. 
بحث تراکم اقوال مطرح است. طلبه به دلیل اينکه 
وقتش محد ود است. باید بتواند اقوال خاصی ۳ 
گزینش کند یا به نحو خاصی با ادبیات هر کدام 
آشنا شود. شما در این زمینه چه کرده‌اید؟ 

ما در شروع از طلبه نمی‌خواهیم که تمامی اقوال را 
ببیند. مثلا بنده در اصول می‌گویم کفایه آقا ضیه نائینی, 
شید صدر و آمام را ببینند. چون نظربات و سبک این‌ها 
مقابل هم است. استاد علاوه بر این‌هاه چند نفر دیگره 
متل نظریات مرحوم کمپانی را که مشسکل هم هسته 
ببیند و هر جا لازم دید» آن اقوال را در کلاس مطرح کند. 
بعضی از استادان می‌گفتند اصول شپید صدر کافی است 
و اگر طلبه‌ای «بحوث» ش‌پید صدر را بفهمد. مجتهد 
است. بنده می‌گویم شهید صدر چون دیدگاه خاصی دارده 
باعث می‌شود طلبه‌ها از دیدگاه‌های دیگر محروم شوند. 
چنانچه بر محور این پنج نفرء چهار - پنج سال کار کند و 
مبانی را به دست آورد» بعد که به کتابخانه برود و بخواهد 
اقوال دیگران را هم ببینده به مشکلی بر نمی‌خورده چون 
اصول مطلب را در دست دارد و امهات را دیده و تسلط 
نسبی پیدا کرده است که بتواند از سایران بهره ببرد و اگر 
هم با ایرادی روبه‌رو شود می‌تواند با دو - سه بار مطالعه 
و مباحثه ایراد را حل کند و اگر حل نشد می‌رود و از 
بعد از پنج سال یا هفت - هشست سال نیز کار پژوهشی 
نجام دهد تا به مجتهد بالفعل در همه ابواب تبدیل شود. 
بنابراین» به نظر ما اگر این چند کتاب را خوب کار کند. 
به طور طبیعیی به هفتاد يا هشتاد درصد کتب همگن 
آن‌ها, تسلط دارد. 


این به لحاظ اقوال است اما به لحاظ 
شسیوه چطور؟ مثلا یک سری فقه‌هایی داریم که 
مبتنی بر اصول است. یک نوع درس خارج, فقه 
الحدیث است. یک نوع درس خارج. فقه متقارن. 


آموزش این‌ها چگونه است؟ 

هه ی را ی اه 
چهار - پنج سال, اختلاف سلیقه‌های این‌ها را کنار هم 
می‌گذارد» کم کم توان‌مند می‌شود بداند در تضارب آرا چه 
باید بکند. مثلا در بحث فقه» وقتی که به رجال می‌رسیم, 
یک فایل باز می‌کنيم. چه بسا کلا دو هفته الی چهار 
هفته روی رجال کار کنیم و بر روی رجال در حدی که 
برای استنباط فقه نیاز داریم متمرکز می‌شسویم. چهار - 
پنج کتاب رجالی معرفی می‌کند و طلبه‌ها می‌روند آن‌ها 
را مطالعه و مباحثه می‌کننده سپس بر روی مواضع اصلی 
کتب رجال بحث می‌کنيم. در نتیجه. یک نیمه اجتهاد و 
شم اولیه‌ای در رجال برای آن‌ها حاصل می‌شود» سپس 
وقتی به حدیث می‌رسیم» آنچه در رجال یاد گرفتیم» 
بر روی احادیث در فقه اجرا می‌کنیم. مثلا در درس 
خمس به حدیث ابی حمزه بطائنی می‌رسیم که آقای 
خویی می‌گوید: کذاب است. ولی آقای سبحانی می‌گوید: 
می‌شود به او اعتماد کرد. دو نفر ۱۸۰ درجه اختلاف دارند 
و طلبه‌ها باید این مورد را بررسی کننده یعنی آنچه در آن 
دوره رجال کار شده است. مدام در طول درس» درباره 
احادیث به کار گرفته می‌شوده یعنی در ضمن این چهار 
پنج سال و به مناسبت‌های مختلف» کم‌کم به مباحث 
«فمم الحدیث» درگیری با حدیث و احادیث متعارض 
پرداخته می‌شود. به جای اینکه جداگانه و مستقل به آن‌ها 
بپردازيم. برای نمونه» درباره کار با قرآن» وقتی مکاسب 
را شروع کردیم» شیخ بحث را در مکاسب محرمه با چهار 
روایت شروع می‌کند. در حالی که آقای خویی و امام (ره) 
و آقای منتظری بحث را از ایات قران شروع کردند. امام و 
آقای خویی با ایه «احل اللّه البیعم» شروع کردند اما اقای 
منتظری چهار آیه را در ابندا به طور مفصل و عالی بحث 
کرده است که قواعد اصلی را از ایات بگیرد و می‌گوید 
شما که برای تیمن و تبرع با روایات شروع می‌کنید. آیه 
قرآن که اولی‌تر است. ما هم طلبه‌ها را تشسویق کردیم 
که حتما اين آیات و تفسیر المیزان و مجمع‌البیان را نیز 
ببیننده یعنی قبل از ورود به مکاسب ببینیم اگر ما باشیم 
و قران» چه قواعدی را می‌توان استنباط کرد. به طلبه‌ها 
گفتیم که الان قرآن در فقه ما متروک است پس در هر 
بحث فقه» اول قرآن شسیوه استنباط از آن و برخورد با آن 
و همچنین تفاسیر مختلف را بررسی می‌کنیم. 


تفر ید ای اد که 
حوزه باید شاگردمحور باشد تا اینکه توانایی‌های 
لازم را خود شساگردان در یک سیر مشخصی پیدا 
بله. استاد هم هدایتگر باشد بزنگاه‌ه ا را بگوید و هم 
اشکالات را رفع کند. البته در این شیوه» استاد باید خیلی 
قوی‌تر از حد معمول باشد. چون طلبه‌ها خودشان رفته‌اند 
و کار کرده‌اند و استاد نمی‌تواند مسامحه کند. از این رو 
کار استاد خیلی سنگین است. اما ارزش دارد. مدت زمان 
هم به استعداد و تلاش طلبه‌ها بستگی دارد و برای هر 
یک فرق می‌کند. ولی قطعا بیست سال زمان دیگر لازم 
نیست» مخصوصا اگر در دوره‌های قبل از خارج» این شیوه 
با شیب ملایمی, و در هر بحثی این روند اجرا شده باشد. 
چراالان وقتی می‌خواهند ادبی ات درس بدهندء کتاب 


منطق شوه ما این است که طلیه درگ 
باشد. نه استاد. بلکه استاد هدابت‌گر و 
مربی باشد, نه مدرس. 
_ ۳" 


فارسی صرف را می‌دهند که استاد بياید و از خارج به 
طلبه درس بدهد؟ مگر طلبه دیپلم نیست؟ طلبه دیپلم» 
خیلی چیزها می‌داند و در واقع این توهین به مخاطبی 
است که مثلا با دیبلم ریاضی به حوزه آمده است. اگر 
لیسانس باشد که این شیوه درس دادن که استاد پای 
تخته. صرف ساده فارسی را خط به خط بنویسد و توضیح 
دهد فاجعه است. 


بر اساس این شسیوه‌هایی که اجرا 
کرده‌اید» به چه نتایجی رسیده‌اید و چه 
توانایی‌هایی در افراد ایجاد شده است؟ 

البته بنده نباید جواب این سوال را بگویم. بلکه باید 
با فساگردان حوزوی و دانشسگاهی بنده دربره این شیوه 
درس دادن مصاحبه کنید. ولی من که با آن‌ها صحبت 
کردم فهمیدم که بسیار راضی هستند. مثلا «لهیات 
سای بوعلی به لحاط محنواو محصو‌صا به لحاط فلم: 
با ای ار را 
دارد. وقتی در مقطع دکترای مدرسه امام خمینی (قدس 
سره) به طلاب خارجی گفتم آن را مطالعه و مباحثه 
ی اه مدرم و ارات کم 
اگر بخواهید می‌توانید بفهمید. اوایل می‌گفتند برای فهم 
نیم صفحه مجبوریم خیلی به شروح و دیگر کتاب‌ها سر 
بزنیم. خدا شاهد است اواسط ترم» یکی از همین بچه‌های 
پوستی که طله باستعدادی هم بود - گفت: حاج اقا ما 
واقعا از شما متشکریم. من اصلا فکر نمی‌کردم یک خط 
از الهیات شفا را هم بفهمم» ولی الان به راحتی می‌توانم 
همه را بخوانم و بفهمم. این در حالی است که در دو 
واحد. تنها دو یا سه فصل الهیات شفا را می‌توان خواند» 
یینی طلبه باورش شده که اگر خودش کار کنده خیلی 
کارها از دستش برمی‌اید. محر مجترعس و مکنش ین 
ابداعاتشان را به آن‌ها یاد داده‌اند؟ خیرء خودشان اندیشیده 
و تلاش کرده‌اند. تمام آن‌ه ا هم که نابغه نبوده‌اند, بلکه 
پشسعکار داشته‌انده مانتد پدری که می‌خواهد راه رفتن را 
به بجه آموزش دهد و اجازه می‌دهد تا نیفتاده است. 
خودش راه برود. هر جا هم که خواست بیفتده کمکش 
می‌کند» دوباره بایستده سپس رهایش می‌کند که دوباره 
راه برود. طلبگی نیز دقیقا باید همین‌طور باشد. از این روه 
خود طلبه می‌تواند هشتاد درصد متون را بفهمد. در آن 
بیست درصدی هم که اشکال دارد» اجازه دهیم گیر کند و 


قبل از رسیدن به درس خارج. طلبه باید 
توان ابتدایی برای فهم کتاب‌هایی که 
درسشان را نگرفته است. پددا کند. 
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متوقف شودء سپس بیاید مطرح کند تا جواب بگیرد. این 
خیلی پیشتر به داش می‌چسید. در این صورت. وقتی استاد 
جواب را بگویده جواب را روی هوا می‌زنده چون زحمتش 
را کشیده است. البته این کار برای دانشجوها یا طلبه‌های 
تنبل که فقط بخواهند نمره‌ای بگیرند. مطلوب نیست. از 
بدا هم به آن‌ها می‌گویم. ولی جالب این است که وقتی 
فضای کلاس به این صورت در آمد. آن شخص تنبل» 
به خاطر غرورش هم که شده تلاش می‌کند. دوم اینکه 
چون در درس ما ده نمره مربوط به نمره کلاسی است؛ 
وقتی شخص کتاب را مطالعه. مباحثه و خلاصه‌نویسی و 
سر کلاس ارائه می‌کند. ده نمره می‌گیرد. در ضمن شب 
امتحان فقط به یک مرور نیاز دارد. از اول هم می‌گویم 
که اگر کسی نخواست برود و اجازه دهد بقیه کارشان را 
است تا اینکه بیست نفر باشند. ولی سستی کنند. 


77 در پایان, اگر توصیه‌ای برای طلابی که 
در ابتدای درس خارج هستند دارید. بفرمایید. 

به طلابی که هنوز به درس خارج نرسیده‌انده سفارش 
می‌کنم مقدمات درس خارج را فراهم کنند. هر درسی 
ی وا و ان ای در 
خارج. چیز جدیدی است. من وقتی به درس خارج 
رسیدم گفتم: کاش یک دور کل کفایه و مکاسب ر 
مجددا مباحثنه می‌کردم و بعد به درس خارج می‌آمدم. 
بااینکه قبلا خوان ده و مباحثه هم کرده بودم. به قول 
معروف بار و بنه لازم برای درس خارج را فراهم کنند. 
وقتی به درس خارج رسیدنده تمام تلاش‌شان این باشد 
یی کرو ال ره تا ده رک 
استادی خصوصیء همین شیوه را اجرا کنند. درس‌های 
ار را کل ای و 
شیوه‌اش نارساست. فایده‌ای ندارد. فقط در یک فرض 
می‌توان تصور کرد که در درس خارج‌های موجود کسی» 
موفقیت نسبی داشته باشد که در درس هزار نفری اقای 
می‌خوانه خودش از قبل مطالعه, مباحثه و خلاصه‌نویسی 
کند و سر درس برود جلو بنشیند. آقا که درس می‌دهدء 
اشسکال کند و اگر هم سر درس نمی‌شود اشکال کرد بعد 
از درس از آقاوقت بگیرد که یک روز در هفته برود و 
کار ها کی و ای ی ۳ 
چند نفر اهل کار و مصرند به آن‌ها مجال می‌دهند. یعنی 
در واقع آن درس عمومی را خیلی جدی نگیرند بلکه 
اصا همان کارهایی اس که خووشان انتام می دض و 
شرکت در درس برای برقراری ارتباط با استاد برای رفع 
اشکال در یک روز در هفته است. این هم به نوعی همان 
بر 
درس عمومی را رها کنند و دیگر به آن نیازی نیست؛ 
ی ی ها تا 
و شیوه هم عالی است. به طور خاموش و غیر علنی و 
ی 0 
شاگردان این بزرگان رابطه برقرار کنند؛ زیرا مهم دو نکته 
است. یک تسلط استاد به متون و اظهار نظر و دوم کار 
کردن خود طلبه‌ها. 


أّ نظام» 


محمدعلی‌احمدی 


اشاره 

حجت الاسلام سید 

صمصاه‌الدین قوامی در سال ۵۶ در 
کارشناسی رشتة مدیریت صنعتی 
فارغ‌التحصیل شدند. از سال ۱۳۶۵ 
وارد قم شده. دروس خارج را 
شروع کردند و در عین حال مدیریت 
مدرسة علمیهُ بعثت را نیز پذیرفتند. 
در مقاطع بعد. مدیریت مدارس 
علمیه رسول اکرم (صلی اه علیه و 
آله) و امام محمدباقر (علیه‌السلام) 
و مدرسة معصومیه را به عهده 
کرفنند. کتاب «مدبریت از منظر 
کتاب و سنت» ایشان به عنوان 
پژوهش برتر سال ۸۲ از دييرخانة 
دین‌پژوهان برگزیده شد. «نظرية 
خدمت» و «شبوة رهبری امام 
خمینی» از دیگر کتاب‌های ایشان 
است. «ینیاد فقهی مدیریت اسلامی» 
سازمانی است که ایشان جهت 
ترویج مدیریت اسلامی راه‌اندازی 


زه باید ترببتش کند 


سر «جسی رورت دروس خارج تحصصی در 
۰۱۱ ۳ جح سیم و لس وا 


گفت‌وگو درباره درس خارج در زمینه‌های 
جدید و تخصصی است. با توجه به اينکه جناب‌عالی چند 
سال است درس خارج فقه‌الادارهرا برگزار کردید. در 
این باره توضیح بفرمایید. 

درس‌های خارج نماد درس‌های عالی حوزه و به مثابه سطح 
فوق تخصص يا فوق دکتراست و افراد با سوابتق بسیارو گذراندن 
مراحل سطح, وارد درس خارج می‌شوند. قبل از بیان درس 
خارج فقه الاداره طرح کلی خود را بیان می‌کنم.ما در مدرسه 
معصومیه.یک دوره دوازده ساله - چهار تا سه سال -را برای 
مراحل تحصیل پیشنهاد دادیم. سه سال اول. تمام ابزارهای 
جتهاد اعم از منطق و ادبیات بای د آموخته و یک‌بار برای 
هميشه» منطق و صرف و نحو باید خوانده می‌شد. در این دوره. 
یک دوره احکام خوانده می‌شود. سه سال دوم. یک دور کامل 
صول و فقه خوانده می‌شود که امروزه در حوزه‌ها رایج است؛ 
منتها به قصد اینکه یک بار برای همیشه باشده مانند حلقه اولی 
و لمعتین که یک دوره فقه است. اصول هم هر چه هست. در 
ین سه سال باید خوانده شود و در دوره سطح کافی باشد. منتها 
باید خوب بخوانند و بدانند که دیگر این مجموعه اصول تکرار 
نمی‌شود. سه سال سوم را دوره اجتهاد و تمرین اجتهاد نام گذاری 
می‌کنیم؛ یعنی آن دو دوره که گذرانده شد پیش‌نیازها و زیربنای 
اجتهاد در آن‌ها بود. در سه سال سوم گفته می‌شود که آن فقه و 
اصولی را تمرین کنید که در سال‌های گذشته خواندید. الان در 
همه دوره‌های آموزشی جز حوزه:تمرین وجود دارد. منلا طلبه با 
تجزیه و تحلیل می‌فهمد که در هر فرع فقهی,چند اصل در آن 
به کار رفته است. در نتیجه» اصول متورم ومسائل بی‌فایده در آن 
پی‌گیری نمی‌شود. به همین علت» رهبری فرمود علم اصول از 


یک علم آلی به علمی استقلالی و دانشی مستقل,بدل شده است. 
مثلا چهاردهپانزده سال وقت می‌گذراند. از اين ره اگر به قصد 
پرداختن به فقه باشد:دیگر اين‌قدر طول نمی‌کشد.در حالی که 
دانش اصول, در مقابل دانش فقه.به علم مستقل تبدیل شده 
است و با هم رقابت می‌کنند. در اصل, بنابر تعارض نبوده,بلکه 
بت بر این بوده اسست که اصول را براش فقه بخواننت. بر آمی ان 
این استدلال,دیگر لازم نیست در سه سال سوم. اصول خوانده 
شود؛ زیرا یک بار خوانده شده است.از این روء ورزیدگی صورت 
می‌گیرد. اگر هر طلبه‌ای در این سه سال»زیر نظر استادی مجتهد. 
فرع فقهی را اجتهاد کند.به مرزهای اجتهاد نزدیک می‌شود. الان 
کمتر افراد زير دیپلم» به حوزه می‌ایند. معمولا نوزده سلله‌ها 
می‌آیند. شش سال هم خوانده است. وارد هر دانشگاهی که 
می‌شد. شش ساله ارشد می‌شد. دوباره می‌آییم مکاسب» رسائل» 
دوباره باز کفایه! این جز اتلاف وقت» چیزی نیست. به جای آن. 
سه سال سوم را بيايیم» همان اصول را که خوب خواندیم به کار 
بگیریم. اصولی را به کار می‌گيریم که به کار می‌اید و مابقی 
که به کار نمی‌اید. با این دیدگاه». خود به خود کنار می‌رود. ما 
پیش‌بینی کردیم که اگر در سه سال» حلقه‌های فقهی تشکیل 
شود هر کدام از استادان مسلم مجتهد.آموزش حدود سی طلبه 
را به عهده می‌گيرند. از این رو نظام مدارس هم عوض و مدارس 
اجتهاد تشکیل می‌شسود. در اين مقطع. دیگر همه باید مجتهد 


شوند مگر آن‌ها که مستعد نیستند که در این صورت به سمت 


کارهای دیگر می‌روند. در قدیم می‌گفتند. هر که هر چه شد تا 
۱ 
می‌شد ولی امروزه تازه درس در هجده سالگی شروع می‌شود. 
نه آن موقع بااستعدادتر بودنده نه الان امکانات کمتر است. سه 


فقه مخصوصً باید در دوره حکومت 
اسلامی. در خدمت نظام دین و نظام 
اسلام باشد. فقه باید فقیه تربیت کند. 
امانه فقیه همه دان, بلکه فقیهی که 
دارای تخصص در رشته‌ای است و 
می‌تواند به نیازهای تخصصی حکومت 


۱5 


سال چهارم» سه سال تخصص است. یعنی مثلا آقایی, 
سه تا سه سال. اجتهاد مهارتی را کسب می‌کند. معمولا 
گرایش‌ها در دوره ارشد روشن می‌شود؛ گرایش به فلسفه, 
به علوم انسانی يا به اقتصاد. ما در مدت نه سال بایدبه 
مرحله‌ای برسیم که آماده اجتهاد تخصصی شسویم. از 
همان اول استعدادسنجی باید به صورت علمی شسروع 
شود. طلبه از همان اول باید استعداد معقول. منقول» 
روان‌شناسی. سیر مطالعاتی‌اش و... معیّن شود. در اینجا 
مدرک اجتهاد. مثل مدرک دیپلم است. به معنای گواهی 
رانندگی است و به معنای ملکه نیست. از این به بعد با 
راننده باتجربه‌ای که چشم بسته هم می‌تواند رانندگی 
کند. گویا اصلا دست‌ها و پاهایش بی‌اراده حرکت می‌کند. 
در حالی که در ابتدا این‌طور نیست. ولی به او گواهی‌نامه 
می‌دهند, این‌طور نیست که گواهی‌نامه را به کسی بدهند 
که کاملا مسلط باشد. ما باید مدارکمان را درجه‌بندی 
کنیم. این اجتهاد اول است. در سه سال چهارم می‌گوییم 
آن اجتهادی را که در سه سال سوم کسب کرده‌ای,به 
صورت تخصصی در رشته‌ای پی‌گیری کن. در این سه 
سال ممکن است شسخصی وارد مدیریت شود. دانش 
مدیریت را یاد می‌گیرد و به اجتهاد در آن رشته می‌پردازد. 


آیا این نسیوه دوازده سال که فرمودید. 
جایی اجرا شده است؟ ۱ 
فا یبای از ان زااقر تعضوفی ده آعرا کزفی عا 
در معصومیه» کسانی که هنوز لمعه می‌خواندند. لمعه 


تدریس می‌کردند. ما بعد از لمعتین» استادی فقیه آوردیم 
و شش تااز نخبگان را تحویلش دادیم و گفتیم این‌ها نه 
مکاسب می‌خوانند و نه رسائل. باید در عرض سه سال» 
به این شش نفراجازه اجتهاد بدهید. بعد که ما از معصومیه 
امروزمی‌فهمیم شما چه در نظر داشتید؛ زیرا ان موقع 
همه علیه این حرکات شسورش می‌کردند. ما ابتدائا به هر 
چیز جدیدی, نه می‌گوییم» ولی بعد که زمان می‌گذرد. 
تازه می‌فهميم چه بوده اش ناه اتفاقا خیلی هم ذکر خیر 


شما براساس چه ضرورتی به این دوازده 
سال و به خصوص آن دوره چهارم رسیدید؟ 

باید دید ما چند نفر مجتهد عام می‌خواهیم. اجتهاد و فقه, 
جنبه کاربردی دین است و باید به کار بیاید. کلام و فلسفه 
جنبه‌های زیربنایی و نظری‌اند. اخلاق» نظری - عملی 
است. ولی فقه کاملا عملی است. در فقه باید عمل کرد. 
فقه مخصوصا باید در دوره حکومت اسلامیء در خدمت 
نظام دین و نظام اسلام باشد. فقه باید فقیه تربیت کند 
اما نه فقیه همه دانا؛ بلکه فقیپی که دارای تخصص در 
پاسخ بدهد. امروز می‌گویسم این حکومت مدیریت 
می‌خواهد. ما رسما بحث فقه‌الاداره را برای شورای عالی 
انقلاب فرهنگی انجام می‌دهیم. مسئولیت کارگروهی را 
به عهده گرفتیم که مدیریت اسلامی را برای نظام تبیین 
کنیم. این نوعی اینده‌نگری است که امروز به ثمر نشسته 


است. اگر دوستان اقتصادی هم محتهدانه وارد این بحث 
می‌شدند» امروز جواب می‌گرفتند. اگر ما احساس کنیم 
دولت اسلامی و مشروع داریمکهبه تئوری و الگوهای 
اسللامی هم‌چون اقتصاد اسلامی» مدیریت اسلامی. 
تربیت اسلامی نیاز دارده آن‌گاه فلسفه دوره اجتهاد و دوره 
تخصصی,فهمیده می‌شود. 


آیا واقعاروش عامه اجتهاد و درس 
خارج. آن اهداف را برآورده نمی کند؟ 

اجتهاد عام اجتهاد در رشته‌های تخصصی مانند 
فقه‌الاداره را تأمين نمی‌کند و اجتهاد عام هم تا نه سال 
قابل دسترس است. نه اینکه تا صد سال. اجتهاد نارس 
و اجتهاد دور از دسترس هم بد است. حوزه اجتهاده 
یعنی حوزه تولید علم و نظریه‌پردازی. امروزه در جهان 
گفته می‌شود که نظریه‌پردازه فوق تخصص و بالاتر از 
دکتراست. 


یعنی اگر کسی اجتهادش به 
نظریه‌پردازی نرسد مجتهد نیست؟ 

مجتهد است یعنی صاحب‌نظر است. نه نظریه‌پرداز. نظر, 
یک تلوری است» ولی نظریه. یک نظام است. نظریه‌های 
مدیربتی.یعنی فتاوای هماهنگ درباره موضوع مدیریتی. 
مثل نظریه گزینش اسلامی یا نظریه در انگیزش. بعد نظام 
از نظریه‌ها تشکیل می‌شود. از این رو, مجتهد می‌گوید به 
نظر من احوط است» ولی مثل صدر و مطیهری نیست که 
نظریه بدهد. نظریه یعنی می‌توان د از مجموع یک باب. 


سم ۱۹ 


یک برداشت هماهنگ و هم‌سو کشف کند. مثلاً آقای مطهری میگفت نظرید 
اسلام در مدیریت نظریه رشد است يا مثلا نظریه ولایت فقیه امام خمینی یا 
مثلا نظریه اقتصاد اسلامی شهید صدر. ما هم در اینجا نظریه پردازی می‌کنیم. از 
هم باید به مهارت‌های اجتهاد اضافه کرد. 


آیا شما نظریه‌پردازی را فن می‌دانید؟ 
بله. در حوزه به جای هرمنوتیک و مباحثی از این قبیل - که به دلیل فصلی 
بودن» هیچ آینده‌ای هم در حوزه نخواهد داشست باید اینده‌نگر باشیم نه مثل 
تلاش‌های ضد مار کسیسم که امروزه به کار نمی‌آید. این همه زحمت کشیده شد. 
تز آنتی تز و... ساخته شد ولی وقتی رقیب از دنیا برود این حرف‌ها نیز بدون 
مصرف می‌شود.اینده جهان اسلام با اینده علوم انسانی ما گره خورده است. در 
دنیای آمروز باید مدیریت و اقتصاد اسلامی وارد عرصه شود.اگر شما دینی نداشته 
باشید که الگوی مدیریت داشته باشد» فردا پاسخ تونس» مصرء بحرین و لیبی ر 
چه می‌دهید؟ از این رو ما باید الگوها را اجرا کنیم و این هم جز اجتهاد راهی 
ندارد. دانشگاهی نمی‌تواند چنین 
کاری کند. حوزوی هم بدون 
55 کمک دانشگاهی نمی‌تواند؛ چون 
دانشگاهی اورانیوم‌ها را می‌آورد 


طلیه هم مجبور است که بیاید؛ چون نظام 
حاکم این است. می‌گوید به من مدرک 
بیاید. بعضي‌ها استعدادشان ضایع می‌شو د. 
مهاجرت می‌کنند.ولی اگر بگوییم که این 
سرمابه انسانی است و باید مغزها و زمان‌ها 


که شما بتوانید با سانتریفیوژهای 
اختمادتان» ارن رای کید او 
می‌گوید مدیریت چیست تا شما 
بتوانید آن را غنی کنید. 


شما می‌فرمایید با 


آنچه در حوزه خوانده می‌شود» 


مدیریت شود و همه باید مجتهد شوند. این در زمینه علوم تخصصی و 
قطعی است. علوم انسانی. اطلاعات کافی 
۳۰ براي اجتهاد وجود ندارد؟ 


اصللا اجتهاد. دانش نیست. بلکه 
۱ ۱ » مهارت‌است. مثل فن حفاری است. 
آن چیزی که بیرون می‌آید» مثل آب آن حکم خداست. از اين روء آقای مطیهری 
می‌گفت من وقتی به تهران رفتم دیدم آنچه آموختم به درد مردم نمی‌خورد. 
مطهری‌های امروز می‌گویند دیدیم به درد حکومت نمی‌خورد. 
رهنامه: مطیهری امروز ما مجتهد است. ولی نتوانسته است اجتهادش را 
در جنبه‌ای به کار بگیرد که به درد حکومت و نظام بخورد. 
مهارت دارد که از ادله استنباط کند. ولی در چه موضوعی؟ همان موضوعات 
پانصد سال پیش 


علت آن چیست؟ ۱ 

قدرت استنباط دارد‌ولی در موضوعات غیر مفید کار می‌کند» مثلا همان بیع و 
مکاسب را می‌خوانند.استنباط یک مهارت است. موضوع آن مزرعه‌ای است که 
باید در آن اجتهاد انجام شود آن مزرعه است که باید تغییر کند» وگرنه اجتهاد 
تغییر نمی‌کند. اجتهاد از کلینی تا خمینی عوض نمی‌شود. تا قیام مهدی (عج) هم 


عوض نمی‌شود؛ چرا که اجتهاد متل رانندگی است. ممکن است راننده‌ای در ماشین‌های 
بهتری رانندگی کند و بهتررانندگی را یاه بگیرد.آنکه جرئت تولید علم ندارد و می‌ترسد 
شاگردانش را از دست بدهد می‌گوید ماهمینمسیر را پپش می‌رويم. طلبه هم مجبور است 
که بیاید؛ چون نظام حاکم این است. می‌گوید به من مدرک نمی‌دهند. از این رو مجبور 
است تا اخر بیاید. بعضی‌ها استعدادشان ضایع می‌شود» بعضی‌ها خسته می‌شوند وبرخی 
هم مهاجرت می‌کنندولی اگر بگوییم که اين سرمایهانسانی است و باید مفزها و زمان‌ها 
مدیریت شود و همه باید مجتهد شوند. این قطعی است. 


7 شم می‌فرمایید در فقه‌الاداره. احکام و مسائل مدیریتی اسلام را 
استنباط می‌کنيم. آیا این مدیریت اسلامی است با اينکه صرفامجموعهایاز 
احکام است و کاری از پیش نمی‌برد. ۱ 

همان‌طور که عرض کردم:کاری که اینجا می‌کنيم؛ اول به دست آوردن فتواء طبق 
سنت جواهری و جعفری است تا اينکه به نظر برسیم. بعد از میان نظریه‌هاء نظریه 
اسلام را در آن زمینه به‌دست می‌آوريم. مثلا در بحث حقوق و دستمزد کار ما سه 
سال طول کشید و به جای اینکه بگوییم کاب الخمس, کتاب الحح» کتاب القضاء 
می‌گوییم کتاب الرواتب. کتاب جدیدی است. بعد از طهارت تا دیات را می‌گردیم و 
هر جا پرداخت هسته آن رابررسی می‌کنيم. مثلا ما الان در «عاملون علیها» هستیم. 
«عاملون علیها». کارکنان سازمان زکات هستند. به این‌ها حقوق و دستمزد باید داد. 
با چه ملاکی؟ می‌گویند باید عدالت داشسته 
باشند و... ما بعد از اینکه این فروع را بررسی 
می‌کنیم» به نظریه‌ای در عاملون دست پیدا 
ی کتیی کففظام پرداخت با باداش ور آبتلام 
بر چه اساسی است. می‌گوبیم یک نیاز است. 
این نیاز را از بحث‌ها به دست آوردیم یعنی 
می‌گوییم نظام اسلام»اول» نیازمحور است. 
دو. خدمت‌محور است. سه نخبه‌محور 
انس بخه ار علاوه بر اتتفاء بر تبون بجوه 
اعیسان تاه اسر من واه اخیا 
می‌گوید که شما نباید اجازه بدهی کارمندتان 
ورشکسته شود. باید او را تامین کنید. اگر عدالت سازمانی داشته باشید عدالت اداری 
نیز تأمین است؛ یعنی شما از دانه‌ها تسبیح درست می‌کنيد. الان آن اجتهادی که مطرح 
است. فقط آن دانه‌ها را درست می‌کند. ولی نخ را به آن نمی‌زنند تا تسبیح را درست کنند. 
وطه قمی کت یک اشیخاشی هشت: که مه خالی هشوگ از آیق ربق ترا 
باید خطر کرد ولو با دو شساگرد.تاریخ این‌طور نان می‌دهد. تطور حوزهاین‌طور بوده 
است که عده‌ای می‌آمدند و وارد تجدید می‌شدند و تحول ایجاد می‌کردند. 


پس طبق حرف ثسماءدر بحث فقه‌الاداره.به صورت خاص از همین 
علم اصول استفاده می‌کنید تا نظریات را استنباط کنیدء‌ولی از این راه نمی‌شود 
نظریه را استنباط کرد؛اچون با این علم اصول.نمی‌توان نظریه‌پردازی کرد و 
باید طرح جدیدی داشته بایم. 

رتیت سک با اضول خی کفتیاه تج هرا برژی آورهه ی یی اس قاط بش 
استخراج. یعنی آب را از تحت ارض به سطح ارض می‌آوریم. ما با این سیستم استخراج» 
زحمت کشیده و احکام الهی را ببرون آورده‌ایمو مثل ماهی‌گیرها در قایق می‌گذاریم. 
نامرتب. چه خاوباری» چه گوشتی, چه بزرگ و چه کوچک» ولی این کافی نیست. 


۳" 
حوزه بانظام چه می‌خواهد یکند؟ اگر نظام. فرزند حوزه 
اسست. حوزه باید تربیتش کند. باید نیازهای او را بشناسد و 
تأمین کند. این نظام چه نیازهایی دارد؟ صد بار می‌گوید که 
من اپن نیاز را دارم. شما مثل پدری هستید که به نیاز بچه‌تان 
نمی‌رسبد. پس بچه‌تان ضعیف و متمرد می‌شود. 


مره و تکرار 

بار اول که توضیح داد فهمیدم 

بار دوم که تکرار کرد شک کردم 
باز سوم کیج عم 

بار چهارم را گوش ندادم 

دست آخر فهمیدم وقت می گذراند 


قبول دارم که این کافی نیست. سوالم این است که برای 
نظریه‌پردازی» این علم اصولی که داریم» کافی است يا نه؟ 

علم اصول مأموریتش را انجام داده است. اگر که نبود. اصلا شما به نظریه‌ها نمی‌رسيدید. 
پس در حقیقت نظریه فقهی ملهْم از نظر فقهی است و نظر فقهی بدون اصول به دست 
نمی‌اید. شما در حقیقتنظریه‌ها را ارايش می‌کنید. 


آیا اين آرایش به علم اصول احتیاج ندارد؟ 

همین را می‌خواهم عرض کنم. آن می‌شود اصول فقه‌الاداره که خاص خودش است؛ یعنی 
اصول فقه‌الاداره» فرزند اصول فقه است. در مقابلش قد علم نمی‌کند بلکه زاییده اوست. 
مثلا شما الان برای اینکه نظریه‌ای در مدیریت بدهید» ثروت شما همین جواهراتی است 
که از طریق جواهریکسب کرد‌اید. اين لو مرجان را از بحرین» یعنی 
بیرون آورده‌اید. «مرج البحرین» «بینهما برزخ لایبغیان». کتاب و سنت جلو می‌روند. 
«یحرجمنهمالَووُ الم جان» اين لول ومرجان کافی نیست. بایدبه تاجو دست‌بند و 
گردن‌بندتبدیل شود آن موقع می‌گویند که اين ولو چه زیباستمااگر لول در کیسه‌ای 
باشد» خیلی ارزش ندارد. نظریه‌پردازی مثل تاج درست کردن است. بازار خاص خودش 
را دارد. حالا اگر کسی در مدیریت» ممحض باشد اولا باید اجتهاد را فرا بگیرد و ثانیا بر 
علم مدیریت تسلط پیدا کند. باید مدیریت را از خود غربی‌ها بهتر بداند. این مبالغه نیست. 
مادر اینجا داریم همین کار را هم می‌کنیم. 
مأمی‌گوییم که مجتهدید و باید مدیریت را 
در حد دکترا بدانید. 

7 ایا معتقد نیستید. علوم 
انسانی که غرب تولید کرده. جهت‌دار 
ما با اجتهاده غنی‌س‌ازیمی کنیم و جهت را 
درست می‌کنيم. اتفاقا بحث ما این است که 
مدیریت غربیء درجهاش مثلا ۳/۵ و خیلی 
کوچک و کوتاه است. ولی باز هم هر چه 
هست. غنیمت است؛ چون ما با همین ۲/۵ 
داریم کشسور را می‌چرخانيم و مدیریت اسلامی که هنوز ارائه نشده است. نظام» اسلامی 
است. اما مدیریت اسلامی نیست. ما داریم مُسکن می‌دهيم.این درمان نیست. درمان 
وقتی است که محتهدی که نه سال به صورت مبنایی» خوب درس خوانده است. مدیریت 
هم بخواند. آقا در فیضیه. در همین سفر اخیر گفتند که این علوم انسانی به درد نمی‌خورد. 
ولی باید آن را دانست. خیلی قشسنگ بود. باید دانست تا اصالاح کرد. اگر شما ندانید نه 
حوزه» حرف شما را قبول می‌کند و نه دانشسگاه. حوزه می‌گوید شما را چه به مدیریت؟ 
دانشگاه هم همین را می‌گوید ولی اگر گفتید که ما مرکزی داریم که مدیریت را به 
طلاب نه تنها به اندازه دانشگاه» بلکه بیش از آن یاد می‌دهیم و استادهای منحصر به 
فرد را می‌آوریم» آن هدف تأمین می‌شود. اتفاقا بر عکس, ما به این‌ها گفتیم که شما حق 
ورود به اسلام را ندارید.مدیریت غربی را به ما آموزش بدهید و بروید. به چه کسی تحویل 
می‌دهید؟ به مجتهد. نه به آدمی خام. آن مجتهد اين ۳/۵ را می‌گیرد و با آن کار می‌کند و 
می‌گوید اینجای آن به درد نمی‌خورد و با آیین اسلام نمی‌خواند. چگونه می‌فهمد؟ مستله, 
مسئله جلو می‌رود؛ چون علوم جدید هم مسئله‌محورند.از این رومی‌گوید به این مسئله 
که چگونه به کارمند انگیزهبدهیمهم دانشمند غربی و هم مجتهد می‌تواند جواب دهد. 
مجتهد براساس سیره امام صادق و باقر (ع) نظر می‌دهد ودانشمند غربی براساس تیلور 


یعنی از کتاب و سنت 


مسا ۲ 
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و مازلو. جواب این طرف متقن است. منتهافقیهسان نیامده‌ند روی این موضوعات کار 
کنند؛ یا مجتهد بودند و مدیریت بلد نبودند یا مدیریت خواندند و اجتهاد نداشستند. در این 
سی سال. مدیریت اسلامی را نه حوزه قبول دارد» نه دانشگاه و نه دولت. امروز رسما به 
ما اعلام می‌کنند. حوزه می‌گوید از کجا معلوم است اسلامی است؟ دانشگاه می‌گوید که 
علمی نیست. دولت هم می‌گوید که کاربردی نیست. حالا اگر شما گفتید که اين مجتهد. 
مدیریت»فقه‌الادارهو اصول فقه‌الاداره بلد است. اعتبار به همراه می‌آورد. الآن ما به این 
امر رسيده‌ايم. بنابراین» ما در نه سال باید کار اجتهاد را تمام کنیم.باید از اول بگویيم نه 
سال و نگوییم ملکه بلکه باید بگوییم مدرک توانایی. مثل هر مهارتی که در دنیاست. تا 
می‌گوييم ملکه اجتهاد. آقایان می‌گویند. مگر در نه سال امکان دارد؟ می‌گوييم ممارست 
می‌خواهد. منتها این فقیه حق ورود به مدیریت را ندارد. بعد هم گفتم که از دولت و 
حاکمیت موضوع بگیرید و این موضوعات را در گلپایگانی و فیضیه تقسیم و درس خارج 
را مدیریت کنیم. بگوييم آیات عظام جمع شوند. شما که زحمت می کشیدبيایید در این 
زمینه هم کار کنید. ممکن است آن‌ها بگویند دانش آن را نداریم. باشد» شروع بکنید. 
آرام آرام دانشجوها و طلبه‌ها افقه می‌شوند. «رَبٌ حامل فقه ٍلی من هو فقّه». بگذارید 
فضا برتیوه و فرهنگ‌سازی صورت بگیرد. همین تنوعی که الآن در بحث‌های سنتی 

هست» همین تنوع را در بحث‌های علوم انسانی بگذارید. سخت است. فقه راحت» فقهی 
است که بیان قوی و فهم خوب داشته باشد. تعدادی شاگرد هم باید بیاید. در این صورت؛ 
حیات علمی تامین است. 


درچه زمینه‌ها و علومی بایدزمینه تخصصی‌شدن فراهم شود؟ 

من فکر می‌کنم تا اطلاع ثانوی باید علوم انسانی را به طور جدی مد نظر قرار داد.علوم 
انسانی» علمی انسان‌محور است. شاخص‌هایش مثلا اقتصاده ترییت و روان‌شناسی است. 
مدیریت و جامعه‌شناسی هم است. معمولا همه این‌هایی که به عنوان علوم انسانی حتی 
در دانشسگاه هم معروف است. مهم این است که امهات را بگيريم. علوم سیاسی هم 
هست. بحث رسانه و تبلیغات هم در حیطه علوم انسانی می‌گنجد. ما حتی اعتقاد داریم 
در علوم تجربی هم می‌شود مثلا فقه پزشکی داشته باشیم. 


از نگاه سماء اجتهاد در زمینه علوم دیگری که در حوزه هست. مثل 
تفسیر» تاریخ» فلسفه ۰.9 چکونه است؟ 


الآن آن اجتهادی که مطر ح است. فقط آن 
نمی‌زنند تا تسییح را درست کنند. حوصله 
خالی می‌شود. از این روء در تحول باید خطر 
کرد 
_ِ"۱۹0۳ 


آن‌ها هم هست و ضرورت دارد. ما علوم را علوم انسانی غربی حساب می‌کنيم که آن‌ها 
غصبش کردند. باید به خودمان برگردانیم. یک علوم اسلامی غیر فقهی داریم که البته 
همه در خدمت فقه‌انده مثل تفسیر کلام تاریخ و 


اگر چنین تحولاتی شکل نگیرد» چه می‌شود؟ 
مطالبات حکومت همچنان بی‌پاسخ می‌ماند. 


اگر بی‌پاسخ بمانده چه می‌شود؟ 

دولت عقیم می‌شسود و دیگر اسلامی نیست. برخی می‌گویند الان داریم از اصول‌گرایی 
به سمت اسلام‌گرایی می‌رويم. دوره اصلاح‌طلبی تمام شد و اصول‌گرایی شد و حالا به 
سم انبالام گرانی می‌رویی این آمر به اقتساه اب ای ار خازی الان افتضاد انبالامی 
چیست؟ چه 9 جواب می‌دهد؟ الان برخی می‌گویند همین بیع و مانند اين‌هاء اقتصاد 
یعنی آن تحولی که آقا گفتند. پدید نمی‌آید و دولت و حوزه جدا می‌شود. هر 
کدام راه خودش را می‌رود. دیگر حجت هم برایش ندارید. مثلا وقتی آقا قم آمدن‌برخی 
به ایشان عرض کردند که دولت از لحاظ فرهنگی این‌طور است. ایشان فرمودند تقصیر 
شماست. شما باید به دولت بگویید چه‌کار کند. شما فقط درس‌های خودتان را می‌دهید. 
نتیجه این می‌شود که هم حکومت غیر اسلامی می‌شود و هم در سیر تحولات حوزه 
حذف خواهد شد. 

هر جا که ما می‌رویم» قبل از اينکه بنشينیم» همه می‌گویند آقا این آخرین فرصت است. 
اگر دیگر نتوانستید. نگویید حوزه آماده است. ما دیگر اعتماد نداریم. پس جست‌وجو 
می‌کنن د. می‌گردند یک آقایی را در مدیربت» یک آقایی را در اقتصاد پیدا می‌کنند. بعد 
با سلام و صلوات می‌برند. اگر ناامید شسوند دیگر نمی‌آیند. وقتی که حکومت تشسکیل 
شود حوزه. خادم نظام است. ما الآن خودمان در جامعه مدرسین» عضو کمیسیون حوزه 
و نظام هستیم. اتفاقا ما آتجا همیشه می‌گوییم کهحوزه با نظام چه می‌خواهد بکند؟ اگر 
نظام. فرزند حوزه است. حوزه باید تربیتش کند. باید نیازهای او را بشناسد و تأمین کند. 
این نظام چه نیازهایی دارد؟ صد بار می‌گوید که من اين نیاز را دارم. شما مثل پدری 
هستید که به نیاز بچه‌تان نمی‌رسید. پس بجه‌تان ضعیف و متمرد می‌شود. الآن نظام 
یک نظام متمرد است. تقیه و کمی هم احترام می‌کند. ولی آدم با زرنگی می‌فهمد این‌ها 
در ظاهر احترام می‌کنند. 


اسلامی استه پعتی 


ِ۳ زاویه نگاه و اهداف در درس خارج 

رضا حبیبی 
اين نوشتار. از منظر برنامه‌ریزی درسی, به بررسی اهداف درس خارج پرداخته 
و ضمن اسیب‌شناسی وضع موجود. (۱. هدف تجزیه و تحلیل. ۲. ارزیابی. ۲. 
خلاقیت ) اهدافی است که به صورت پلکانی برای رسیدن به اجتهاد توسط درس 
خارج تعریف می‌کنند. 


۳۸ نگاهی به شیوه‌های مباحثه و تقریرنویسی 
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی رضایی اصفهانی 


یکی از شیوه‌های رایج در حوزه تقریر يا نوشتن درس استاد است. نویسنده در 
اين اثر به نقد و بررسی شیوه‌های مختلف تقریرنویسی و شیوه‌های درس خارج 
پرداخته و پیشنهاداتی جهت ارتقاء کیفیت درس خارج ارائه می‌نماید و در پایان به 
ریشه‌یابی توهم غلط «اجتهاد در عصر ما محال است» می‌پردازد. 


۳۳ پیش نیازهای‌ورودبه‌درس خارج 


نگارنده در این نوشتار. رسیدن به اجتهاد و فهم روش‌مند از دین را هدف درس 
خارج می‌داند و درصدد بیان پیش‌نیازه ای ورود به درس خارج است. از این 
رو. دوره اسلام‌شناسی عمومی, با هصدف نگرش کلان به دین, قر آن‌شناسی و 
حدیث‌شناسی . فلسفه اجتهاد. تسلط بر ادبیات عرب و بلاغت و لغت. منطق. 
اصول فقه. قواعد فقهیه. درایه و رجال و تاریخ. موضوع‌شناسی و توان تطبیق را 
به عنوان پیش‌نیاز معرفی می‌کند. 


زاو به‌نگاه‌و اهداف دردرس خار- 


رضاحبیبی 


اشاره 

رضا حبیبی. سال ۱۳۵۲ 
خورشیدی به دنیا آمده. و دارای 
مدارج علمی خارج فقه و اصول. از 
حوزه. و دانشجوی دکترای فلسفه 
تعلیم و تریبت است. کتاب‌های 
درآمدی بر فلسفه علم. جامعه 
ایده‌ال اسلامی و مبانی تمدن غرب. 
و تاریخ تحلیلي حضرت مهدی 5 
از تالیفات ایشان است. 

هم‌چنین ایشان قائم مقام مرکز 
تدوین متون درسی حوزه علمیه, 
کارشناس اداره استانداردسازی 
معاونت پژوهش حوزه علمیه و 
مدرّس علوم مختلف حوزوی است. 


در مواجهه با درس خارج می‌توان دو نوع نگاه به درس خارج 
داشت؛ یکی نگاه فلسفی و دیگری نگاه برنامه‌ریزی درسی. در نگاه 
اول, هر فعالیت و عملی که از انسان سر می‌زنه دارای مجموعه 
ویژگی‌ها و علل و عواملی است و اقسام چندگانه علت دربارهآن 
صدق می‌کند و دارای علت فاعلی مادی» صوری و غایی است. 
طبیعتا اگر بنا باشد پدیده‌ای را به نام درس خارج به عنوان فعالیتی 
تبیین بکنید باید علل چهار گانه را درباره آن در نظر گرفت. چه 
کسی این کار را انجام می‌دهد و فاعل درس خارج کیست و بر 
آثر این فعل و عمل به کجا می‌رسد؟ ایا فاعل این فعل در درس 
خارج استاد است یا شاگرد است با استاد و شاگرد است یا در مراحل 
متفاوت» درس خارج مختلف است و بسته به اینکه فاعل کیست؛ 
غایت نیز متفاوت خواهد شد؟ آیا هدف و غایت از درس خارج» آن 


چیزی است که استاد درصدد رسیدن به آن است. هر چند آشکارا 
بیان نمی کند؟ آیا هدف این است که استاد مبانی خود را در جمعی 
اظهار کند تا از صحت و سقم این دیدگاه‌هاء اطلاع کافی و وافی 
پیدا کند و مبانی خود را منقح سازد پا اینکه هدف این است که به 
تدریج دیگران را از پیینترین سطلح. به آن سطح عالی و نقطهای 
که خودش در آن قرار گرفته است. منتقل بکند؟ هر یک از این دو 
هدف و غایت اثر جدی در جهت‌گیری و روش درس خارج دارد. 
ماده و محتوای آنجه در درس خارج مطرح می‌شود. چیست؟ «علت 
مادی». فعالیت‌ها و مجموعه رفتارهایی که روی این محتوا صورت 
می‌گیرد و شاکله آن رفتار و اعمالی که افرد با لتزامبه نها تلاش 
می‌کنند» آن محتوا را صورت بدهند, چیست؟ «علت صوری». از 
این نگاه» به دلیل پیچید گی‌ها و نااشنایی طلاب» می‌گذريم. 

نگاه دیگر از منظر برنامه‌ریزی درسی است. در برنامه‌ریزی درسی. 
وقتی فعالیتی به عنوان فعل انسانی تجزیه و تحلیل می‌شود. باید به 
چند نکته توجه کرد و هر برنامه‌ریزیی» مبتنی بر چند رکن اساسی 
است: هدف‌گذاری ۲ مشخص کردن محتوا و آنچه ما با تکیه 
بر آن یا با استفاده از آن پا با به کارگیری آن تلاش می‌کنیم» به آن 
هدف دست پیدا کنیم. ۲. مسئله راهبردها و روش‌هاست. 
محدودیت‌ها و کاستی‌های ما مشخص است. چگونه می‌شود از 


اک 


ما یازا تری تاظ با ترازو ریفس 
و کاستی‌هاء به نقطه مطلوب برویم؟ چه راهبردها و روش‌هایی 
وجود دارد که با تکیه بر آن» از وضع موجود به وضع مطلوب دست 
برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب مقوّمات حرکت مبداً 
و منتها و مسافت است. از این رو اگر بخواهیم چنین مسئله‌ای 
را بررسی کنیم باید به صورت کامل جوانب سه گانه را بررسی 
کنیم. نباید چنان ذهنمان معطوف به هدف و منتها باشد» که از 
وضع موجود و روش‌ها غافل باشیم. نباید چنان درگیر وضع موجود 
شویم و در محتوایی که در حال حاضر ارائه می‌شود بغلطیم که 
از آرمان گرایی که ما را در جهت رسیدن به هدف هدایت می‌کند. 
غفلت کنیم و نباید چنان درگیر روش‌ها بشسویم که معلوم نود 
روش برای چه چیزی است چون اساسا راه و روش وجود ربطی 
به مبدا و منتهاست و ربط با وجود طرفین ربط معنی پیدا می‌کند. 
از این رو روش با موضوع و هدفه معنا پیدا می‌کند. همچنین 
بحث روش نسبت به اشخاص مختلف متفاوت است و گاهی اوقات 
تب که‌هارن روف ای عفوی افتاست ما خان ارقات سا 
می‌شود, برای خواندن ادبیات» اصول یا فقه. چه‌کار باید کرد؟ پاسخ 
این سوال مرتبط است با اینکه چه کسی می‌خواند؟ چقدر استعداد 
دارد؟ چه می‌خواند؟ آن علم چه پیش نیازهایی لازم دارد و برای 
رسیدن به چه حد از توانایی و علم, این فعالیت علمی را انجام 
می‌دهد؟ اگر کسی برای همه نسخه و روشی پیشنهاد بدهد. مانند 
آن است که پزشکی, نسخه‌های فردی معمولی را کتاب کند و در 
اختیار مردم قرار دهد تا به خوددرمانی بپردازند و آفتش هم عیان 
است و هر چه مسئله پیچیده‌تر باشد. عمومی تجویز کردن» کار 
خطرناک‌تری است. وقتی راه و روش‌ها عمومی شود و در معرض 
همه قرار گیرد و راهبردهای تشسخیص راه. متناسب با خود را در 
اختیارش قرار ندهیم, آفت‌هایی که امروز در حوزه مشاهده می‌کنیم» 
به وجود می‌آید. 

در اين نوشستار می‌کوشیم که نحوه نگرش به روش‌ها و اهمیت 
روش‌ها را دریابیم تا این گونه بدون تخصص وارد عرصه نظر دادن 
و نسخه پیچیدن برای طلاب نشوند تا این فضای آشفته به فضای 


تخصصی و دقیق, بدل شود. متأسفانه امروزه از فضای 
تخصصی روش‌شناسی دروس خارج و اجتهاد به دور 
هستیم و سخنانی که استادان حوزه در این باره می‌گویند» 
غیر تخصصی و غیر کارشناسی است؛ چرا که با روش‌ها 
اشنا نیستند و بر اساس نگاهی روش‌شناسانه. این کار 
را انجام نمی‌دهند. مسئله‌ای مانند دست‌یابی به مهارت 
اجتهاده مسئله‌ای پیچیده و پر پیچ و خم است و ترکیبی 
از توانمندی حاصل از مهارت‌یابی در هزاران قاعده است. 
قواعد صرفی و بلاغی و نحوی و منطقی و اصولی و 
فقهی و..» باید با یکدیگر ترکیب شوند تا نتیجه‌ای حاصل 
شود. کسی که می‌خواهد به چنین مهارتی دست پیدا کند. 
نیازمند مشاوره‌ای جدی است و عمومی برگزار کردن این 
دسته از بحث‌هاء نشان‌دهنده عدم عمق و احاطه بر اصل 
مسئله است. 

در زمینه روش‌ها ما دو مرحله داریم؛ یکی اینکه چه روشی 
به درد چه کسی می‌خورد و اينکه هر کس بتواند با توجه 
به شرایط و اهداف خود» روش متناسب با خودش را کشف 
کند و دیگری اینکه به صورت عملی» این روش را به اجرا 
در آورد. برای نمونه» شما قواعد حقوقی را در نظر بگیرید. 
ابتدا باید بدانید که کدام یک از قواعد حقوقی به کار شسما 
می‌آید و شما باید آنها را استفاده کنیده سپس در مقام 
استدلال باید به انها در دادگاه استناد کنید. از این رو اجرا 
کردن به مراتب سخت‌تر از کشف روش شخصی است. 
ساده‌ترین قواعد» قواعد حقوقی است. چون خیلی رفتاری» 
جزیی و آشکار است و دقبق نوشته می‌شود» ولی کسی به 
خودش اجازه نمی‌دهد که کتاب قانون را مطالعه» و بدون 
وکیل مدافع در دادگاه از خودش دفاع کند؛ چرا که حضور 
ذهن و دانستن این قوانین در دادگاه کافی نیست بلکه 


1 
این توصیه برای فهمیدن قواعد 
اسست. ولی متاسخانه برای به 
کارگیری قواعد که مشکل‌تر 
از اصل بادگیری است. غفلت 
وجود دارد. 
1 


تطبیق هر کدام بر موارد خاص خودش و موضع‌گیری 
در برابر بیانات شسخص مقابل» که با استدلالات خودش 
مطالبی را اقا می‌کنده مهارت خاصی می‌طلید و هر کسی 
نمی‌تواند تحلیل حقوقی داشته باشد. 

درس خارج هم همین ویژگی را دارد.اولاً که روش‌ها 
نباید عمومی باشد بلکه باید آموزش به گونه‌ای باشسد 
که روش‌ها کش شوت انیا آکر تما پامشاونه خن 
روش متناسب به هر شسخصی را آموزش دادید. باید در 
مقام اجرا قدم به قدم او را پیش برد و این مرحله» مهم‌تر 
و پیچیده‌تر است و نباید شخص را به حال خود رها کرد. 
در بحث روش‌هاء توصیه رایج در حوزه این است که ما 
نسبت به هر درسی, حساسیت درس گرفتن از استاد را 
داریم و توصیه این است که درس بدون استاد فایده ندارد. 
این توصیه برای فهمیدن قواعد است. ولی متأسفانه برای 
به کارگیری قواعد که مشسکل‌تر از اصل یادگیری است. 
غفلت وجود دارد. 

برای به کارگیری قواعد باید قواعد به ملکه و مهارت بدل 
شود. در اینجا ملکه و مهارت تعریف خاصی دارد. ملکه 
عبارت است از حالت نفسانی که موجب صدور عمل به 
سهولت می‌شود و توام با دقت و ظرافت و تمام جوانبی 
است که برای صدور صحیح فعل لازم است. اما در اینجا 
علاوه بر ملکه شدن قاعده باید سرعت دقت و ارتکازی 
بودن در آن موقعیت احراز شسود. مثلا یک خطاط ممکن 
است چشم بسته و به سرعت کلمه‌ای را بنویسد و در 
نهایت زیبایی و دقت باشد و یک نفر هم قواعد خط را بلد 
باشد و بر اساس آن کلمه را بتواند به زیبایی بنویسد. ولی 
هر چقدر بکوشد و دقت کند. مانند شخص اول نمی‌شود. 
بااینکه تمام قواعد را در دست دارد. این شخص آن 


در زمینه روش‌ها ما دو مرحله داریم؛ یکی 
اينکه چه روشی به درد چه کسی می‌خورد 
و اینکه هر کس بتواند با توجه به شرایط 
و اهداف خود. روش متناسب با خودش را 
کشف کند و دیگری اینکه به صورت عملی. 
این روش را به اجرا در اورد. 
5" 


شاکله و بافت وجودی را ن دارد. این بافت وجودی بر اثر 
ممارست و تمرین و رفت و برگشست آن‌قدر باید صیقل 
بخورد تا با حرکت اجتهادی متناسب شود. باید آن‌قدر 
ملکه در مقام عمل به کار گرفته شود تا اشتباه‌ها تصحیح 
شود. اشتباه رفتن و قاعده را فراموش کردن. تداخل در 
به کارگیری قواعد و رفع شود و هر چه تعداد قواعد 
بیشتر باشد این پیچیدگی بیشتر می‌شود. آنچه در عمل 
تا استاد صاحب فن و مهارت بر این کار نظارت نکند. 
تشسخیص اشتباه ممکن نیست و حتی پس از تشخیص 
اشستباه» اگر اهل مهارت نباشد» نمی‌تواند شاگرد را از بن 
گردنه علمی عبور دهد. حال سوال اینجاست که چگونه 
است که اصل یادگیری قواعد باید در محضر استاد باشد. 
ولی در به دست آوردن مهارت و روش و تطبیق دادن 
و که یی پیچیده‌تر است» نقشی برای استاد در حوزه 
قائل نیس 

بتابر ای تراسا کات واه ات ین 
بحث پیچیده است و توصیه‌های عمومی و راهکارهای 
مشسترک کار خطایی است» در حالی که در فضای امروز 
حوزه رایج شده است. اولا یاد دادن قواعد به استاد نیاز 
درد نان به کارگیری قواعد به طریق اولی» نیازمند استاد 
است و مادامی که حوزه به اين باور نرسیده که بحث‌های 
روش‌شناسی, فن و علم است و این علم به آموزش نیاز 
دارد و برای تبدیل شسدن این علم به مهارت به کارگاه 
آموزشی نیاز داریم» حرکت‌ها ارام و کم اثر خواهد بود 
و این مباحث پیچیده. که بدون اینکه در ماهیت اصل 
مسئله تعمقی داشته باشیم. توصیه‌های متعددی دارد. 


نشان‌دهنده آش فته بازار این بحث‌هاست که صاحب و 


تزاحم 


متولی ندارد و صاحب‌نظر هم زیاد پیدا می‌کند. متأسفانه بدون انجام کار تخصصی در 
زمینه‌های مختلف اظهارنظرهایی وجود دارد که پای ه علمی و اخلاقی هم ندارد و این 
درباره توصیه‌های مربوط به درس خارج کاملا مش‌هود است. مثلا درباره آسیب‌شناسی 
دروس خارج نظر می‌دهند, در صورتی که تحلیل میدانی» علمی «کیفی» و تجربی 
«کمی» در اين زمینه انجام نشده است. شما بر اساس مطالعات انبوهی و تحلیل میدانی 
کیفی و کمی, و بر اساس کدام بررسی مجموعه تراث و آثار گذشتگان به این نتیجه 
می‌رسید که درس خارج چه مشسکلاتی دارد؟ حتی فرض کنیم که مشکلات را احصا 
کردیم. طبقه‌بندی مشکل. مسئله اساسی‌تری انشت: برای نمونه» جمعیت آنبوه دروس» 
یک‌طرفه بودن دروس, عدم پیش نیازهای لازم برای درس خارج و.» جزو مشکلات 
است. حال کدام اولویت دارد؟ کدام ضریب ۱ يا ۲ یا ۳ دارد؟ آیا همین که ما به ارتکازات 
و احسا خود از مشکان امخناة می‌کنیمه کافی انست؟ 

توصیه‌ها می‌تواند خیلی شفاف و واضح باشد» ولی عادت نکردیم از روی حساب و کتاب 
نظر بدهیم و باید به سمتی بروبم که این رسم شکسته شود و مستند حرف بزنیم. باید 
پیچیدگی را قبول کرد و به سمت حجت کردن حرف‌های خودمان برویم. 


اهداف درس خارج 

چارچوبی که در مباحث مدیربتی و برنامه‌ریزی درسی از آن استفاده می‌شود آن است 
که بحث اهداف یا وضع مطلوب را مشخص می‌کنیم و پس از آن به آسیب‌شناسی وضع 
موجود يا وضعیت‌شناسی و به طراحی راهکارها می‌پردازيم. آولین چیزی که ما باید در 
بحث دروس خارج به آن توجه داشسته باشیم» این است که این دروس خارج چه اهدافی 
را مذنظر دارنه یعنی وقتی که طلبه از سطح وارد مرحله درس خارج می‌شود. چه دسته 
از اهداف را باید در نظر بگیرد یا چه دسته از اهداف برای درس خارج وجود دارد. بعد از 
پاسخ به سوّال قبل باید پاسخ داد که ایا در وضعیت موجود آنچه اکنون در جریان است؛ 
چقدر با اهدافی که در پی آن هستیم. فاصله دارد. وضع موجود را به دو شکل می‌شود 
بررسی کرد؛ سکل اول وضع موجودی است که خود طلبه دارد باید بداند اکنون با آن 
هدف چقدر فاصله دارد؟ شسکل دوم وضع موجودی است که در محیط پیرامون وجود 
دارد و آن هم اینکه در دروس خارج موجود چه اندازه آن اهداف قابل تحقق است و اگر 
بعضی موارد قابل تحقق نیست. خود این سخص دقيقا باید چه فعالیت‌های تکمیلی را 
انجام بدهد؟ در مرحله بعد. طبیعتا باید به راهبردها و روش‌ها پرداخت. در مورد اهداف 
درس خارج هم به دو شکل می‌توان بحث کرد. اهداف درس خارج. آن گونه که باید 
باشسد و اهداف دروس خارجی که در حال 
حاضر موجود است. درباره اهداف دروس 
خارج. آن گونه که باید باشد» راحت‌تر 
می‌شود سخن گفت» چون بحثی تحلیلی 
است و می‌توان فضایی را برای دروس 
خارج ترسیم کرد که در آن فضا بیان شود. 
شسخصی که در چنین فضایی وارد چنین 
عرصه‌ای قرار است بشود در نهایت باید 
به چه نقطه‌هایی دست پیدا بکند؟ این یک 


الان در حال حاضر در دروس خارجی که ۱ 

دایر است. چه مقدار از آن توانمندی‌هایی که باید یک طلبه به انها دست پیدا بکند برای 
او فراهم می‌کنند؟ این بحث. خیلی بحث مشکلی است و به کار میدانی نیاز دارد. 

چه مقدار دروس خارج موجوده از آن اهداف مطلوب و متوقع منطقی را برآورده می‌کند. 
ین کاری میدانی است و به اين سادگی هم نمی‌شود دربارهاش اظهارنظر کرد. کلیتش 


5 5 
مادامی که حوزه به اين باور نرسیده که بحث‌های 
روش‌شناسی, فن و علم است و این علم به آموزش 
نیاز دارد و برای تبدیل شدن این علم به مهارت. به 
کارگاه آموزشی نیاز داریم. حرکت‌ها آرام و کم اثر 
خواهد بود 
نوع نگاه است. یک نوع نگاه این است که تك 


یکی گفت عَلم را نگه دار تا علم بماند 
دیگری گفت علم را نگه دار تا علم بماند. 


این است که خیلی از آن اهداف در این فضا محقق نمی‌شودء ولی اين کلیت» کلیتی است 
که به هر اندازه یک قانون و قاعده و دریافت کلی باشد. به همان اندازه در مقام عمل غیر 
قابل استفاده می‌شود. مثلا قاعده هر معلولی نیازمند علت است و درست است و قاعده‌ای 
فراگیرو کلی استه ولی اگر در هورد خاصی بخواهید تطییق دهید کار مفلگل می‌شود: 
ما ان قاعده در مورد اینکه برای رسیدن به توان استنبط به عنوان معلول, چه علتی را 
باید فراهم کرد. قابلیتش را از دست می‌دهد و باید در این مورد. به صورت ویژه و موردی 
درباره‌اش گفت‌وگو کرد و اين مستله که خروجی‌های دروس خارج به چه مهارت‌هایی 
دست پی دا می‌کنند و از آن طرف چه مقدار از این توانمندی‌ها را مرهون دروس خارج 
هستند و چه مقدار زاين توانمندی‌ها را با کوشش و تلاش خودشان کسب می‌کنند؟ 
این پیجیده‌تر از سوال قبلی است. دلیل هم این است که در کلاس‌هاء در دوره‌ها و در 
زمان‌های مختلف» چون نوع افراد متنوع‌انده به راحتی به جواب دست نمی‌پابیم. با توجه 
به شرکت‌کننده‌هاء با اهداف با انگیزه‌ها و در زمان‌ها و موقعیت‌های مختلفه به عنوان 
رکنی اصلی, با این فرایند سه گانه دانش, استاد و شاگرد. طرف هستیم و به تعبیری به 
راحتی قابل کنترل و اندازه‌گیری و سنجش نیست و به عبارتی نمی‌توان به آن موارد به 
عنوان متغیری ثابت نگاه کرد. درس خارج و استادان را با وجود تنوع استادان, تا حدی 
می‌شود فرض کرد ولی در این مورد خبلی متفاوت است. خلاصه بحث این است که 
دقیقا برای دروس خارج موجود نمی‌توانيم خروجی‌های تعریف شده روشنی را تعریف 
بکنیم. اولا روش تحقیقی می‌خواهد و انیا تحقیق میدانی می‌طلبد. به دلیل سیالیت 
ورودی‌ها و تنوع افراد و اشخاص در دوره‌های مختلف به این سادگی قابل تعمیم نیست. 
پس ما ناگزیر هستیم بحتمان را در فضای تحلیلی ادامه دهیم و فرض کنیم که در 
شرایط آرمانی و مطلوب باید طلبه درس خارج چه کارهایی انجام دهد؟ به خصوص که 
مخاطبان این بحث. طلبه‌ها هستند. یعنی در حقیقت طلاب» کانون و محورهای اصلی 
جریان اجتهادی هستند که بناست به آن خروجی پایانی دست پیدا بکنند. استادان مکمل 
این جریان هستند» ولی طلبهء محور و کانون این فعالیت در درس خارج است. درس خارج 
تعریف‌های مختلفی دارد. تعریف‌ها یا دانش‌محور است يا شاگردمحور یا استادمحور. بنا 
بر تعریفی که البته خیلی هم این تعریف را می‌پسندم. فرایندی است که در طول تحقق 
عناصر و اجزای این فرایند در نهایت به نوعی خروجی می‌رسیم که در آن خروجی اين 
شخص به مهارت‌های استنباط دست پیدا می‌کند. 

پس در این قسمت اول - که ما باید هدف را مشخص بکنیم و هدف هم با رویکرد تحلیلی 
یا عینی قابل بررسی است به دلیل مشکلات رویکرد عینی و اینکه ما ناگزیر از انتخاب 
رویکرد تحقیقی با توجه به متن هستیم 
- به رویکرد تحلیلی و هدف می‌پردازيم. 
در کل می‌توان برای هدف» سه مرحله 
عمده را در نظر گرفت که این سه مرحله. 
هم بعد مهارتی دارد و هم بعد دانشسی. در 
بعد مهارت» ما سه مهارت را به صورت 
طبقه‌بندی باید پی‌گیری کنیم» به خصوص 
در فضای حوزه که فضای متن‌محور جدی 
است. مهارت اول» مهارت تجزیه و تحلیل 
انت. تقریبا کا ان خاله تما شدن کقایه: 
آنچه طلبه به آنها در وضع موجود سر و کار 
دارده متنی است که حداکثر توقعی که از شرکت در کلاس و گوش دادن به درس استاد 
می‌رود» این است که بتواند این متن را به خوبی بفهمد و در موقع امتحان» به نمره قابل 
قبولی دست پیدا بکند. این فضای متنی است. متن هم مجموعه‌ای از عباراتی است که 
به صورت روشن و صریح در کتاب آمده است. اما در فضای تجزیه و تحلیل می‌توان با 


تعبیر عامیانه خواندن خطوط نانوشته از آن نام برد. یک 
جمله را دست شما می‌دهند و می‌گویند به نظر شما پیش 
فرض این چیست؟ به نظر سم اگراين را بپذیریم چه 
لوازمی بر آن مترتب است؟ این جمله در اینجا آمده است 
و باجمله دیگر چه مقدار سازگاری دارد و... چیزهایی 
از این قبیل. به نظر می‌رسد در متن نیست و فرامتن 
وضع موجود در هیچ یک از دوره‌های تدربس مورد توجه 
نیست. اما آنجه در واقعیت با آن موجود هستیم این است 
که طلبه‌های فارغ‌التحصیل پایه ده حوزه. توانمندی 
تجزیه و تحلیل را ندارند. اولین گامی که باید طی بکنند. 
توانایی تجزیه و تحلیل است که شاخصه‌هایی دارد و در 
ادامه بیان خواهد شد. در تجزیه و تحلیل به فهم متون 
و لایه‌های ناپیدای دیدگاه سخص رسوخ می‌کنيم. «رْب 
حامل فقه الی من هو افقه منه» شدن» هدف ماست و باید 
به توانایی لازم برای رسیدن به لایه‌های باطنی برسیم 
و در ظواهر نمانیم. این از این جچهت آهمیت دارد که اگر 
ما بناست شخصی را نقد بکنیم» باید مرز فهمیدن را تا 
عمقش درنوردیم و به هر آنجه امکان استنطاق از دیدگاه 
و نظریه یک صاحب‌نظر را داره استنطاق, و به آن فضاء 
رسوخ بکنیم و از تجزیه و تحلیل خودش» فهم عمیق‌تر 
دیدگاه و نظریه یک شسخص را به دست آوریم. بعد که 
مرحله فهمیدن آن» به طور کامل طی شدء نوبت به بحث 
نقد و ارزیابی می‌رسد. در مرحله تجزیه و تحلیل هر آنچه 
درباره دیدگاهی باید دانسته شود, بررسی می‌کنیم» سپس 


نوبت ارزیابی دیدگاه می‌رسد که اين دیدگاه درست است 
یا غلط؟ سازگار اثبت یا سازگار ثیست؟ آیا آن هذفن که 
در نظر داشت» به آن رسیده است پا نه؟ شاخص‌های کلی 
نقد و ارزیابی که در کتاب‌های مختلف درباره‌اش گفت‌وگو 
می‌شود, باید به کار گرفته شود. 

در حقیقت در این مرحله. وضع موجود در حوزه دانش به 
چالش کشیده می‌شود و به تعبیری» ما تا به حال در مقام 
تصور قرارداشته‌يم, یعنی هر آنچه گفتند خواندیم و قبول 
کردیم. تقلید محض است و نسبت به آن هیئت جمعی 
تصدیق وجود دارد. در این مرحله طلبه باید آن تصورات 
را به چالش بکشد. طلبه تا این مقطع از نظریات علما 
تقلید می‌کرد. در حال حاضر بررسی می‌کند که نظر علما 
درست است يا غلط. اولین شرطش این است که اذعان 
موجود را به چالش بکشم. در همین فضاء فضای فرهنگ 
نقد و ارزیابی مطرح می‌شود که این درست است غلط 
است. سازگار است یا نیست؟ بعد از نقد و ارزیابی» شما 
به سر حد مرز رسیدید و هر آنچه بود. خواندید و ارزیابی 
هم کردید. مثل پادشاهی می‌ماند که تازه به پادشاهی 
رسیده است و برای اينکه خودش را ثابت بکند. اولین 
کارش این است که در حوزه نفوذ خودش چرخی می‌زند 
تا هت احتای کته و رشن ه اهر ای 
است که بتواند مرز را گسترش بدهد. آنجاست که در 
واقع جایگاه ویژه‌ای به عنوان یک پادشاه صاحب نقشی 
که تأثیر عمده‌ای در تاریخ بازی می‌کند. می‌تواند داشته 
باه متشه عمط اس مان کف 


بر شانه غول‌ها ایستاده‌ایده مرز دانش را پیش نبرده‌اید» 
ولی بحث بر سر این است که آیا خودتان می‌توانید غولی 
بر شانه غول‌ها باشید و در آن نقطه‌ای بالاتر از دیگران 
قرار بگیرید. در این صورت معلوم می‌شود شما توانستید 
یک متر طول این برج را بالا ببرید یا عرض این عرصه 
را گسترش بدهید. اینجاست که پای نواوری و خلاقیت 
به میان می‌اید. این کل فرایندی است که ما در بحث 
هدف برای درس خواندن نی‌از داریم. تقریبا این مراحل» 
معادل اجتهادی است که مورد بحث ماست و مجتهد 
کسی است که نسبت به هر آنجه ادعا می‌کند. دلیل دارد. 
البته تفاوتی هم بین مجتهد و نوآور وجود دارد. ما الزاما در 
بحث نوآوری» رای جدیدی را وارد عرصه دانش می‌کنیم 
که سابقه نداشته باشد ولی برای مجتهد. دغدغه فقط 
ارائه نظریه جدید نیست بلکه اذعان شسخصی به تمام 
قواعدی است که تا به حال به عنوان قواعد مسلم پذیرفته 
است. هدف اصلی محتهد. دست‌یابی به حجت است و تا 
زمانی که خودش به حجت در آن حکم نرسیده است؛ 
مقلد دیگران است. نه برای خودش عملش ارزش علمی 
دارده نه برای کس دیگری. پس تفاوتفی بین خلاقیت 
و اجتهاد وجود دارد. خلاقیت مستند» یعنی خلاقیتی که 
برای دست‌یابی به آن قاعدهء از کانال و راه خاص جواز 
استنباط وارد شدیم. پس هر اجتهادی. خلاقیت نیست. در 
مجموع. ما سه هدف به صورت پلکانی می‌توانیم برای 
رسیدن به این اجتهاد توسط درس خارج تعریف بکنیم: ۱. 
هدف تجزیه و تحلیل, ۲. ارزیابی» ۲. خلاقیت. 


حجت‌الاسلام و السلمین محمدعلی رضایی اصفهانی 


اشاره 

یکی از شیوه‌های 

رایج در حوزه تقریر یا 
نوشتن درس استاد است. 
نویسنده در این اثر به نقد 
و بررسی شیوه‌های مختلف 
تقریرنویسی و شیوه‌های 
درس خارج پرداخته و 
پیشنهاداتی جهت ارتقاء 
کیفیت درس خارج ارائه 
می‌نماید و در پایان به 


ریشه‌یابی توهم غلط «اجتهاد 
در عصر ما محال است» 


می‌پردازد. 


تقریر یا نوشتن درس استاد مفید است و مورد تأکید بسیاری از 
علمای گذشته و حال می‌باشد و الین عالمی که اقدام به این کار 
کرد موّلف مفتاح‌الکرامة بود که درس استادش علامه بحرالعلوم 
را تقریر کرد. به تدریج این کار در حوزه علمیه گسترش یافت و 
سرانجام با کوشش ایت‌اله بروجردی (ره) در حوزة قم» اين کار 
عادت عمومی طلاب شد. در زمینه تقریر درس خارج چند روش 
وجود دارد. 

۲ 

روش اول: نوشتن در جلسة درس به‌طور کامل ۱ 
این روش معمول‌ترین شیوه نگارش درس خارج است و معمولا 
به همان صورتی که در درس نگارش می‌شود بایگانی می‌گردد. 
البته گاهی آن را پاک‌نویس می‌کنند پا حواشی مختصری را بر آن 
اضافه می‌کنند. این روش دارای ضعف‌های زیادی می‌باشد. با توجه 
به اینکه ساختار جملات» گفتاری است نه نوشستاری» بسیاری از 
جملات ناقص و نارسا رها می‌شونده جملات» دقیق و مرتب نیست 
و قلم‌خوردگی و اشتباه در آن فراوان دیده می‌شود از آن جهت که 
منظم و مرتب نوشته نشده است آرزش علمی ندارد و برای اقوال و 
آرای جدید جایی در نظر گرفته نشده است و از همه مهم‌تر توجه 
طلبه به جای فهمیدن» معطوف به نگارش است. 

0 

روش 3وم: نوشتن رئوس مطالب درس در جلسه 

این روش 9 حد زيادی افسکالات قسیرة اول را تفارق بعضی از 
طلاب بان آننکه رفرین فطالب ا آوست قرو وونل کاصی 
و يا استدلال‌های استاد را فراموش نکنند در حذی که به گوش 
فرا دادن و دقت در کلام استاد» خللی وارد نیاورد کلیات بحث 
استاد را خلاصه و فیرست‌وار یادداشت می‌کنند. این روش برای 
حافظه‌های خنعیف مناسب است اما اگر کسی خافظه قوی دارد 


باید مطالب را بعد از درس به صورت منظم و مستدل بازنویسی 
کند و در درس تمرکز خود را بر دقت در بحث و اشکال و جواب 
با استاد قرار دهد. 

2 

روش سوم نوشتن مشروح درس استاد بعد از کلاس 
بعضی از طلاب صرفا به نوشتن مطالب استاد نمی‌پردازند بلکه 


بعد از مطالعه و دقت کافی دربارة مطالب استاد و ضمن مراجعه به 
منابع و ماخذ و انتخاب نظریه مختاره درس را تقریر می‌کنند. در 
این روش به‌طور مشروح و مفصلء موضوع و اقوال و دلایل و نتایج 
و اتسکالانتو مظالب اشافن و عواشی و نظرهای خود را پادداقیت 
می‌کنند و منابع و اد مظالب را اس تحراج و تبث می‌نمانند این 
شیوه مطلوب و بسیار مفید است لکن ممکن است وقت‌گیر و 
خسته کننده به نظر آید. 

۳ 

روش چهارم: نوشتن خلاصه درس بعد از کلاس 

برخی از طلاب با توجه به مطالعات قبل از درس و پس از درس 
استاد و دقت و تامل در آن و مراجعه به منابع و ماخذ و انتخاب 
نظریه خلاصةٌ بحث را یادداشت می‌کنند. در این شیوه موضوع 
و اقوال و دلایل و ننیجه, کاملا واضح و روشن و با کلماتی موجز 
و اشاره‌ای بیان می‌شود تا در مواقع لزوم بتوان با صرف کمترین 
وقت» مطلب را به‌طور کامل مورد ارزیابی قرار داد. 

این شیوه موجب رشد قدرت استنباط از متون و خلاصه‌گیری از 
مطالب می‌شود و برای نوشتن و مراجعه مجدد وقت کمتری صرف 
می‌ شود و لا کته کتفده تیست. آلبته لازمة این روش بش بطالمه 
و یا پیش‌مباحة قبل از درس است. 

نکته: نوشتن درس خارج مورد توجه بسیاری از اساتید بوده و هست؛ 
چنان که در روش سلف صالح حوزه هم مورد تاکید بوده و مرحوم 


میرزای بزرگ به نوشته‌های شاگردان اهمیت می‌داد و 
بهترین تقریر را در حضور دیگران معرفی می‌کرد. تجلیل 
و تشسویق تقریرهای خوب توسط آیت‌اله بروجردی هم 


شیوه‌های مباحنه درس خارج 

یکی از امتیازات مهم حوزه‌های علمیه نسبت به دانشگاه‌ها 
لکن این عمل در درس‌های خارج به چند صورت انجام 
می‌پذیرد. در یک آمارگیری مشخص گردید که در حدود 
5 

روش اول: روخوانی . _ 

در این روش طلاب بنابر آنچه که در کلاس درس 
نوشته‌اند مباحثه می‌کنند و هر یک از آن‌ها از روی نوشتة 
خود برای دیگری می‌خواند. در یک آمارگیری مشسخص 
شد که 7۴۵ طلاب این گوثه عمل می کنند. 

2 

روش دوم: تقریر مباحث استاد 

در این روش» بنا بر تقریر دوبارةٌ درس استاد است. هر 
بخشی را برای هم‌مباحث توضیح می‌دهند و در مورد 


مطالب هر قسمت از درس که برایشان روشن نبود به 
تبادل نظر می‌پردازند تا مطالب را به خوبی دریافت کنند. 
ولی از روی نوشته نمی‌خوانند 

این دو روش برای درس خارج مفید نیست و به اهداف 
آن یعنی رسیدن به قوه استنباط کمک نمی‌کند و هدف 
مباحثه در درس خارج که رشد علمی طلبه است به دست 
نمی‌آید. این دو شیوه تنها از جهت فهم کلام استاد مفید 
است و محفوظات شاگردان را گسترش می‌دهد و برای 
مرحل سطح - که هدف آن فهمیدن متن درسی است - 
مفید است. 

۱ 

روش سوم: نقد و بررسی 

در این روش بعضی از طلاب. در مباحثه به نقل کلمات 
استاد و تقریر آن می‌پردازند و سپس آن را مورد نقد و 
بررسی قرار می‌دهند. در اين روشء طلاب بعد از درس 
بامراجعه به منابع و مأخذ و تفکر و تأمل بیانات استاد 
را مورد بررسی قرار می‌دهند و در پایان نظریه استاد را 
قبول یا رد می‌کنند» در این نوع مباحثه در مورد پذیرش 
یا رد استدلال‌هاء مباحثه جدی شکل می‌گیرد. در این 
نوع مباحثه» قدرت استنباط فزونی می‌یابد و فکر پرورش 
داده می‌شود و هدف مباحثه که رفع اشتباه دو طرف و 


تقویت فکر و استدلال آن‌هاست تأمين می‌شود. این 
شیوه برای افراد مبتدی دشوار است لکن پس از مدتی 
شرکت در درس خارج» میسر خواهد بود. 

5 

روش چهارم: مباحثه و تحقیق جمعی 

این روش برای کسانی که در درس خارج سابقة 
بیشتری دارند یا از درس مستغنی شده‌اند» مفید است. 
در این شیوه ابتدا موضوع بحث مشخص و سپس به 
منابع و ماخذ مراجعه می‌شود و در مرحلةٌ بعد طلبه با 
تفکر و تأمل نظریه خود را انتخاب می‌کند و در مرحلة 
سوم مطالب آماده شده به دوستان هم‌مباحث اراته 
می‌شود. در مجموع این شیوه مفید و ارزنده است. 

۳ 

روش پنجم: پیش مباحثه ... . 

در این شیوه. طلبه قبل از درس» درس آینده را مطالعه 
می‌کند. در مرحله بعد. با تأمّل و تفکر دست به انتخاب 
نظرية ابتدایی می‌زند و در مرحلة سوم در پیش مباحثه 
«قبل از درس استاد» شرکت می‌کند و مثل یک استاد 
درس آینده را تقریر و بر آن استدلال می‌کند و پس از 
پاسخ دادن به اشکالات. مطالب را جمع‌بندی می‌کند و 


5 
گاهی بعضی از طلاب به دلیل عشق و علاقه شدیدی که به 


درس‌ها دارند. در دد بیش از 


و تدیر و نو 


در چهار درس) شرکت می‌کنند که این موجب پایین آمدن 
کیفیت تحصیل آنان می‌شود و فرصت کافی برای بررسی 


دو درس فقه و اصول (و گاهی 


مه 


سپس در درس استاد حاضر می‌شود و به نقاط ضعف و قوت خود پی می‌برد. 

به نظر می‌رسد بهترین شيوة مباحثه درس خارج همین شیوه است زیرا اين روش قدرت 
استدلال و حل مسئله را در طلبه تقویت می‌کند و قدرت تفکر و انديشه او را بالا می‌برد و 
در یک سیر منطقی عمل یادگیری اتفاق می‌افتد قدرت بیان را تقوبت می‌کند و گوینده 
و شنونده هر دو به نقاط ضعف و اشتباهات خود پی می‌برند. 


پیشنهادهایی در مورد درس خارج 

کر کای باکطاف یی ار ماع اصوال که کانفه علس زا مان فر که تانق 
در این مورد خضرت آپت‌اله خامته‌ای رهبر معظم اثقلاپ اسلامی - دام ظله العالی - 
می‌فرمایند: 

«در درس خارج فقه هم مباحث کاربردی و مورد استفاده باید مطرح گردد. بعضی از 
مباحث. مخصوصا در اصول و در فقه وجود دارد که واقعا مورد احتیاج نیست. ولی در 
اصول و فقه این مباحث را می‌خوانند. 

تحالی که نک ق4 تور گام طول یسک مان هی که استفاط کف سکن اب 
یک بار حاجتش به چنین بحثی یا به مبنای معانی حروف یا در حقيقت و مجاز و يا مبانی 
دیگر بیفند چه لزومی دارد ما در این همه مباحث غیر لازم اصول» معطل بشویم؟» 
(منشور ولایت» ص ۴۳) 

۲ تهیة محلة تخصصی در علم فقه و اصول در حوزه بسیار مفید است. 

را با آخرین نظرها و تحقیقات اسانید اشنا کند. هم‌چنین این مجله می‌تواند در معرفی 
چهرهٌ فقه و اصول شیعه در جهان موّثر باشد.! 

۲ تعیین طرح‌های تحقیقاتی برای طلاب حوزه در درس خارج 

به‌طور سالیانه با هر شش ماه یک‌بار بسیار مفید است؛ چون این حرکت موجب می‌شود 
که طلاب به تحقیقات علمی وادار شوند و روند پیشرفت علمی حوزه را تسریع کنند. 

۴ تعیین استاد راهنما پرای طللاب 

قدظر سای قصیفایی که انان را در ظل تیال راهماین کتة: 

۵ پرورش عده‌ای خاص برای تدریس فقه و اصول." 

۶ رفع موانع تخصصی شدن فقه و علوم دیگر در حوزه‌های علمیّه 

چنان که نقل می‌کنند. به مرحوم ایت‌الله العظمی خویی در مورد تخصصی شدن علوم 
پیشنهاد شد. ایشان فرمودند: «من به سهم خودم حاضرم ... ولی مانعی وجود دارد و آن 


اجتهاد با توان کشف پیام خدا از منابع اصلی, قدرت 

صیادی و غواصی است که در دریای مسائل فقهی تمرین 

می‌شود و به دست می‌آید و در دریاهای دیگر هم قابل 
استفاده است. 


نوشتن مقاله درباره مسائل روز بود (منظور استاد محمدتقی جعفری است) کمک کنیم و 
مورد تشسویق قرار دهیم مورد اعتراض برخی از این متقدسین واقع شدیم به‌طوری که 
گفتند: سهم امام را در ترویج غیر فقه و اصول به کار می‌برد.»" 


توهم محال بودن اجتهاد در عصرما 

این توهم. اخیرا در حوزه‌های علمیّه رسوخ کرده است و بعضی از طلاب مجتهد شدن 
را محال عادی می‌پندارند. در یک آمارگیری مشخص شد که ۸/۵ از طلاب اجتهاد 
را عادتا محال می‌دانند و لذا هیچ‌گاه به خود اجازهٌ مخالفت با نظريةٌ علمی استاد را 
نمی‌دهند (حتی در حد حاشیه‌نویسی بر رأی استاد). چنین دیدگاهی موجب رکود و عدم 
پیشرفت آن‌ها می‌شود. این قبیل طلاب در حقیقت بین درس خارج و سطح تفاوتی قائل 
نمی‌شوند. در اين‌جا هم تمام سعی و تلاش طلاب. فهم مطالب استاد است و گاهی با 
تعجب می‌گویند: مگر ممکن است که استاد این اشکال را متوجه نشده باشد. از اينروبه 
استاد اشکال علمی نمی‌کنند و به دنبال همین توهم است که افرادی با کهولت سن. هنوز 
در درس خارج شرکت می‌کنند و با این‌که چندین دورة درس اصول و فقه را گذرانده‌اند. 
هنوز خود را صاحب نظر نمی‌دانند. البته واضح است که استعداد افراد متفاوت است و 
ممکن است کسی با سه یا چهار سال درس خارج به قوةٌ استنباط برسد و شخص دیگر 
برای اجتهاد باید یک دورة کامل اصول را طی کند., 

ولی اکنون بحث بر سر توهم نادرستی است که اخیرا در حوزه‌های علمیّه پدید آمده است 
و موجب یاس و ناامیدی و سرگردانی عده‌ای در درس خارج گشته است؛ زیرا کسانی که 
یقین داشته باشند استعداد کافی برای اجتهاد ندارند. خود را مسئول خواهند دانست که در 


طرح‌های تحقیقی یا تبلیغی پا موارد دیگر در حد توان خویش بکوشند. 

ریشه‌های این توهم غلط 
شاید این انديشة نادرست بر اثر عواملی پدید آمده است که ما اکنون به بررسی آن‌ها 
می‌پردازيم و در ضمن این بحث, راه حل زدودن این توهم نیز روشن خواهد شد. 

۳ 

عدم درک صحیح از درس خارج 

به علت این که در حوزة علمیّه قبل از ورود افراد به درس خارج» جلسات توجیهی برای 
آن‌ها گذاشته نمی‌شود. بلکه فقط به تذکرات پراکنده در ضمن درس‌ها اکتفا می‌گردد و 
طلبه هیچ تفاوتی بین درس خارج و سطح نمی‌گذارد؛ چون تصور صحیحی از درس خارج 
ندارد و بر اثر این ضعف پیشرفتی در درس خارج و قوة استنباط پیدا نمی‌کند و کم کم 


از اجتهاد مأیوس می‌شود. 

( 

پرداختن هم‌زمان به چندین درس خارج 

گاهی بعضی از طلاب به دلیل عشق و علاقه شدیدی 
که به درس‌ها دارنده در بیش از دو درس فقه و اصول 
(و گاهی در چهار درس) شرکت می‌کنند که اين موجب 
پایین آمدن کیفیت تحصیل آنان می‌شود و فرصت کافی 
برای بررسی و تدبر و نوشتن نمی‌یابند و از اين‌رو قوة 
ایستتاما نان تقعیف مگ وه و اراو تط رات نپا اد 
استحکام چندانی برخوردار نمی‌گردد. 

( 

آسوزش و تأئیر غیر مستقیم بعضی از اساتید 
وم ۲ ۱ 
بعضی از اساتید» به‌ طور ناخوداگاه به طلاب می‌موزند 
که اظهارنظر نکنند و مجتهد نشسوند. برای مثال: استاد 
بزرگواری در درس می‌فرمود: «من این مطلب را غامض 
بیان می‌کنم تا طلبه زود فتوا ندهد» در حالی که در جهان 
آمروز تلاش می‌شود که مسائل هر چه آسان‌تر, تعلیم و 
آموزش داده شود تا شاگردان زودتر مطالب را درک کنند؛ 
ولی در بعضی از درس‌های حوزه اصل بر مغلق‌گویی و 
به‌طور ناخودآگاه این باور را در آنها پدید می‌آورد که 


اجتهاد امری محال و ناممکن است. 
اقا 


روش استاد محوری و کثرت شاگردان درس 

میزان متعارف برای دروس عالی (درس خارج)» حداکثر 
پانزده تا بیست نفر است (حتی در دورةٌ دکتری تعداد 
شاگردان از این هم کمتر - حداکثر هفت نفر - است تا 
شاگردان بتوانند به راحتی با استاد ارتباط برقرار کنند و 
برطرف کنند. ولی متأسفانه در بعضی از درس‌ها با انبوه 
شاگردان (صدها نفر یا یشتر) و سبک پر آشکال استاد 
محوری روبه‌رو می‌شسویم و این آمر موجب می‌شود که 
کیفیت درس فوق‌العاده تنزل یابد و گاهی بعضی از این 
جلسات شبیه یک سخنرانی به سبک استاد محوری است؛ 


امروز با فردا 


طلبه تحول گرا با خود سس گفت 
نمی‌دانم امروز فدای اصلاح حوزه شوم تا فردا بماند 
یا بمانم و مثل بقیه درس بخوانم تا فردا حوزه اصلاح شود 


نتیجه گرفت منافاتی ندارند 


پس احوط جمع است 


به خصوص وقتی که استاد سوال کردن را در جلسة درسی 
ممنوع اعلام کند., 

این شیوه که قبلا در سبک‌ها و شیوه تدریس بررسی 
شد موجب عدم پیشرفت شاگردان می‌شود و آنان رشد 
مطلوب علمی و تحقیقی خود را از دست می‌دهند و بر اثر 
گذشت زمان در مورد دست‌یابی به قوه استنباط احساس 
یاس می‌کنند. 

نکته: بااین وجود نمی‌توان منکر شد که بعضی از 
شاگردان این درس‌ها با تلاش‌های زیاد و برنامه‌ریزی 
دقیق خود گام‌های بلندی در طریق اجتهاد بر می‌دارند. 
ولی اگر شیوة تدریس صحیح بود. این اقلیت ناچیز تبدیل 
به اکثریت می‌شد و حتی کیفیت آموزش و قدرت استنباط 
همین افراد نیز بالاتر می‌رفت. 

۳ 

مشسخص نبودن هدف سرکت کنندگان در درس 
خارج 

و نیز تخصصی نبودن درس‌ها و اعتقاد به اینکه تمام 
طلاب باید هم درس‌ها را در حد تخصص بدانند. یکی از 
عوامل مهم پیدایش توهم یاد شده است. در اين اعتقاده 
هم به استعداد و ذوق و همدف طلاب توجه چندانی 


نمی‌شود و هم باعث می‌شود که آنان نتوانند نیروی خود 


5 
وجود دارد و آن متقدسین هستند. سک 
وقت ما خواستیم یک نفر از همپن افرادی 
را که اهل تحقیق و نوشتن مقاله درباره 
مسائل روز بود (منظور استاد محمدتقی 
جعفری است) کمک کنیم و مورد تشویق 
قرار دهیم. مسورد اعتراض برخی از این 
متقدسین واقع شدیم به‌طوری که گفتند: 
سهم امام را در ترویج غیر فقه و اصول 

به کار می‌برد. 
5 


را در یک جهت متمرکز کننه در نتيجه پراکندگی حواس 
و در نهایت خستگی و ضعف در استنباط آنان را به دنبال 
خواهد داشت. 

بااین که جمع زیادی از طلاب به درس خارج می‌روند. 
ولی نمی‌دانند هدف نهایی‌شان از این درس و بحث‌ها 
چیست؛ ایا می‌خواهند» استاد. فقیه» مرجع» مفسر متکلم» 
فیلسوف و ادیب و پا ... شوند؟ در حالی که هر یک از اين 
درس‌ها مقدمات و دوره‌های متناسب با خود ر می‌طلبد. 
ایا واقعا یک طلبه با بیست سال عمر مفید. یعنی از پیست 
تا چهل سالگی می‌تواند در همه رشته‌ها (فقه» فلسفه. 
تفسیر کلام رجال اقتصاد و ۰( متخصص شود؟ اگر 
نمی‌توان د» پس چه باید کرد؟ ایا به نظر نمی‌رسد که 
رشته‌ای خاص را هدف خود قرار دهد و پس از گذراندن 
دروس عمومی و سطح, به آن بپردازد. 

ایت‌الّه استادی: 

«درس خارج فقه و اصول برای کسانی که قصد فقیه 
شدن دارنده درس اصلی محسوب می‌شود و باید با جدیت 
دنبال شود آما برای دیگران کار جنبی محسوب می‌شود. 
دوره ده سالهة اوّل» خودش رشته‌ای مطالعاتی را در جهت 
هدفی که دارد دنبال کند.» 

مرحوم استاد شهید مطهری (ره) می‌فرماید: 

«وقتی از قم به تهران رفتیم احساس کردیم که مردم 
به چیزهایی نیاز دارند که ما نمی‌دانیم و ما مطالبی یاد 
گرفتیم که مورد نیاز مردم نیست.»" 


۱ البته محلةٌ «فقه» توسط دفتر تبلیغات و نیز مجلةّ «فقه 
اهل‌البیت» (ع) منتشسر می‌شود که بسیار مفید است ولی هنوز 
جای کار بسیار است به خصوص در مورد اطلاع‌رسانی در باب 
آخرین نظرها و مبانی فقهی و اصولی اساتید و یا جدیدترین 
استدلال‌های مطرح شده. کار چندانی صورت نگرفته است. 

۲ مانند افتتاح رشتة تخصصی فقه و اصول در تربیت مدرس. 
۳. مجلةٌ حوزه. شمارةٌ ۵۱ ص ۵۶ 

نومه موی سا ساره ۴68 هن ۱۳ شیاه 
۶۷ ص ۱۲. 


بیش نبا زهای ورودبه درس خار< 


سعید هلالیان 


گام‌هايش را تندتر کرد تا زودتر برسد. سر جایش نشست. استاد 
با حدیثی درس را شروع کرده بود. دفترش را باز کرد و حدیث را 
نوشت. استاد بحث را شسروع کرد. نیم ساعتی گذشت. دفترش به 
پایان رسید. از بس نوشته بوه احساس خستگی می‌کرد! شاید اين 
صدمین دفتری بود که پر کرده بود! نگاهی به دور و برش انداخت. 
پیشتر افراده تندتند مطالب استاد را می‌نوشتند. نگاهش به حدیث 
افتاد: «قال علی علیه السلام: ما من حرکة الا وانت محتاجخ 
فیهاالی معرفة». به فکر فرو رفت. آهی کشید و با خود گفت: 
ای کاش پانزده سال پیش که می‌خواستم وارد درس خارج شوم؛ 
کمی تحقیق می‌کردم که... . دست به کیفش برد و دفتر جدیدی 
بیرون آورد. در صفحه اول نوشت: پیش‌نیازهای ورود به درس خارج 
چیست؟ بلند شد و از جلسه بیرون رفت. 

چنین سوالاتی» سوالات کلیدی هستند که اگر صدها نفر به موقع 
به آن‌ها می‌پرداختند. از تحصیل خود» بهره بهتری می‌بردند و اگر 
هزاران طلبه‌ای هم که درس خارج را پیش رو دارند. به اندازه لازم 
به آن‌ها نپردازنده آینده تحصیلی روشنی نخواهند داشت. درس 
خارج. به دلیل زمینه‌سازی برای دست‌یابی به توانایی اجتهاد. 
بالاترین مرحله درس‌های حوزوی به شسمار می‌رود. ولی با وجود 
چنین اهمیتی. چندان تحلیل نشده است. از محورهای میم این 
بررسیء «مقدمات ورود به درس خارج» است که باید به دقت 
بررسی شود تا زمان دست‌یابی به اهداف درس خارج کوتاه‌تر و 
نتیجه به دست آمده. کیفی‌تر باشد. از این رو اين بررسی ضرروت 
داشته است و ثمرات زیادی را نیز در پی دارد. کافی است برای 
روشن شدن ضرورت‌های بررسی این موضوع» به طور بسیار 
فشرده به اهمیت روش اجتهادی اشاره شود. اجتهاد. که از خصاتص 
بنيادین و بارز مذهب شیعه و تنها راه فهم و برداشت روش‌مند و 
موجه از قران و سنت است» شاه‌کلید فهم و استخراج اموزه‌های 
دینی در حیطه‌های مختلف» در فرآیندی معقول, منضبط و موجه و 
پایان‌بخش آشسفته‌بازار پژوهش‌های منتسب به دین است. توجه به 
اجتهاد. تنها راه تمدن‌سازی اسلامی - با قید اسلامیت -و تحت 
پوشش وحی قرار گرفتن علوم و معارف بشری است. هم‌چنین تنها 
راه پاسخ‌گویی به نیازهای بسیار گسترده, متنوع و پیچیده نهضت 
اسلامی» توسط معارف و قوانین دین» نشاندن اجتهاد در جایگاه 
اصلی آن است. دوری از این روش, باعث ورود بدعت‌های فراوان 
و حاکمیت التقاط و ذوق‌ورزی‌های بی‌ضابطه در عرصه دین‌شناسی 
و دین گستری می‌شود. 


سامان‌پابی اهداف روش‌هاء متون و... آموزشی - پژوهشی امکان 
طراحی دوره‌های مختلف آموزشی به لحاظ محتوا و روش برای 
دوران مقدمات و سطع. هدایت بسیاری از طلاب اماده ورود به 
درس خارج و خارج شدن آن‌ها از حیرت» بهینه‌سازی درس‌های 
خارج. جلو گیری از اتلاف بسیاری از سرمایه‌های انسانی - سازمانی» 
پیدایش زمینه آسیب‌شناسی دروس خارج و برنامه‌ریزی مناسب 
برای آن‌هاء افزایش تدریجی سطح علمی دروس خارج و خروجشان 
از وضع نامطلوب کنونی و...» از دیگر ثمرات این بررسی هستند. 
پرسش مهمی که در آغاز بحث باید بدان پرداخت این است که: 
«شیوه دست‌یابی به پیش‌نیازهای ورود به درس خارج چیست؟» 
بررسی این مسئله, دارای دشسواری‌های خاصی است. وجود اقوال 
متعدد تاریخی تفاوت رویکرده ای اجتهادی و انسکاس آن در 
دروس خارج و..» بخشی از این مشکلات است. ولی آنجه مسئله را 
اسان می‌کند. مشترک بودن هدف در همه است» یعنی «دست‌یابی 
به توان اجتهاد». این هدف‌گرایی. به عناصر بحث» شسکل می‌دهد 
و ساختار ارتباطی آن‌ها را تعیین می‌کند. از این رو بخش بسیاری 
از پیش‌نیازه ای ورود به درس خارج» با بررسی مقدمات اجتهاد و 
موّلفه‌های تشکیل‌دهنده آن به دست می‌آید. برخی نیز از بررسی 
مراحل روش اجتهادی حاصل می‌شود. بدون آشسنایی با اجتهاد 
و مقدمات آن به عنوان هدف دروس خارج نمی‌توان به تعیین 
پیش‌نیازهای لازم برای ورود به درس خارج پرداخت. پاره دیگری 
از شرایط نیز از بررسی لوازم شسرکت در درس خارج با توجه به 
ماهیت آن حاصل می‌شود. 


مقدمه 

معانی و مراتب اجتهاد و معنا و سطح مورد بحث 

اجتهاد در لغت به این معناست: «به کارگیری همه توان و تلاش در 
کاری که دست‌یابی به مطلوب در آن آسان نیست و رنج و مشقت 
را به همراه دارد» ولی بیشتر بیان معانی اصطلاحی و تعیین معنای 
مورد بحث. مد نظر است. 

عمدتا اجتهاد, دارای دو معنای اصطلاحی است: 

۱. اجتهاد خاص: اعتماد به ری» سلیقه و استحسانات شخصی در 
استنباط حکم شرعی در موضوعی که در مورد آن نی وجود ندارد 
و مجتهد با تکیه بر رای و نظرش, حکم را به دست می‌آورد. در 
این نوع استنباط که در میان جمهور اهل سنت رایج است؛ اجتهاد 
به وان فضتری مستقا برای اسسقباط کی لا کنده انسخه 
از اين رو نزد شسیعه پذیرفته نبوده و آنچه از ائمه (ع) اصحاب. و 


آنچه باید در این محور دنبال شود. 
عبارت است از: آشنایی اجمالی با 
محتوای کلسی و موضوعات مطرح 
در احادیست. دسته‌های مختلف 
روایات و مضامین آن‌هاء شناخت 
مظان دسترسی به موضوعات 
مختلف. آشنایی با زبان احادیث و 
لحن شناسی آن‌هاء مهم‌ترین کتب 
روایی و میزان اعتبار و صحت 
استناد به هر یک و نحوه استفاده 

از هر کدام. 

"5 


اصولیان متقدم در نفی و طرد اجتهاد نقل شده. ناظر به 
همین معناء یعنی اجتهاد به رای است. از آنجا که این 
اصطلاح را فقط اهل سنت قبول دارند به آن «اجتهاد 
خاص» می‌گویند؛ در مقابل «اجتهاد عام» که مورد قبول 
فقهای فریقین است. در این نوشتار درباره اجتهاد به این 
۲ اجتهاد عام: برای «اجتهاد» به معنای عام یا اطلاق 
اصلی و یج اجتهاد از سوی فقیهان و اصولیان سی و 
آمامیه. تعاریف متعدد و گوناگونی ارائه شده ولی جوهره 
معنایی آن‌ها عبارت است از «ملکه» پا «عملیات» استنباط 
حکم شرعی یا تحصیل حجت بر حکم شرعی از ادله معتبر. 
در این اصطلاح اجتهاد شیوه‌ای برای کشف حکم شرعی 
از منابع با ادله معتبر است نه منبعی از منابع کشف حکم. 

روش اجتهادی موجود» روشی عقلی - عقلابی برای فهم 
مراد شارع - ولی عمدتا در حیطه تکلیفی - است که 
در بستر تاریخ با گسترش دایره علم اصول و پیدایش, 
افزایش و تکامل ابزارهای دخیل در فهم متون دینی؛ 
تکامل يافته است که در حال حاضر به توسعه و 
تکامل‌هایی نیاز دارده مثلا نمی‌توان اجتهاد روزگار شسیخ 
مفید را با گستردگی اجتهاد امروزی سنجید. پیش‌فرض 
تاریخی عالمانی که اجتهاد را تعریف می‌کردند این بوده 
که آن را ناظر به فقه و برای به دست آوردن احکام 


شرعی فرعی تعریف می‌کردنده ولی از سویی در متون 
دینی» یعنی قرآن و سنت. علاوه بر گزاره‌های تکلیفی, 
حجم بسیار زیاد و متنوعی از معرفت‌های دیگر وجود 
دارد که فهم آن‌ها نیز به روشی منضبط و موجه نیاز 
دارده و از سوی دیگر نیازهای گسترده و رو به افزایش 
بشر معاصر به آموزه‌های اسلامی» در ساحت‌های مختلف 
حیاتش, ایجاب می‌کند که بر مبنای اجتهاد موجود و 
با امتدادبخشی به آن. تعریفی جامع و عام‌تر ارائه شسود 
که بر اساس آن امکان فهم روش‌مند و دارای حجیت! 
همه گزاره‌های متون دینی» اعم از انشایی و تکلیفی و 
توصیفی و اخباری» و تربیت مجتهدان نظریه‌پردازی که 
توانایی نظریه‌پردازی و نظام‌سازی" در یک یا چند زمینه, 
مانند مدیریت روان‌شناسی. جامعه‌شناسی» اقتصاد. هنر 
و... را دارنده پدید آید." 

البته در همه موارده به طور مشسترک» هسته اصلی تعریف 
اجتهاد وجود دارده ولی با گرایش به حیطه خاص علمی» 
احتمالا برخی مختصات و مولفدهای خاص خود را به 
تعریف می‌فزاید. به هر حال اولین مرتبه از اجتهاد که 
باید به دست آورد و در دروس خارج رای ج نیز دنبال 
می‌شود, همین هسته مشترک یا سطح نخست و دوره 
عمومی اجتهاد است که در اين نوشتار به دنبال بررسی 
پیش‌نیازهای ورود به آن هستیم. 


پیش‌نیازهای وروذ به درس خارج 

السف) پیش‌نیازهای برگرفته از ابزارها و عناصر دخیل در 
اجتهاد و مراحل آن 

مراد از ابزارها و عناصر لازم برای فعالیت اجتهادی» 
تمام علوم. مهارت‌هاء اصول موضوعه و پیش‌فرض‌های 
موردنیاز برای عمل اجتهادی است. فراگیری تخصصی 
هر رشته علمی مانند طب» ریاضی» شیمی و..» به 
مقدماتی نیاز دارد که بدون آن‌هاء رسیدن به تخصص و 
صاحب‌نظر شدن ممکن نیست. اجتهاد نیز از اين قانون 
مستثنا نبودهء بلکه این امر دارای پیجیدگی بیشتری است؛ 
چرا که استنباطء فرآیندی مرکب است که ماهیت علمی - 
مهارتی داره یعنی برآیندی برآمده از فرآیند به کارگیری 
آميخته چندین علم و مهارت اسست. بعد علمی اجتهاد نیز 
حالت میان‌رشته‌ای دارده یعنی نتیجه و برایند چند علم 
است. از این رو» برای رسیدن به توانایی برداشت روش‌مند 
از منابع دینی يا ملکه اجتهاد» باید به فراگیری چند دانش 
و کسب بخشی از مهارت‌ها و به کارگیری ترکیبی آن‌ها 
پرداخت. پدیده اجتهاده مرکب از امور زیر است: 

- مجموعه‌ای از بینش‌ها و نگرش‌ها 

- پاره‌ای از دانش‌های دخیل در فهم متون دینی 

چند مهارت 


۳۳ 


هر رشته علمی» شامل بینشء دانش و مهارت. دارای مولفه‌های زیر است: 


منبع معرفتی (محل پیگیری و ردیابی داده‌های نخستین معرفتی مورد نیاز در آن دانش برای بنای گزاره‌های بعدی براساس آن‌ها) 
شناخت کلان و عمومی از منابع (مشترک بین همه گرایش‌های تخصصی آن) 
شناخت کلان و درجه دوم از آن رشته و روش آن (فلسفه مضاف آن) 


مبادی و اصول موضوعه (محصول دانش‌ها و معرفت‌های پیشین) 
زبان تخصصی (منابع در صورت انعکاس متنی داشتن یا متون مرجع علمی) 
عمومی - منطق به عنوان روش تفکر عمومی 


روش‌های سنجش صحت انتساب گزاره‌ها به منابع 
شناخت موضوع و محیط اجرای آن دانش (موضوع‌شناسی و تطبیق) 
فعالیت‌های تعلیمی» تطبیقی و کارگاهی در یک زمینه معرفتی - عملی مناسب 


بر این اساس در جدول زیر فهرستی از امور دخیل در استنباطء به همراه مثالی مقایسه‌ای با پزشکی, آورده شده است: 


۱ ۱ ۱ 0 اسالام‌شناسی عمومی 
شناخت کلان و عمومی از منابع (منبع‌شناسی) دوره عمومی پزشکی (شناخت هویت و محتوای دین) 


شناخت کلان از روش آن رشته اجتهادشناسی (فلسفه اجتهاد) 


5( 
(محصول دانش‌ها و معرفت‌های پیشین) مبادی (معرفت‌ شناختی» کلامی و. ۰( اجتهاد 


۳۳ در 
تا 


روش‌های آماری» تجربی - علوم حدیث (رجال, درایه. فهرست) 
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روش‌های سنجش صحت انتساب گزاره‌ها به منابع 


شناخت موضوع و محیط اجرای دانش 


۱۹ 
هدایت بسیاری از طلاب آماده ورود به درس خارج و خارج شدن آن‌ها از حیرت. بهینه‌سازی درس‌های خارج. جلوگیری از اتلاف 
بسیاری از سرمایه‌های انسانی -سازمانی, پیدایش زمینه اسیب‌شناسی دروس خارج و برنامه‌ریزی مناسب برای آن‌هاء افزایش 
تدریجی سطح علمی دروس خارج و خروجشان از وضع نامطلوب کنونی و... از دیگر ثمرات این بررسی هستند. 
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چرایسی و حد نصا لاژم هریکد زاین پیش‌نیازها برای ورود به درس 
خارج 

در اینجا نوبت پاسخ به این سوال مهم است: «حد نصاب و سطح حداقلی لازم این 
پیش‌نیازها برای ورود به درس خارج چه مقدار است؟» در مقدار لازم فراگیری هر یک 
از اين مبادی تفاوت وجود دارد. در برخی» تخصص لازم بوده و در بعضی آشسنایی کافی 
است برخی تنها در دوران مقدمات و سطح قابل تحصیل‌اند و برخی را می‌توان در اوایل 
شرکت در درس خارج يا در حين آن به دست آورد. برای پاسخ دقیق‌تر باید به بررسی 
تک‌تک موردها پرداخت. 


۱ دوره اسلام شناسی عمومی با هدف حداقلی: «احراز نگرش کلان و نظام‌مند 
به دین». 

با هدف حداقلی: «آشنایی با نظام انديشه اسلامی و ماهیت و محتوای دین به صورت 
کلان». 

اسلام» محور و مدار همه فعالیت‌های حوزوبان» از جمله اسلام‌شناسان است و همه 
رسالت‌ها و نقش‌های تخصصی آن‌ها در مناسبت با آن» تعریف می‌شسود. از این روه 
مهم‌ترین نیاز معرفتی آن‌ها عبارت است از: «اسلام‌شناسی». 

اسلام‌شناسی» دو صورت عمده دارد: 

- بی‌واسطه: استنباط مستقیم گزاره‌های دین در حیطه‌های مختلف 

- با واسطه: آشنایی عمیق با هویت و محتوای اسلام یا دوره عمومی اسلام‌شناسی 

در اینجا فسم دوم مراد است؛ چرا که حصول اسلام‌شناسی بی‌واسطه و اجتهادی, به 
فراگی ری دانش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز در سال‌های متمادی نیاز دارد که در دوران 
برای فهم درست دین, باید به طور اجمالی» با اسلام و محتوای انديشه اسلامی آشنا 
بود. ظهور نهایی گزاره‌های دینی» تنها در شبکه گزاره‌های دین حاصل می‌شود. از این 
رو نیاز به نگرش جامع» کلان و شبکه‌ای به متون دینی و برایندگیری از آن‌ها برای 
فهم یک موضوع بسیار لازم است." از سوی دیگر» گزاره‌های دینی در عین اينکه دارای 
سنخیت‌های مختلفی هستند» مانند تکلیفی - حقوقی, اخلاقی - فرهنگی» معرفتی - 
عقیدتی؛ در منایع دینی در هم تیده و ناظر به یکدیگر بان ده اسست و اتباط بمسیاز 
عمیقی با هم دارند. از این رو اگر مجتهد» اشسنایی کافی با مجموعه گزاره‌های دینی 
نداشته باشد» دین‌شناسی او ناقص و تک بعدی خواهد بود. بر این اساس, احراز زاویه دید 
کلان. صحیح و جامع نسبت به دین و گزاره‌های دینی» برای فهم و برداشت صحبح» 
ضروری است. از نظر عملی» این امر باید در دو محور دنبال شود: 

الف) شناخت هویت دین 

ب) شناخت محتوای دین 

برخی از مهم‌ترین اهداف و مطلوبیت‌هایی که باید 
در دوران مقدمات و سطح, در این دو عرصه به 
دست آورد» عبارتند از: آشنایی با ماهیت» قلمرو 

اهداف کلان و خرد. لایه‌ها و مراتب دین» نقش 

و کارکردهای آن در حیات بشری» شناخت یقینی   .‏ 
دین حقی ویژگی‌ها و زیبایی‌های آن» وجوه برزنری آن بر 
اندیشه‌های بشسری ره‌آوردهایش برای بشر و راهکارهای آن برای 
برآوردن نیازهای ثابت و متغفیر انسان و جامعه بسری زبان دین و 
شیوه‌های مختلف بیانی آن» ماهیت گزاره‌ه ای دینی» اولویت‌های 


دین. حداقل‌ها و حداکثرهای مورد نظر دین» نگرش دین به جهان» انسان. جامعه. 
فهرستی از مهم‌ترین آموزه‌های عقیدتی, اخلاقی و تکلیفی اسلام. نظام آموزه‌ها و 
جفرافیای اندیشه اسلامی, ربط و پیوندها و ارتباطات بین گزاره‌های اسلامی و ترتیب 
و اولویت بین آن‌هاء اندیشه‌های بنیادین و محوری» روح تعالیم اسلامی, سنخ هر گزاره 
اسلامی, مقاصد و غایات و جهت‌گیری‌های کلان اسلا شناخت جامع و صحیح از 
آموزه‌های اسلامیء و به طور خلاصه. گذر از اطلاعات دینی و رسیدن به بینشی دینی و 
در نهایت به تفکر نظام‌مند اسلامی. 


۲. شناخت قرآن و سنت 
هدف حوزه علمیه. پرداختن به درس علمی و عملی قران و سنت است. از این رو از 
مهم‌ترین و لازم‌ترین شرایط و ابزار اجتهاده شناخت مضامین قران و روایات و انس با 
آن‌هاست. 
الف) قرآن شناسی ‏ ۱ 
با هدف حداقلی: «آشسنایی و انس با محتوا و مضمون قرآن و توان فهم. بایابی و بیان 
آیات مرتبط با موضوعات مختلف». ۱ ۱ 
مهم‌ترین مواردی که باید در قران شناسی به دنبال آن‌ها 
بو عبارت است از: شسناخت توصیفی و مقایسه‌ای 
قران. ویژگی‌های سوره‌ها و موضوعات کلان مطرح 
در آن‌ها توان بازیابی مجموعه‌ه ای موضوعی از 
آیات» آشنایی با معنای آیات قرآن» تفسیر در سطح 
متوسطء قلمروشناسی آیات, شناخت قواعد قرآنی 
ناسخ و منسوخ, شان نزول» معنی‌شناسی لغوی» عرفی 
و شرعی مفردات قرآن» معنی‌شناسی ترکیب‌های قرآنی» 
شناخت لایه‌های معنایی قرآن (ظهر و بطن)» شناخت معانی و مصادیق 
محکم و متشابه» مباحث رایج علوم قرانی در حد متوسط. 
ب) حدیث شناسی 
بازیابی؛ فهم و بیان روایات مرتبط به موضوعات مختلف». 
احادیث قسمت بسیار مهمی از منابع دینی را تشکیل می‌دهند و سر 
و کار نداشتن با آن‌ها برای طالب فهم دین» خسارتی بزرگ و بدون 
جایگزین است. برای بیان ضرورت آشنایی با احادیث تنها کافی است که 
به طاثفه‌ای از روایات اشاره کرد که تفقه را برای کسانی ممکن می‌دانند که 
با لحن و فضای حاکم بر احادیث آشسنا بااشند» مانند: «لایکون الرجل منکم 
فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا...».* 
آنچه باید در این محور دنبال شود عبارت است از: 
۲ آاشنایی اجمالی با محتوای کلی و موضوعات 
9 مطرح در احادیث دسته‌های مختلف روایات 


حت 


>. 


و مضامین آن‌هاء شناخت مظان دسترسی به 
موضوعات مختلف» آشناپی با زبان احادیث و 
لحن‌شناسی آن‌هاء مهم‌ترین کتب روایی و میزان 
اعتبار و صحت استناد به هر یک و نحوه استفاده از هر 

کدام. 
هنگام برخورد با مسائل مختلف و به دست آوردن مذاق روایی» 
پیشگیری از غلطیدن در دامن مکاتب بیگانه» آشنایی با محتوای 


ی بحیر میحر < 

ولی عمدتا در حدطه تکلیفی -است که در بستر تاریخ با گسترش دایره 

علم اصول و پیدایش, افزایش. و تکامل ابزارهای دخیل در فهم متون 
نیاز دارد. 


تعالیم اسلامی, به دست آوردن جغرافیای مباحث مطرح در متون روایی. شسناخت موضوع‌های مطروح در روایات» آشسنایی با دانش‌های حدیثی» به طور تجربی و عملی و تطبیق 


۳. فلسفه اجتهاد و مبادی آن 

با هدف حداقلی: «شناخت ماهیت. مراحل» و موّلفه‌های دخیل در فرآیند اجتهاد و آشنایی با مبادی آن»>. 

فلس فه اجتهلا و مبادی آن تفش مهمی در هکل گیری هنگرشن‌های استباسط » داره غا ینامور برگرفنه زر عاوم دیگر ملل فلسفهم کلام عقلی وب هستنده ماه ماه مسارج 
در فلسفه اجتهاد و مبادی (معرفت شناختی» کلامی و...) اجتهاد. 

مهم‌ترین موارد قابل پیگیری در این راستا عبارتند از:" اصول موضوعه و پیش‌فرض‌های مورد نیاز در استنباط و مباحث درجه دومء راجع به آن. مانند سناخت ماهیت فرآیند اجتهاده 
تاریخچه اجتهاده مکاتب اجتهادی» شیوه‌های گوناگون استنباط از عصر غیبت تا عصر حاضر و سیر تطور آن‌هاء ماهیت و قلمرو هر یک از منابع استنباطء مبانی عمده موّثر در ماهیت 
استنباط, مبانی معرفت شناختی» وجودشناختی, منطقی, کلامی و فلسفی اجتهاد. مثل آشنایی با کبریات قیاس استنباط که باید در کلام تنقیح شوند. 


ادبیات عرب 

با هدف حداقلی: «توانایی ترجمه بلاغی گزاره‌های دین, یعنی توان انتقال پیام موجود در آن‌ها به مخاطب. با ایجاد همان حس موجود در آن‌ها». 

شناخت منابع اجتهاد یعنی کتاب و سنت که از مقوله لفظند لازم است. همچنین فهم و کشف دلالت‌های آن‌ها به طور عام.۲ شناخت معانی الفاظ به اعتبار مواد (علم لغت و اشتقاق)» 
شناخت معانی الفاظ به اعتبار هیثات افرادی و ترکیبی و مجموعی در نسبت با مخاطب و هدف از کلام «صرف و نحو و بلاغت» ضروری است. 

به لحاظ کمّی. تسلط بر ادبیات عرب. به اندازه مورد نیاز برای تفهم و تفهیم قرآن و روایات» لازم است. «فهم متون دینی و انتقال مفاهیم آن‌ها به دیگران» حداقل انتظار از 
سلام‌شناسان بوده و هست. یمنی مجتهد باید بتاند مفاهیم قرآن و روایات را بفهمد و حاصل فهم خود را برای دیگران ترجمه و قابل درک سازد.متعلق این فهم عبارت است از 
تمام ایات قران» گفتارهای صادر از معصومین (ع)» متون مرجع علمی تاریخی و معاصر مرتبط (تراث علمی). 

اگر ادبیات عرب برای توان فهم و ترجمه منابع و متون دینی هدف‌گذاری شود می‌توان به قابلیت دست‌یابی به بینشی اولیه از مجموعه متون دینی و متون مرتبط رسید» محتوایی 
که بتوان با آن به این هدف رسید با واحدهای آموزشی زیر تناسب دارد: 


ایجاد نگرش صحیح به زبان و شناخت اصول حاکم بر زبان و فرآیند تولید و بازیافت 
زبان ویژگی‌ها و تمایزهای زبان عربی و... 


آن‌ها 9... 
رس (< 


شناخت تحولات ساختاری کلمات و تشخیص فرق بین وزن‌ها در زمینه‌های 
متشابها لمعب 
تشخیص فرق بین ترکیبات در زمینه‌های متشابه المعنی 
تشخیص فرق بین گفتارها در بل المعنی» تشخیص تفاوت اسلوب‌های 
گفتاری» افزایش قدرت تسیر متن ۰.9 


تاریخی عرب. پیگیری تحولات آن در دوره‌های گوناگون و... 


تشخیص معادل مناسب برای کلمات» جملات. گفتارها 


شناخت هویت و انواع ترجمه. ایجاد مهارت در ترجمه و قدرت انتقال مقصود به مخاطب 


البته مراد از رسیدن به این هدف این نیست که شخص به 
صورت بالفعل و فی‌البداهه. همه قواعد ادبی را استحضار 
کند و هر متنی را بفهمد و ترجمه کند,بلکه منظور این 
است که با ممارست کاربردی. امهات آن‌ها را در خود 
ملکه کند و بتواند کلام عرب و معانی آن را بفهمد و 
برای فهم و ترجمه یک متن,؛ منابع معتبر (صرفی» نحوی» 
بلاغی و...) مرتبط را بشناسد و بتواند مراجعه‌ای کاربردی 
به آن‌ها داشته باشد» یعنی آنجه روش غالب علمای عظام 
از ابتدای تاریخ اجتهاد تاکنون بوده است. 


۵ منطق 

با هدف حداقلی: «توانایی شناخت و ساخت قالب‌های 
منطقی تصوری و تصدیقی و مهارت کشف مغالطات». 
استنباط به ویژه استنباط فقهی. مبتنی بر عقل صرف یا 
نقل محض نیست. بلکه بر «تعقل منقول» تکیه دارد. 
در این مجال. عقل معتبه «عقل مشسوب» یعنی عقل 
آميخته به وهم و خیال و فاقد دلیل و برهان نیست بلکه 
«عقل مبرهن» است. عقلی که برهان عرضه کرده و 
برای حکمش دلیل دارد. معقولات چنین عقلی» مشوب 
با موهومات و متخیلات نیست. منطق. به عنوان میزان 
نديشه» در رسیدن به این هدف نقش مهمی دارد. 

ز سوی دیگر گام نهایی فرایند اجتهاد این است که 
مراد و معنای حاصل در قالب قیاسی منطقی» ساماندهی. 
و استنتاج نهایی. انجام. و مراد جدی شارع» کشف شود. 
ین کاره زمانی ممکن است بر قوائین فطری عقلی استوار 
باشد که در علم منطق تنظیم شده‌اند. از این روء تحصیل 
منطق به عنوان میزان اندیشه» و برای تشخیص و تشکیل 
ستدلال صحیح و شناخت مغالطات از براهین, به اندازه 


نحوه ساخت آن‌ه. نشب اربعه» کلیات خمس. شرایط 
معتبر در تناقض و عکوس. انواع استدلال‌هاء اشکال 
قیاس. تمیّز دادن استدلال‌های منتج از عقیم» تجزیه و 
ترکیب گزاره‌هاه بررسی و آشکارسازی مقدمات مخفی و 
غیرمذ کور تشخیص و ارائه لوازم منطقی گفتارها و ادعاها 
و.. ضروری است. به طور خلاصه. باید بتوان مواد دینی را 
در قالب صورت‌های منطقی ريخته و نتیجه گرفته شود و 
دچار مغالطه و جدل نیز نشد. ولی تسلط بر تفاصیل قواعد 
و دقائق خارج از لسان اهل محاوره» پیش‌نیاز استنباط 
7 اصول فقه و دانش‌های همکن 

با هدف حداقلی: «شناخت قواعد فهمم روش‌مند متون 
دینی و روش تحقیق در آن‌ها». 

صولیء از مهم‌ترین عناصر دخیل در فرایند اجتهاد است. 
همان‌گونه که منطق» روش تحقیق عمومی در همه 
دانش‌هاست اصول فقه نیز روش تحقیق در فقه؛ و اصول 
ستنباط در متون دینی است. اصول. دانشی الی است که 
قواعدی صوری به دست می‌دهد که هر گاه مواد دینی در 
قالب آن‌ها ريخته شود در نهایت به کشف معرفت‌ها و 
حکام دینی يا کشسف وظیفه عملی می‌انجامد. مجتهد در 
هر گام با قانون یا اصلی روبه‌روست که باید از قبل تثبیت 
و تبیین شده باشد. پس باید قواعد اصولی مورد نیازش را 
تنقیح کند و نمی‌تواند از نظر دیگران استفاده کند. از این 
رو هر اندازه از دقت و صحت در اندیشه اصولی برخوردار 
باشد» به همان میزان در فرایند اجتهاد و تطبیق قواعد بر 
مسائل و مصادیق. از دقت و صحت بیشتری برخوردار 


خواهد بود. آگاهی از برخی علوم همگن با اصول نیز در 
فهم متون دینی موّثر است مثل برخی مباحث فلسفه 
تحلیلی» تفسیری و هرمنوتیکی» سمانتیکی ... . البته در 
کمیت و کیفیت این موارد اختلاف نظر وجود دارد. 
آنچه در این عرصه باید پیگیری شسود عبارت است 
از: آشسنایی با ساختار اصول» مبادی و منابع آن» توان 
سنخ‌شناسی مسائل اصولی» * توجه به نقش هر مسئله در 
فرآیند استنباطء یافتن ذهنی اصولی» آشنایی با تبویب‌های 
مختلف اصولی و مزایا و معایب هر یک. 


۷ فقه و قواعد فقهیه 

باه دف حداقلی: «تمرین مستمر تطبیق و ترکیب 
پیش‌نیازهای اجتهاد به طور عملی». 

دانستن علم فقه به معنای آشسنایی با فروعات فقهی از 
شروط اجتهاد نیست. مقصود از فقه به عنوان یکی از 
مقدمات استنباط تمرین و ممارست فقهی است. اجتهاده 
ماهیت علمی - عملی دارد. از این رو تنها عالم بودن 
به علوم مقدمی اجتهاده کافی نیست. از آموری که در 
فعلیت و تحقق اجتهاد شرط است توان رد فروع بر 
اصول و بالععکس است. بخشی از ملکه اجتهاده از تکرار 
و تمرین حاصل می‌شود و به تجربه عملی و کارگاهی 
نیاز دارد. از ین رو اگر فقه, تطبیقی و کاربردی آموخته 
شود عرصه بسیار مناسبی برای فراگیری ترکیبی و 
کاربردی مهارت‌های استنباطی است, بخضی از فیلم 
صحیح اخبار و احادیث نیز با ممارست بامتون فقهی 
حاصل می‌شود. آنچه در اين زمینه باید به دنبال آن بود, 
عبارت است از: آشنایی با استنباطهای مجتهدان نزدیک 
به زمان معصومین»" آشنایی با فقه مقارن و اجتهادات 


مراد از ابزارها و عناصر لازم یرای فعالبت اجتهادی. 
تمام علوم. مهارت‌هاء اصول موضوعه و پیش‌فرض‌های 


مورد نیاز برای عمل اجتهادی است. 


۰۰ 
۹ 


اکر ادبیات عرب برای توان فهم و ترجمه 
منایع و متون دینی هدف‌گذاری شود. 
می‌نوان به قابلیت دست‌یابی به بینشی 
اولیه از مجموعه متون دینی و متون 
مرتبط رسید. 
۹_ "۳" 


اهل تسن»" شسناخت شیوه‌های استنباط و طرق فقها در دخول به مسائل و خروج از 
آن‌ها و کیفیت استدلال ایشان, شناخت تاریخ فقه و مکتب شناسی فقهی, توان فحص 
در تراث فقهی» کتاب‌شناسی فقهی» شناخت گرایش‌های فقهی اعم از قدمء متأخران 
و معاصزان انه حقط اقرالشت ان )در مساق عمه ‏ عاشت کیریب‌های ملق فیی : 
ممارست بر تطبیق اصول و قواعد کلی بر مصادیق خاص و بررسی زوایا و جوانب تطبیق 
و به‌کارگیری قواعد» توان بررسی قرائن و امارات مرتبط و مناسبات ارتکازی در هر 
مستعای شناخت آبانخالعکام وه العس‌ها ومضادیق آم,به طور علاصهه احتفاد تواق 
غواصی و صیادی است که در دربای مسائل فقهی تمرین می‌شود و به دست می‌آید. 
ولی در دریاهای دیگر هم قابل استفاده است. 

قواعد فقهیه نیز میدان بسیار خوبی برای آموزش‌های کلان فقهی و اصولی است که 
تأثیر بسیاری در حصول توان استنباط دارد و می‌تواند به عنوان راهبردی در آموزش و 
پژوهش فقه و اصول و استنباط, به کار رود. احاطه بیشتر بر قواعد فقهی و تطبیق آن‌ها 
بر فروعات» سبب احاطه سریع‌تر بر مباحث, کارورزی و قدرت تطبیق اصول بر فروع و 
سرعت بیشتر در حصول ملکه اجتهاد می‌شود. این در حالی است که خوض در جزئیات 
فراوان» ذهن را مشوش و فرایند تعلیم و تعلم را دشوار می‌سازد. 


۸ علوم حدیث 
با هدف حداقلی: «نوان فهم و ارائه احادیث معتبر برای انتقال نظر دین به مخاطب». 
نمی‌توان بدون بررسی جهات سه‌گانه «صدور» «جهت صدور» و «لالت» هر روایتی 
را معتبر دانست. از این روء آشنایی با علوم حدیث لازم است؛ زیرا مستنبط 
را در این جهت یاری می‌کننده که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: 
الف) تاریخ حدیث 

ب) درایه الحدیث (مصطلح الحدیث یا اصول الحدیث) 

که به اصطلاحات حدیثی ناظر به سند نقل» متن» پذیرش یا 
رد احادیث و طبقه‌بندی آن‌ها و.. می‌پردازد. 

ج) رجال 

که به تشخیص احوال اشسخاص راویان و اعتبار استناد 
روایات به معصومین (ع) جهت حصول اطمینان به سند 
روایات می‌پردازد. پرداختن به جزئیات رجال در متن 
درس خارج رخ می‌دهد. ولی شناخت این دانش و قواعد و 
مبانی کلی آن باید پیش از آن صورت پذیرد. 

د) فقه الحدیث 

به معنای فهم حدیث است و به قواعد کلی فهم و تفسیر 
حدیث می‌پردازد که به دلیل مشکلات به دست آوردن 
مدالیل حدیث. تحصیل آن ضروری است. 


٩‏ تاریخ 
با هدف حداقلی: «توان بازیابی قضایای تاریخی از 
منابع معتب تحلیل محتوا و تجزیه" و ترکیب" محتواهای تاریخی» 
و فهم حقایق تاربخی به گونه‌ای که برای ایجاد تغییر در اینده 

بهره‌برداری شوند». 
استفاده از تاریخ, به ویژه به صورت تحلیلی» در چند محورء نقش مهمی ۱ 
در تحقق فرایند اجتهاد دارد: ۱ 


ال) تریخ لام و ندیه 

برای شناخت فضای آیات» شرایط زمانی - مکانی صدور روایات. کشف قرائن, آگاهی از 
شخصیت و سیره فردی و اجتماعی» گفتاری و رفتاری معصومین (ع) در شرایط مختلف 
و نحوه برخورد آن‌ها با موضوعات مختلف. 

ب) تاریخ معاصر 

برای آشنایی با شرایط زمان و مکان و برخورد عینی با متون دینی که برای بشر در همه 
زمان‌ها و مکان‌ها پیام دارنده ولی باید با مسائل و پرسش‌های عصرء سراغ آن‌ها رفت 
و بر اساس نیازهای عینی و واقعی, به استنطاق آن‌ها پرداخت. رعایت این نکته, همان 
دخالت دادن عنصر زمان و مکان در اجتهاد است. امام خمینی (ره) در اين باره می‌گوید: 
«زمان و مکان» دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی 
بوده است. به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام 
ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معن که با #ناخت دقیق روابط اقتصلای و 
اجتماعی و سیاسیء همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است. وقعً 
موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می‌طلبد...».۲ 

برخی مواردی که باید در اين زمینه دنبال شود عبارتند از: اشسنایی با تاریخ سیاسی» 
اجتماعی و فرهنگی معاصر جهان و ایران» جغرافیای جهان اسللام و تشیع» شخصیت‌ها 
و مراکز چریان ساز جهان» جهان اسلام و شیعه. ریشه‌های انقلاب اسلامی» تریخچه و 
فلسفه حوزه‌های علمیه» هویت حوزه و طلبگی, علوم اسلامی و انسانی» فرهنگ و تمدن 
اضر آن‌ها سای وزسادلات ان ازع انبلام اتعسماره کیوهای ان 


۰ موضوع شناسی و توان تطبیق 
با هدف حداقلی: «نوان ارتباط روش‌مند عناوین و موضوعات دینی 
با مسائل و مشکلات زندگی امروز و بالعکس»> . _ 
برای اجتهاد در موضوع یا مستله‌ای» باید بر آن اشسراف 
داقت تیه لضاطا سای ومقزومی راکب متاف ان را 
به درستی شناخت و توان تطبیق یا مصداق‌بابی موضوعات 
را نیز دارا بود. از این رو در دوره مقدمات و سطح, باید 
اصول و روش‌های موضوع‌شناسی و تطبیق, فرا گرفته. 
و نمونه‌های آن بررسی و تمرین, و در درس خارج» اين 
قواعد کلی» باید تنقیح» و مهارت شناخت موضوع» تطبیق» 
تکمیل و ملکه شود. پس از درس خارج و ورود به عرصه‌های تخصصی به 
موضوع‌شناسی‌های تخصصی نیاز خواهیم داشت. برای نمونه. کسی که 
می‌خواهد در زمینه اقتصاد اسللامی کار کند. پس از احراز 
۸8 توانایی استنباط باید با اقتصاد رایج نیز آشنا شود و آن 
را به صورت موضوع‌شناسانه, بررسی کند. 
نپرداختن به هر یک از دو مقوله موضوع‌شناسی 
و تطبیق» سبب ناکارامدی عصری نظریات اجتهادی 
یا انحراف آن‌ها از مبانی بنيادین و روح گزاره‌های دینی و 
تححر يا التقاط خواهد شد.۴ 


۱ حراز توان نگرش تحلیلی درجه دوم و نظام‌مند 
پا هدف حداقلی: «توان بررسی تحلیلی و درجه دوم پدیده‌ها و احراز 
نگرش نظام‌مند به امور». 


کسب نگرش درجه دوم به هر یک از دانش‌های دخیل در استنباط نیز از شسروط مهم 
ورود به درس خارج است. ولی در این نوشتار, مجال توضیح مفهومی, بیان ضرورت‌هاء 
و روش‌های تحقق آن وجود ندارد. مهم‌ترین آموری که باید در این زمینه احراز سود 
عبارتند از: اشنایی کلان و کلی با این علوم, دانستن سنخ و ماهیت هر دانش, تعریفه 
موضوع» غرض, کاربرد و فایده هریک» تاریخچه, مکاتب و دوره‌های مهم (گذشته 
و کنونی) منابع. مبانی» مبادی (تصوری و تصدیقی» پیش‌فرض‌های مهم و اساسی» 
جغرافیای اجمالی مسائل تقسیمات و تبویب‌های مهم آن» ابزارها و مقدمات مورد نیاز 
برای فراگیری» شخصیت‌های اثرگذار و کلیدی هر یک به خصوص فقه و اصول. 

ب) پیش‌نیازهای برگرفته از لوازم شرکت درس خارج و شیوه فعالیت در آن 

درس خارج» تلاش و تکاپوبی با ماهیت «آموزشی - پژوهشی» با هدف دستیابی به ملکه 
اجتهاد است. از این روه برای ورود به آن باید آموری را فراهم کرد مانند: داشستن روحیه 
و توان «زندگی علمی» توان برنامه‌ریزی تحصیلی» روحیه و توان پژوهش» توان مراجعه 
به منابع و مبانی» روحیه و توان کوشش و تلاش پیگیر علمی» روحیه نقد ارا و دلائل 
منابع و استاده آاشنایی اجمالی با تعریف درس خارج» روش استنباط, شیوه درس خارج» 
قواعد و قوانین مراجعه, کسب مهارت‌هایی چون جست‌وجوی منابع و کشف اطلاعات 
لازم برای حل مسئله, انتخاب و تصفیه, ثبت» طبقه‌بندی, ذخیره‌سازی و بازیابی آن‌هاء 
استدلال و نقد یک دستگاه فکری و اجزای آن. مهارت گوش کردن و استماع (نه 
شنیدن)» یادداشت‌برداری و جمع‌بندی هدف‌مند و روش‌مند» مباحثه مفید. پیش مطالعه و 
مطالعه فعال» تقریرنویسی مفید. سوال‌پردازی» تفکر. مطالعات تطبیقی» تدوین مکتوبات 
علمی» تسلط بر نرم‌افزارهای مرتبطء جهت فحص بیشتر در منابع. 


خانمه 

در همین زمینه» اوصاف و شرایطی, مانند عدالت اخلاص. ایمان» زهد. تقوا و...» نیز بیان 
شده که بین همه طلاب مشترک است يا از شرایط فتوا دادن و قبول نظر مجتهد است 
که جهت پرهیز از تطویل به آن‌ها نمی‌پردازيم. 


5 
برای بیان ضرورت آشنایی با احادیث. تنها کافی است که به طائْفه‌ای 
از روایات اشاره کرد که تفقه را برای کسانی ممکن می‌دانند که با لحن 
و فضای حاکم بر احادیث آشنا باشند. مانند «لایکون الرجل منکم فقیها 
حتی یعرف معاریض کلامنا...». 


پی‌نوشت‌ها: 

۳ در اینجا مراد از ححیت» منجزیت و معذریّت در گزاره‌های تکلیفی و انشایی» صحت انتساب به 
دین در گزاره‌های توصیفی و اخباری است. 

۲ هر مجتهدی, نظام‌ساز نیست. ولی نظام‌س از باید مسیر طبیعی اجتهاد را طی کند و نخست 
مجتهدی تواناه سپس مکتشف نظام‌های اجتماعی» سیاسی. قضایی» حقوقی و... اسلامی شود. 
۳ ر.ک: حسنی, حمیدرضا و علی‌پور مهدی» روش‌شناسی اجتهاد و اعتبارسنجی معرفتی آن» 
فصل‌نامه حوزه و دانشگاه. شماره۵۰. 

۴ امام علی (ع) می‌فرماید: «تما المستحفظون لدین الّه هم الذین آقاموا الدین و نصروه و حاطوه 
من جمیع جوانبه...». غررالحکم» ص ۸۵. 

۵ صدوق, معانی الاخباره ص ۰۲ 

۶ بخش‌هایی از این مباحث به صورت پراکنده در فلسفه اصول, فلسفه فقه. مبادی کلامی اجتهاد 
و... بررسی می‌شود که باید به صورت منظم و منضبط در یک‌جا و تحت عنوانی مانند فلسفه اجتهاد 
یا روش‌های تحقیق در منابع دین یا هر عنوان مناسب دیگر بررسی شود. 

۷ یعنی تمام آنچه متن بر اساس قوانین وضع و قواعد ادبی» مقتضی آن است. 

۸ اصول, آمیخته‌ای از مسائل عقلیء نقلی» وعقلایی است. از این روء توان تحلیل و تفکیک سنخ 
هر مسئله برای پرهیز از خلط آمور تکوینی و اعتباری» ضروری است. 

٩‏ برخی نصوص دینی و بسیاری از قرائن و شواهد مهم در دست آن‌ها بوده که در اختیار ما نیست. 
۰ در ابتداء اجتهاد امامیه و اهل تسنن, ناظر به هم بوده است. از این روء برای فهم کلام علمای 
شیعه باید با نحوه اجتهاد آن‌ها آشنا بود. 

۱ کشف اجزا و متغیرهای دخیل در تحقق واقعه. 

۲ کشف روابط علی و معلولی» شرط و مانع» مراتب و مراحل تحقق در مورد واقعه. 

۴ در «وأمَا الحوادث الواقعة فازجغوا فیها الی روا حدیثنا». (الاحتحاج» ج۲ ص ۴۷۰.) 

توقیع شریف امام عصر (عج)» مناسبت حکم «وجوب رجوع به راویان أحادیث اهل بیت علیهم 
السلام» با موضوع عام «الحوادث الواقعه» نشان می‌دهد که «مجتهد» - که متبادر عرفی از راویان 
حدیث اهل بیت علیهم‌الس لام است - باید با شرایط سیاسی - اجتماعی و فرهنگی عصرش آشنا 
باشد. 


جایگاه‌شناسی علم اصول 


اه رس اد لت اه و ای 


معدمه 

تقافر لاید گزاره‌های یک عم و پستنده کرفن هقی مساقل ارنه 
متعلم را دچار سردرگمی و ابه ام خواهد کرد که مسیر تحصیل او را 
طولانی‌تر می‌سازد و او را از ورود به لایه‌های ژرف‌تر آن علم» محروم 
حال تحصیل آن است. نیاز دارد. 

این ضرورت. زمانی افزایش می‌یابد که سبک درسی حوزوبان؛ متن‌محور 
است و موضوعیت یافتن متن و تلاش برای حل و فصل متن, ناخوداگاه 
توقف در لایه مسائل علم را دامن می‌زند. 

پس هر دانش‌پژوهی, به ویژه کسی که در بستر سنت علمی حوزه حرکت 
اما در مجموع. عواملی باعث می‌شوند که در کلاس‌های رسمی حوزه. 
این ضرورت آن چنانکه باید تامین نشود. 

یکی از اولین راه‌هایی که برای تدارک این مهم به نظر طلبه خواهد 
رسید. مراجعه به کتاب‌هایی است که با رویکرد درجه دوم به تبیین علوم 
حوزوی بپردازند و چراغي فراروی او روشن کنند. 

اگفته پیداست که تقریبا هیچ کتاب جامع و منسجمی با این ویژگی وجود 
ندارد و طلبه‌ای که چنین دغدغه‌ای دارده باید در خلال گفت‌وگوهای 
بسیار با استادان و جست‌وجو در میان کتاب‌ها و مقاله‌هاء به بخش‌هایی 
از مطلب دست یابد. 

یکی از کتاب‌هایی که می‌تواند تا حدودی طلبه را در این مسیر همراهی 
کند. کتاب «جایگاه‌شناسی علم اصول» است که در اين نوشتار تلاش 


می‌کنیم» گزارشی از آن ارائه بدهیم. 


معرفی اجمالی کتالب 

این کتاب که در دو جلد سامان یافته» در واقع طرحی پژوهشی است که 
به سفارش معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم و به همت مرکز تحقیقات 
علم اصول و به کوشش آقایان سید حمیدرضا حسنی و مهدی علیپوره 
در مدت سه سال انجام گرفته» و چاپ اول آن در شسمارگان دو هزار 
نسخه. به همت انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم» چاپ شده 
سست 

کتاب. بازده فصل دارد و ۲۶ مصاحبه علمی با علما و فضلای برجسته 
حوزه‌های علمیه قم. نجف و مشهد. بخش اعظم آن را تشکیل می‌دهند. 
چند مقاله و گزارش و جم‌بندی مفصل, جزو بخش‌های پایانی کتاب 
هستند. 

3 مه هناش کر انم مه با ها توش ات بان 
ز حضرات آیات مکارم شیرازی» گرامی؛ اسحاق فیاض» بشیر نجفی, 
محمد سعید حکیم, معرفت ملکوتی» مددی» صادقی تهرانی. سیدان؛ 
لاریجانی و عابدی شاهرودی. 

ز امتیازهای این کتاب. افزون بر محتوای غنی علمی می‌توان به 
تجربیات و خاطراتی اشاره کرد که استادان محترم از زندگی علمی و 
تحصیلی خود نقل می‌کنند که می‌تواند طلبه را با سنت علمی گذشتگان 
آشسها کت امتیاز,دیگر کناب همراه سای طلیه را مغیعههای آنرونی 
محققان و عالمان برجسته این علم و مسائل معاصر آن است. 


یا 
چوپ سپ پمپ سپ پسپسیس.. 


دغدغه‌ها و هدف‌های کناب 

آنچه به عنوان دغدغه اصلی پدیدآورندگان این مجموعه 
معرفی شده خلأأهاء ضعف‌ها و کاستی‌هایی است که در 
کنار قوت‌های اصول شیعی در این علم مشاهده می‌شود. 
در مقدمه کتاب آمده است: «درست در عصری که 
بیش از هر زمان دیگری به مجتهدان خبره و زبردست 
و کارشناسان و دین‌شناسان متخصص نیاز افتاده است 
علم اصول دست‌نیافتنی‌تر و صعب‌الوصول‌تر از همیشه 
شده است». 

از ان وف این کناب مر کوش مرن جانگاف تام 
آسیب‌شناسی و به طور کلی وضعیت‌شناسی علم اصولء 
درکی صحیح و واقع‌بینانه از معضالات این علم به دست 
آورد تا زمینه‌ای برای آگاهی از راه صحیح تحول و تکامل 
در علم اصول و طراحی الگوی جامع تحول و پیشرفت 
آن و دستمایه‌ای برای برنامه‌ریزی علمی و معقول جهت 
توسعه و پیشرفت این علم توسط برنامه‌ریزان و مدیران 


حوزه باشد. 
گزارش تفصیلی محتوا 


حال برای آشسنایی تفصیلی با کتاب «جایگاه‌شناسی علم 
اعصول بت تارفن سای فص سای بامفخ ۳ات از 
کتاب می‌پردازيم. 


فصل اول, با نام «نگاهی به تاریخ تدوین علم اصول»» 
شامل مصاحبه‌ای مفصل با آیت‌الّه سید احمد مددی است 
که در آن علم اصول در دو سطح مسائل علم و ریشه‌های 
پیدایش و تکون, ارزیابی تاریخی می‌شود. 

فصل دوم «ادوار و مکاتب اصولی» نام گرفته که در 
قالب سش مصاحبه» مسائلی چون تعریف مکتب و دورهه 
مکاتب و ادوار علم اصول, عوامل درونی و بیرونی پیدایش 
و رشد یک مکتب یا دوره ویژگی‌های مکاتب قم و نحف 
و موسسان و شخصیت‌های اصلی این دو مکتب را 
بررسی می‌کند. 

فصل سوم که به نسبت دیگر فصل‌هاء مفصل‌تر است» 
شامل ۱۲ مصاحبه بوده و به طرح «دیدگاه‌ها و نقدها» 
اعصاهن راگن و آیم مسا بط ره انته: 

6 امکان و چگونگی نوآوری در دانش اصول و تمهیدات 
و طرح‌ها 

6 نظریه لزوم تورم‌زدایی از علم اصول؛ عوامل و راه‌های 
درمان این معضل 

نظریه لزوم تفکیک اصول عرفی از اصول فنی؛ تعربف 
و ویژگی‌ها و لوازم هر کدام 

6 نظریه لزوم تفکیک اصول کاربردی از اصول انتزاعی؛ 
بستر و علل پیدایش این نظریه و مراد از کاربردی بودن و 
انتزاعی بودن مسائل علم اصول 


درست در عصری که بیش از هر زمان دیگری به مجتهدان خبره 
و زبردست و کارشناسان و دین‌شناسان متخصص. نیاز افتاده 
است. علم اصول دست‌نیافتنی‌تر و صعب‌الوصول‌تر از هميشه 


شده است 


تقدس و تحول 

ای حوزه 

ای موجود مقدس من به من بگو 

چگونه بین تقدس تو و انتقاد و تحول بر تو 


جمع کنم 


8 اصول فقه حکومتی و تفاوت آن با فقه فردی 

فصل چهارم نیز «قلمرو علم اصول» را واکاوی می‌کند و 
به اين سوّال کلیدی می‌پردازد که علم اصول, فقط اصول 
فقه است يا اصول فهم دین را نیز عهده‌دار است و ایا 
می‌تواند ابزار فهم باقی معارف اسلامی, از قبیل اخلاق؛ 
کلام و... هم باشد؟ 

اين چهار فصل, جلد اول این مجموعه را شکل می‌دهد و 
هفت فصل دیگر با این تفصیل در جلد دوم آمده است: 
فصل پنجم «روش‌شناسی علم اصول» را مطمح نظر 
قرار می‌دهد و ضمن بررسی روش‌های آثبات گزاره‌های 
اصولی» به تبیین جایگاه دو رویکرد تاریخی و تحلیلی 
می‌پردازد و تمایز روش تحلیلی از عقلی را بررسی می‌کند. 
فصل ششم به «فلسفه علم اصول» اختصاص دارد و 
درباره این سژالات به بحث و بررسی می‌پردازد: 

8 تعریف علم اصول, فلسفه اصول و فلسفه فقه و 
ویژگی‌های هر کدام چیست؟ 

6 ایا مبادی و مدخل علم اصول ما را بی‌نیاز از فلسفه 
اصول نمی‌کند؟ 

۵ اهم مباحث قلسقه فقد و فاسقداصول گداه استم جد 
مباحث جدیدی در آن دو قابل طرح است؟ 

آيا پرداختن به فلسفه فقه و فلسفه اصول, برای همه 
کسایر که در تضووه فقو اصول افال عم دار 


ضروری است؟ 

فصل هفتم» «اصول تطبیقی» نام گرفته 
است و بررسی دو مبحث «علم اصول و 
دانش‌های زبانی همگن» و « اصول مقارن» 
ر پسی میک رده در مبخت اول» ارتباطات 
و شباهت‌های محتوایی و روشی اصول با 
دانش‌هایی مانند هرمنوتیک» فلسفه تحلیلی» 
فلسفه زبان» زبان‌شناسی, زبان‌شناسی نظری _ 
مورد توجه قرار می‌گیرد و در مبحث دوم از تاثیرات متقابل تاریخی و معاصر 
اصول شیعه و سنی, سخن به میان می‌اید. 

فصل هشتم «درنگی در آموزش علم اصول» دارد که متون درسی و شیوه‌های 
تدربس را مورد توجه قرار می‌دهد. از عناوین مطالب این فصل, می‌توان به «بایدها 
و نبایدهای درس خارج اصول»؛ «متون درسی علم اصول در حوزه‌های علمیه» و 
«شهید صدر و آموزش در علم اصول» آشاره کرد. 

فصل نهم» به معرفی و بررسی وضعیت موّسسات و مراکز تحقیقاتی و آموزشی 
علم اصول اختصاص دارد و فصل دهم وضعیت اطلاع‌رسانی در علم اصول را در 
عرصه ناشران» کتاب‌خانه‌هاء اینترنت و مجلات گزارش می‌کند. 

فصل بازدهم هم که در واقع جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مباحث کتاب است. «طرح 
توسعه علم اصول» نام درد و دغدغه آن» طراحی الگوی اولیه تحول علم اصول 
است که گزارشی از آن در ادامه خواهد آمد. 


نتایج نهایی کتاب 

انجه در فصل پایانی کتاب آمده به ادعای محققان ارجمند این طرحء «نخستین 
تظاموازه سند قسعه غلم اصو > افنت که پین از قفرفانه و نقسی‌های فرادان 
با استاهان مصاعازن قرم رجعت‌ها و محاللانه سیان حاصل آمده اینست 

برخی نتایج و پیشنهادهای این کتاب» برای تحول در علم اصول را می‌توان چنین 
برشمرد: 

۱ وضعیت کنونی علم اصول 

۵ بی‌تردید هر علمی در گذر زمان, اگر متناسب و همراه با زمان رشد نکنده دچار 
ضعف و فتور می‌شود. اصول فقه نیز از این قانون مستثنا نیست. از اين رو نیازمند 
تحول اساسی و متناسب با نیازهای امروز است. 

با وجود تلاش‌های گران‌سنگ اندیشمندان و محققان اصولی در چند دهه اخیره 
این کوشش‌ها کافی نبوده و به عزم و تلاش افزون‌تری نیاز است و این مقدار, 
برای ایجاد مکتبی جدید و پی‌ریزی دوره‌ای نوء متناسب با نیازهای استنباطی 
زمان حاضر و نیل به اصل مطلوب. کافی نیست. حرکت مکتب‌ساز باید قوی‌تر 
از این باشد. 

دیدگاه‌هایی است که با انگیزه اصلاحات در علم اصول مطرح شده و از شفافیت و 
دقت کافی برخوردار نیست و به علت ابهام‌آمیز 
بودن» سبب القای اختلاف و سست کردن 
محققان در پرداختن به این علم شده است. 

6 اهداف آموزش علم اصول در حوزه تبیین 
شفافی ندارد و استراتژی مدیریت حوزه برای 
نظام آموزشی - پژوهشی حوزه هنوز سامان 
نپذیرفته و نیازمند بازبینی و تکمیل است. 

8 به نظر می‌رسد چالش نسل جدید حوزه و 


بی‌تردید هر علمی در گذر زمان. اگر متناسب و همراه با زمان 

رشد نکند. دچار ضعف و فتور می‌شود. اصول فقه نیز از 

این قانون مستثنا نیست. از اين رو. نیازمند تحول اساسی و 
متناسب با نیازهای امروز است. 


دوره جدید تحول در علم اصول عبارت است از نگرشی نو به 
اصول در این برهه از زمان که بر اساس تحقق شرایط و علل 
لازم و کافی پدید آمده و بر معیارهای کلی ادوار علم. منطبق 


است 


کتاب‌های سنتی علم اصول, بسیار حساس و 
بحران‌زاست. از یک سو نمی‌توان به کتاب‌های 
سنتی رایج بسنده کرد و از دیگر سو باید 
دغدغه بدیل‌ها و کتاب‌های درسی تازه‌وارد را 
داشست. هم باید از تعحیل در حذف کتاب‌های 
سنتی و مرسوم پرهیز کرد و در صورت 
نگارش کتاب‌ه ای مطلوب هم نباید بر ابقای 
کتاب‌های پیشین,» اصرار ورزید. 

به دلیل تبیین نشدن دقیق و شفاف انگیزه‌ها و اهداف تحقیق و پژوهش در 
اجتهاد و به ویژه علم اصول, اغلب محققان و نهادهای پژوهشی در این عرصه, 
سرگردان و متحیرند و تاکنون نتوانسته‌اند برنامه منضبط و قابل قبولی در این 
زمینه تنظیم کنند. نظام پژوهشی منسجم و قوی با کیفیت بالا و کمیت قابل قبول 
در عرصه پژوهش‌های اصولی» هم اکنون در حوزه‌های علوم دینی وجود ندارد و 
نیاز علم اصول به پژوهش در مباحنی که اصول موجود از فقدان آنها در رنج است» 
نیازهای مهم این حوزه پژوهشی است. 

۲ به سوی تحول 

8 دوره جدید تحول در علم اصول عبارت است از نگرشی نو به اصول در این برهه 
از زمان که بر اساس تحقق شرایط و علل لازم و کافی پدید آمده و بر معیارهای 
کل ادوار علهه ففطری آببگ: ۱ 

0 آمروزه اغلب علل و عوامل بیرونی و درونی تحول یا محقق شده یا در استانه 
تحقق‌آند. عامل طبیعی و ظروف اجتماعی و فرهنگی حاکم بر حوزه و علوم 
اسلامی» رقابت و چالش میان مکتب‌های علمی موجود و تمدن‌های علمی حاکم» 
رشد علم تناسب شرایط زمانی» داشستن دغدغه تحول و رسیدن به آگهی لازم 
نسبت به حجم بالای کاستی‌هاء از جمله علل و عوامل بیرونی و درونی‌اند که 
امروزه کاملا محقق شده‌اند. داقتن بیتش و وان لازم و اراده و خوانتت هنگاتی 
و جدی برای تحول نیز تا حدودی - به ویژه در سطح صاحب‌نظران - شکل گرفته 
و رو به کمال است. بنابراین» باید کوشید تا زمینه‌ها به طور کامل آماده» و حرکتی 
عظیم و جدی برای تحول آغاز شود. 

۴. استراتژی تحول 

در این بخش, در قالب دو سر فصل «فرهنگ‌سازی» و «بایسته‌های تحول» 
پیشنهادهای اجرایی خرد و کلان متعددی مطرح شده است که علاقه‌مندان را به 
اصل کتاب ارجاع می‌دهیم. 

۴ سیاست‌گذاری, برنامه‌ریزی و مدیریت 

به نظر مجریان طرح. هر گونه تلاشی به منظور برنامه‌ریزی» سیاست‌گذاری 
و مدیریت در زمینه علم اصول» مستلزم ارائه طرحی کلی برای تمامیت حوزه 
علمیه است و نمی‌توان به بخشی از مشکلات فارغ از دیگر بخش‌های آن,» و به 
صورت مستقل توجه کرد. از این رو حوزه به «مرکز حوزه‌شناسی» نیاز دارد تا 
طراحی و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و تعیین 
راهبردهای صحیح برای اداره حوزه در آینده ر 
به عهده بگیرد. 

پیشنهاد مشخص ایشان برای علم اصول نیز 
پیگیری مسئله تحول علم اصول و دیگر علوم 
حوزوی» در قالب «واحد مطالعات بنيادین و 
راهبردی علوم حوزوی» است که ذیل مرکز 
حوزه‌شناسی شکل می‌گیرد. 


۷ درس خارج از فقه و اصول 


بدون شک با توجه به گستره نیازهای اجتماعی. پیجیدگی مسائل دنیای امروز. 
مطرح شدن سوالات و نیازهای متعدد جامعه جهانی و حکومت اسلامی, باید 
درس‌های خارج در زمینه‌های تخصصی و ناظر به سوالات امروز. برگزار شود. از 
ایسن رو. این گزارش. معرفی معدود درس‌های خارجی است که در زمینه تخصصی 
برگزار می‌شود. 


گزارش توسط امیر غلامی 


0۳۲ به فقیهانی جوان. مسلط وکا رآمد نیاز داریم 


چکیده فعالیت‌های مرکز فقهی ائمه اطهار از زبان حجت‌الاسلام جزایری عبارتند 
از : 

فعالیت مرکز در جند مقوله ۱ مباحث اعتقادات ۲قرآن ۳ فقه و اصول در دو دوره 
سطوح عالی و درس خارج می‌باشد. 

درس خارج مرکز شامل یک دوره ۸ ساله که شامل دوره‌های دو ساله فقه عبادات. 
معاملات . سیاسات و مسائل مستحدثه و یک دوره کامل اصول بر محور پژوهش 
و تحقیق و به دور از متکلم وحده بودن استاد می‌باشد. 

نکته حائز اهمیت بهره‌کیری از ابزار و وسائل جدید در امر اموزش می‌باشد. 
شیوه تدریس رجال و تفسیر و ... در این مرکز به سبک درس خارج است. 


گزارش توسط میثم واحدی 


آیت‌الله موسوی جزای ری فعالیت‌های خود را در شهر اهواز با احداث مدرسه 
علمیه در سال ۱۳۶۰ آغا زکردند . پس از آن در دوره جنگ تحمیلی در جبهه‌ها 
به کار علمی و برگزاری کلاس‌های طلبگی پرداختند . گذشته از آن. ایشان چندین 
مدرسه علمیه و ثبر دانشگاه آمیرالمه منین ۵ را در اهو از تأسیس کر دند و قوانستند 
رابطه خوبی بین اين مدارس با مساجد شهر برقرارکرده به تربیست جوانان در 
مساجد د رگروه‌های سنی مختلف . توسط طلاب بپردازند . از جمله نتایج طرح‌های 
ایشان, کادرسازی و به کار گرفتن نیروهای پرورش یافته در تمام استان است. 


گزارش توسط سید محمد حسینی 


سر .جامعه‌وفرهنگ‌را تأمین‌کند 
00۸٩‏ محمدامین ابوالحسنی 

آنچه می‌خوانید حاصل گفتگو با جناب حجت‌الاسلام ابوالحسنی حائز رتبه اوّل 
جشنواره علامه حلی می‌باشد . ایشان ضمن معرفی موضوع تحقیق خود با عنوان 
شرایط مقدمات برهان در ترازوی تحلیل, به دو ویژگی یک تحقیق خوب و علمی 
یعنی مستندسازی و آزاداندیشی اشاره کرده و در پایان به بیان انتقاد و پیشنهادات 
خود راجع به برگزاری جشنواره و همچنین پذیرش حوزه‌های علمیه می‌پردازند. 


۲ 2 طلبه و بهداشت روانی در فرآیند تحصیل 


با توجه به آنکه یکی از مهم‌ترین راه‌های تحصیل دانش از راه‌گوش کردن فراهم 
می‌شود. باید موانع خوب گوش کردن را بشناسیم و با آنها مقابله کنیم 0 
همراه با فیلتر. همراه با ارزیابی. به صورت کلیشه‌ای . ضبط صوتی. عد 

وسواس درگوش کردن. پرش به نتایج. مقایسه و ... از موانع خوب گوش 
شمار می‌اید. 


مقاله توسط محمدرضا سالاری فر 


مسا ۳ 


سیدعلی اشکوری 


اشاره 

خجا سم سرد علی 
اشکوری, یکی از استادان 
سطوح عالی حوزه است 

که حدود شش سال در 

درس خارج حضرت آیت‌الّه 
خامنه‌ای شرکت داشته‌اند 

و در نوشتاری» درس خارج 
معظمله را بررسی و تحلیل 
کرده‌اند. با توجه به نکات 
جالب این نوشتار. آن را برای 
انتشار در این شماره نشریه 
برگزیدیم. 


در سال ۱۳۷۶خورشیدی, از سوی پژوهشکده امام خمینی (ره) و 
انقلاب اسلامی در تهران به تدریس دعوت شدم و این دعوت را به 
جهت شرایط خاصی اجابت کردم و زمینه خیر و فرصت مناسبی دست 
داد تا در بحث خارج فقه حضرت ایت‌الّه خامنه‌ای هم حضور داشته 
باشم. ۱ 

تدریس ایشان با شروع سال تحصیلی آغاز شده بود و جمع کثیری 
از طلاب و فضلا و استادان در درس حاضر بودند. موضوع بحث» 
«قصاص» بود و پیش از قصاصء جهاد را بحث کرده بودند. 

بحث از نظر محتوا بسیار منقح و از نظر کیفیت ورود و خروج و بیان» 
مرتب و منظم و واضح و شیوا بود. آنچه اعجاب مرا برمی‌انگیزد. 
نهایت انقان بحث و التفات به دقایق و ظرایف و دقت در اصول و 
فروع و مسائل مطروحه است که به مطالعه فراوان نیاز دارده آن هم 
در کنار سنگینی بار مسئولیت رهبری و استغالات داخلی و خارجی. 
این توان‌مندی. گویای استعدادی فوق‌العاده همراه با تسدید الهی و 
دستگیری حضرت باری تعالی است. وگرنه جمع میان این امور به 
آسانی نش‌اید و از توان هر مدعی بر نیید؛ «ذلک من فضل له یژتی 
من یشاء واه ذو الفضل العظیم». ایشان گذشته از تدریس آن مباحث 
استوار و شیوه تمامی آن را به زبان عربی و با قلمی روان و بیانی رسا 
نوشتهاند و امید است به زودی زمینه چاپ آن مهیا شود. 

در این مباحث گسترده. مناقشات بسیاری با اعلام و بزرگان داشتند 
و مطالب آنان را نقد و بررسی کردند؛ بزرگانی مانند مرحوم مقدس 
اردبیلی» محقق خوانساری» شپید ثانی» محقق خویی, امام راحل» 
علامه حلی» محقق حلی - که کتاب شرائع ایشان» محور مباحث 
معظم له بود -صاحب جواهر. فاضل هندی و ... 

نحوه بحث ایشان این گونه بود که پس از تنقیح موضوع و بیان دقیق 
را جداگانه بیان می‌کردند و متعرض مناقشات آن می‌شدند. سپس نظر 
خویش را بیان می‌کردند و ادله آن را از کتاب و سنت و عقل با تمام 
آنچه استدلال به آنها نیازمند است از دقت در معنای لغوی و استظهار 
و نگاه تاریخی و مباحث رجالی و رعایت قواعد اصولی در کیفیت جمع 
میان ادله متعارضه و بیان مقتضای اصل و رعایت نکات عرفی و 
عقلایی» استخراج و با اتقان تمام به استدلال می‌پرداختند. 


نگاه اجمالی به بخشی ازدیدگاهدهای فقهی و خاستگاه‌های آن 
به طور کلی» استنباط احکام شرع و اجتهاد در نظر معظمله. از سه 
رکن اساسی پای‌بندی, قانون‌مندی و پویایی برخوردار است. پای‌بندی 
استنباط به منابع قطعی و تجاوز نکردن از چارچوب آن؛ قانون‌مندی در 
قالب قواعد اصولی و قواعد فقهی که به استنباط نظم و نسق می‌بخشد 
و پویایی که از جمسود و عقب‌افنادگی فقه از جامسه و نیازهای روز 
پیش گیری می‌کند. 


درا س‌آقفا]| 


بخشیدن هرچه بیشتر و دوری از خطا در استنباط و استنباط خطایی 
خواهد بود. مرجعیت کتاب کریم» سنت و عقل که حجیت آنها به عنوان 
مصادر تشریع و قانون گذاری» امری قطعی و ثابت شده است به معنای 
مسئله بسیار مهمی که در چگونگی نتایج ارائه شده و استنباط نقش 
بسیار اساسی ایفا می‌کند. نوع دیدگاه به احکام دینی و شریعت است. 
دارا بودن بینش وسیع از ذات شریعت و تلقی از آن به عنوان آیین 
کامل برای زندگی بشر و پاسخ‌گوی همه حوادث واقعه در همه زمان‌ها 
و مکان‌ها و مدعی توانایی مدیریت جهان با همه گستردگی و تنوع آن 
است که خود در چگونگی قرائت و برداشت از ادله و نصوص دینی» 
نقش به سزایی خواهد داشت. 

متناسب بودن احکام شریعت با این دیدگاه. مرهون به کارگیری 
صحیح ابزار استنباط است و اجتهاد صحیحج؛ مطمتن‌ترین راه برای 
دست‌یابی به چنین شریعتی جامع خواهد بود و فقاهت - علم فقه 
-است که متکفل و عهده‌دار بیان شسریعت جامع و کامل و راهنمای 
زندگی سعادت‌بخش برای انسان‌هاست. 

در راستای آنچه گذشت. ایشان همواره به این نکات توجه دارند: 
اينکه گفته می‌شود تشسخیص موضوع برعهده ققیه نیست؛ از موارد 
خلط میان موضوع و مقام انطباق مصداق موضوع است که در امور 
فردی» تشسخیص ان با مکلف است. به طور طبیعی» فقیه تا موضوع 
حکمی را نشناسد نمی‌تواند حکمی را بر آن مترتب سازد. 

۲ تشخیص مصالح تا حد.ممکن 

این سس تله در بیضی احکام و سعه و ضیق آن و دربارهتزاحم با دیگر 
موارد نقش به‌سزایی خواهد داشت. 

۳ دریافت و کش ف علت تامه احکام در موردی که امکان آن میسر 
است. 

۴ بینش صحیح از برداشت علل احکام و مصالح و فرق میان حکمت 
۵. نگاه نظام‌مند به اسلام به عنوان مجموعه‌ای پیوسته. 

۶ نگاه حکومتی و مدیریتی. 

۷ نگاه تاثیرگذاری زمان و مکان در قرائت از نصوص دینی. 

۸ نکته‌سنحی در برداشت از نصوص دینی. 

٩‏ ریشه‌یابی؛ 

۰ تأثیر گرایش‌های مخاطبین در برداشت از نصوص دینی؛ 

۱ عدم غفلت از مسئله تدرج در بیان احکام (کلموا الناس علی قدر 
عقولهم 

۲ هدفمند بودن تکالیف (اين نکته» غیر از مصلحت در اصل تشریع 
حکم است. بعنی جهت‌دار بودن تکالیف)؛ 

۳. بهره‌برداری از خطوط کلی و استفاده از علایم و راهنماها؛ 

۴ تأثیر تقیه, چه به دلیل حفظ مومنین یا خود گوینده سخن, در 


5۳5 
انچه اعجاب مرا برمی‌انگیزد. نهایت اتقان بحت و 
التفات به دقایق و ظرایف و دقت در اصول و فروع 
و مسائل مطروحه است که به مطالعه فراوان نباز 
دارد. آن هم در کنار سنگینی بار مسئولیت رهبری و 


_ ۳" 
نحوه بحث ایشان این گونه یود که پس از تنقیح 
موضوع و بیان دقیق محل بحث. به نقل اقوال در 
مستله می‌پرداختند و استدلال هر قول را جداکانه بیان 
می‌کردند و متعرض مناقشات آن می‌ شدند. سپس نظر 


اشتغالات داخلی و خارجی. 
5 5 


۷ 


برداشت از احادیث؛ 

1۵ مجارات و تقیه مداراتی؛ 

۶ تأئیر فهم عرفی در برداشت از احادیث (فرق میان 
مسامحات عرفی و دقت عرفی)؛ 

۷ فرق میان تساهل در دین و سهل‌انگاری دینی؛ 

۸. در برداشت از نصوص دینی» فرق میان بیان کلیات و 
بیان‌های موردی (؛زیرا حیثیت مقام بیان کلیات با حیثیت 
مقام بیان موردی» ممکن است متفاوت باشد.) 

.٩‏ در صورت عدم امکان دریافت شرایط صدور حدیث؛ 
آیاامکان برداشت از مفاد صحیح میسر خواهد بود یا 
موجب اجمال آن می‌شود؟ 

۰ گاهی در بعضی روایات» اعراض از جواب مناسب و 
پرداختن به جواب دیگر موجب خدشه در دلالت حدیث 
می‌شود؛ 

۱ گاهی تبعیض در دلالت حدیث, موجب وهن روایت 
می‌شود؛ 

۲ مقدار تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی. 

اکنون به نمونه‌ای از دیدگاه‌های اصولی که در برداشت 
از دلیل و استنباط احکام شرعی تأثیر به‌سزا و انکارناپذیر 
خواهند داشت. به اجمال اشاره می‌کنیم: 

۱ عرفی بودن به گونه‌ای که خارج از استظهار از دلیل 
و محدوده از دلالت الفاظ نباشد؛ مثلا درباره استصحاب 
عدم ازلی از آنجا که روایات» عمده‌ترین دلیل بر حجیت 
استصحاب به شمار می‌روند» استظهار شمول روایات 
نسبت به آن در نظر ایشان, خارج از فهم متعارف عرفی 
است 


۲ استصحاب جزو اصول عملیه به شمار می‌رود و مثبتات 


خویش را بیان می‌کردند 
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آن حجت نیست و مشهور لوازم عقلی مترتب بر آن را 
مترتب بر آن را در صورتی که واسطه به قدری خفی 
باشد که عرف آن را نادیده انگارده حجت می‌دانند يا بسیار 
آاشکار همچون مواردی که میان مستصحب و میان اثر 
ملازمه واضح عقلی وجود داشته باشد. 

۳ حجیت خبر ثقه» امری تعبدی نیست بلکه از باب ایجاد 
وئوق به مضمون خبر است که مورد اعتبار قرار می‌گیرد. 
در حقیقت. انجه عقلا در مقام عمل بدان اعتماد می‌کنند. 
علم و یقین است و آنان اطمینان را علم می‌پندارند و 
اطمینان عرفی نزد آنان حجت است. 

۴ در مبحث خاص و عام در مورد دو دلیل. در صورت 
مثبت بودن هر دو دلیل به مجرد ادعای مثبت بودن 
نمی‌توان هر دو را اخذ نموده بلکه اگر برحسب قرائتن» 
وحدت حکم احراز شود در این صورت. حکم دو دلیل 
متنافی را خواهند داشت و به همان گونه باید اعمال قواعد 
شود. 

۵ عمل مشپور قدمای اصحاب و اعراض آنان» نقش 
به‌سزایی در استنباط خواهد داشت. ولی موضع مشهور 
در صورتی موّثر خواهد بود که چه از جنبه دلالی و چه 
از جنبه سندیی, به استنباط و برداشت و قرائت بازگشت 
نکنند؛ زیرا در این صورت» اعراض موجب وهن نخواهد 
بود. چنان که در این صورت» عمل اصحاب موجب تقویت 
نمی‌شود. 

۶ چنانجه واضح است. اجماع مدرکی اعتبار ندارده ولی اگر 
روایتی مطابق با معقد اجماع وجود داشته باشد و هیچ‌گونه 
مستند عقلایی دیگری نباشد که از نظر سند معتبر نباشد. 


آن معقد اجماع که مطابق با مضمون روایت مذکوره است» 
ثابت می‌شود؛ زیرا آن روایت» مستند مجمعین نبوده. پس 
جماع مدرکی نیست و حجت خواهد بود یا مستند آنان» 
ن روایت بوده است. پس عمل ایشان جابر ضعف سند 
روایت می‌شود. 

۷ درباره فرق میان امارات و اصول و حکم به اجزای 
حکام ظاهریه از احکام واقعیه در مورد اصول و عدم اجزا 
فر موه آمارات: تمال احزا خر عورد آمازات بر آسانی 
ستفاده از بعضی روایات. ارجاع به فقها در اخذ معالم دین 
را بسیار درخور تمل می‌دانند. 

۸ معیار موضوعات» عرف است. نه عقل با دقت ویژه 
آرنت وین از آنها که ص نا هم قارای و مره آسسته 
عرف مسامحی و عرف با رعایت دقت. میزان» نظر عرف 
مسامحی نیست. بلکه دریافت نظر دقیق عرف است. 
یشان در مباحث فقهی, به موضوعات مبتلابه نظر ویژه 


دارند. برای نمونه» بحت قضاوت قاضی بر اساس آمور 
کارشناسی» نقش پزشکم قانونی و ازمایش در کشسف 
جرایم و ترتب آثار نشب و مانند آن, کالبدشکافی و هدیه 
اعضاء حکومتی بودن خمس و انفال و زکات» اثبات ریت 
هلال به وسیله الات و ابزار جدید» طهارت اهل کتاب» 
پورسانت و دلالی در معاملات دولتی» حکم کپی‌رایت و 
ساير حق امتیازهاء تلقیح مصنوعی و اجاره رحم» فضاهای 
مجازی و سایت‌هاء شبیه‌سازی» ساخت سلاح هسته‌ای 
9 ر بررسی کرده‌اند. 


منبع 


سید علی اشکوری» استاد سطح عالی حوزه و دانشگاه فصل‌نامه فقه. 


درس خارج از فقه و اصو 


امیرغلامی 


اشاره 

بدون شک با توجه به گستره 
نیازهای اجتماعی. پیچیدکی مسائل 
دنیای امروز. مطرح شدن سوّالات 
و نیازهای متعدد جامعه جهانی و 
حکومت اسلامی. باید درس‌های 
خارج در زمینه‌های تخصصی و 
ناظر به سوالات امروز. برگزار 
شود. از این رو. این گزارش, معرقی 
معدود درس‌های خارجی است 

که در زمینه تخصصی برگزار 
می‌شود. 


گزارشی از دروس خارج تخصصی در حوزه علمیه قشم 
مقدمه 


یکی از مسائل اساسی و مهم در درس‌های خارج آمرو: توجه به موضوعانی است که نظام اسلامی و جامعه جهانی سوّالاتی جدی در 
این زمینه دارد و پاسخ این سوالات را از حوزه می‌طلبد. از این رو می‌بینیم که به دلیل بی‌توجهی حوزه به طرح این مباحث در دروس 
خارج و در پژوهش‌های حوزوی» چالش‌هایی در عرصه اداره حکومت اسلامی از نظر نرم‌افزاری» رخ داده و فقدان علوم انسانی اسلامی 
و.. مشکلاتی را در جامعه ما پدید آورده است که گویی به اسم اسلام, اقتصاد و مدیربت و... غربی را ترویج کرده‌ايم و در بستر نوعی 
التقاط قرار گرفته‌ايم. به راستی چه کسی باید پاسخ‌هایی درخور به مسائل مستحدثه و جهانی و نیازهای حکومت اسلامی بدهد؟ چه 
کسی باید در برابر مطالبات آحاد ملت و دولت و نظام اسلامی پاسخگو باشد؟ نقل است که در چند سال اخیر یکی از فضلای حوزه. 
خدمت آیت‌اللّه سیستانی مشرف شدند. ایشان از موضوعات دروس خارج سوّال می‌کنند. آن شخص پاسخ می‌دهد. آیت‌اللُه سیستانی 
با ابراز شگفتی از این موضوع ابراز می‌دارند که مس‌ائل این ابواب که فرمودید به اندازه کافی منقح شده است. اکنون باید حوزه دارای 
دروس خارجی باشد که خروجی علمی آن‌ها ابزار و نرمافزاراداره حکومت اسلامی باشد. باید موضوع درس خارج. مشکلات و چالش‌های 
عکونت اماانی باشنده 

به راستی حوزه امروز ما در چه جایگاهی قرار دارد و چه مقدار به این مسائل توجه می‌کند؟ آیا درس خارج در علوم دیگر غیر از فقه و 
اصول به ویژه در زمینه معارف و مباحث اعتقادی, ضروری نیست؟ آیا با توجه به هجمه دشمن در مسائل اعتقادی» کار تخصصی در این 
زمینه لازم نیست؟ آیا با توجه به تذکر پی در پی رهبر معظم انقلاب» حضرت آیت‌الّه خامنه‌ای» درباره فاسد بودن علوم انسانی غربی, 
ضروری نیست که در زمینه علوم آنسانی» دروس خارجی در حوزه بر پا شود تا بر اساس مبانی دینی نظام فکری و نظریات اسلامي 
لازم. برای بنیان نهادن علوم اسلامی را منقح سازد؟ 

مطلب در این باب گسترده است ولی ما قصد داریم با ارائه گزارشی از چند درس خارج تخصصی, چراغی را فراروی استادان و طلاب 
روشن کنیم تا به تخصص‌ها و گرایش‌های دیگر درس خارج توجه داشسته باشسند و آن را 
درس خارج تفسیر قرآن کریم. فقه‌الاداره فقه‌التربیه. فقه مهدوبت فقه هن جزو کلاس‌هایی 
است که درس خارج آن‌ها در قم برقرار است. به امید آنکه روزی در همه زمینه‌های لازم. 
دروس خارج تخصصی داشته باشیم تا را‌گشای نظام اسلامی باشد. 


خارج تفسیرقرآن کریم ۱ ۱ 

یکی از دروس خارج مهم در قم» درس خارج تفسیر ایت‌الّه جوادی آملی است که جزو معدود 
دروس خارج در زمینه‌الی غیر از فقه و اصول است. ایشان درس خارج تفسیر را با تفسیر سوره 
حشر در مسجد محمدی آغاز کرده‌اند و سال‌هاست که درس ایشان ادامه دارد و اکنون از 
نیمه قرآن گذشته است. اولین مطلبی که به ذهن متبادر می‌شوده این است که درس خارج 
در زمیته تضبیر باعقاید چه ضرورگی دارظ 


مرحوم شهید انی که خود فقیهی زبردست است در کتاب 
شریف منیه‌المرید می‌فرماید: اگر عالمی قصد تدریس 
داشت و امکان تدربس در تمامی زمینه‌ها برای او فراهم 
بود در تمام علوم تدریس کند اما اگر نتوانست اولویت 
با عقائد است و بعد از آن اولویت با تفسیر است؛ چرا که 
یک مسلمان تا وقتی جهان‌بینی الهی و توحیدی نداشته 
متأسفانه حوزه امروز ما از حوزه زمان شهید عقب‌تر است و 
تفسیر و عقائده درس جنبی هستند و به صورت نیمه جان 
به حیات خود ادامه می‌دهند. 

حضرت آیت‌الّه مکارم از قول علامه طباطبایی نقل کرده 
است که علامه می‌فرمود جو حوزه این است که اگر کسی 
در حوزه قران تدریس کند» می‌گویند بی‌سواد است؛ ولی 
گر کفایه و رسائل و مکاسب تدریس کنده می‌گویندباسواد 
و ملاست. 

آیت‌اله جوادی آملی فرموده‌اند که «بعضی خیالشان این 
است که قران نیاز به درس و آموزش ندارد و اگر کسی 
صورتی که قرآن بیش از بقیه به تفکر و آموزش و کار 
علمی نیاز دارد. البته گفتنی است با تلاش‌های علامه و 
شاگردان ایشان» تا حدودی تفسیر از حاشیه بیرون آمده 
حضرت آیت‌الّه جوادی آملی. درس خارج تفسیر خود را در 
متنی درس خارج چند متنی و درس خارج فرامتنی. 

در درس خارج تک متنی» متنی را محور قرار می‌دهند و 
مطلب را بررسی و تحلیل می‌کنند. اقوال و ادله را می‌بینند 
و جمع‌بندی می‌کنند و یک رای را برمی‌گزینند. برحین 
دروس خارج چند متنی اسست. یک متن و حولشی آن یا 
چند متن را محور قرار می‌دهند و پس از جمع‌بندی» چند 
متن به رای مختار می‌رسند. در مرتبه‌ای بالاتر درس خاج 
فرامتنی داریم. در اين درس استاد نقل اقوال نمی کند. بلکه 
تماماقوال را می‌بیند و در ذاکره خود جمع‌بندی, و در نظام 
فکری خود تحلیل می‌کند و حرف نوبی می‌زند. دیدگاه‌های 
مطروحه را در نظر می‌گیرد و دیدگاه مختار را اثبات» و 
حرف دیگران را به عنوان شبهه مطرح و از میدان به در 
می‌کند. درس خارج تفسیر ایت‌اللّه جوادی از قبیل درس 
خارج فرامتنی است. تمام اقوال و دیدگاه‌ها را می‌بینده ولی 
در منظومه فکری خود تحلیل می‌کند و به نقد و بررسی 
ن‌ها می‌پردازد و پس از پردازش, نظر خود را اعلام می‌کند. 
لبته از گذشتگان و متون بهره می‌برده ولی در حصار متون 
نمی‌ماند. 

به نظر ایشان, هر دانشسی مبادی و مبانی خاص دارد. از 
این رو» اصول تفسیر با اصول فقه متفاوت است. در بعضی 
مسائل هم مشترک هستند» ولی هم شیوه برخورد با ادله 
و روش و اصول حاکم بر تفسیر و هم محتولی تفسیر با 
نچه در اصول و فقه است. اشتراکات و اختلافاتی دارد. 
یشان این سه مرحله ر طی کرده‌اند و تفسیر سوره حشر 
در مسجد محمدی» درس خارج تک متنی بوده است و تا 


حال که درس خارج فرامتنی است. ادامه یافته است. وقتی 


بحث روش پیش می‌آیده هدفه منابع مبانی» مراحل ابزار 
و قواعد و قوانین اجرا مقومات روش هستند و درس خارج 
تفسیر در هر کدام از اینها؛ با فقه و اصول تمایزانی دارد. 


درس خارج مباحث مهدویت. . _ 

دومین درسی که در این گزارش به بررسی آن می‌پردازيم. 
درس خارج مباحث مهدویت است که در مرکز تخصصی 
مهدویت برگزار می‌شود. آنجه در ادامه می‌آیده حاصل 
گفتگوی ما با مستولین برگزاری این درس است: 

با توجه به توجه جهانی به مسائل مرتبط با مهدویت و 
مهدوبت مثل مدعیان مهدویت و مدعیان ارتباط با حضرت؛ 
مسسه مهدویت به اين نتیجه رسید که این مطالب 
باید بررسی علمی دقیق‌تری شود و استادان برجسته و 
کارشناسان مسلط در این زمینه پرورش یابند. از این روه 
مرکز تخصصی مهدویت راهندازی شد. 

در ابتداء هدف مرکز تخصصی مپدویت تربیت مدرس در 
سطح چهار بوده اما پس از آنکه دریافت این کار پاسخگوی 
نیاز حوزه و نیاز جامعه نیستت از سال ۸۸ درس خارج 
مهدویت راه‌اندازی شد و حضرات آیات آقایان طبسی و 
گرامی بر مسند تدریس در این موضوع مهم نشستند. 
حضرت آیت‌اله گرامی سه‌شنبه شب‌ها و حضرت ایت‌الّه 
طبسیی روزهای شنبه تا دوشنبه این درس را تدریس 
می‌کنند و تا به حال به موضوعات متعددی پرداخته‌اند. 
حضرت آیت‌الُه گرامی, درصدد پاسخ به شبهاتی برآمدند 
که به خصوص وهابیت دبره با امام زمان (عج) مطرح 
کرده‌اند که چیزی حدود صد سوال و شبهه است. در این 


زمینه». جزوه‌های خوبی هم تدوین و آماده شسد که همراه 
با درس به دوستان ارائه می‌شود. حضرت آیت‌اله طبسی 
هم موضوعات مختلفی را تاکنون بررسی کردند که سید 
حسنی, روایات یمانی» بحث نفس زکیه و سید خراسانی» از 
جمله آن موضوعات است. هم‌چنین حدیث «من مات و لم 
یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» را موضوع بحث خود 


قرار دادند. بعضی از این موضوعات نیز به کتاب تبدیل 
شده است. 

شیوه درس هم تقریبا همان شیوه‌ای است که بزرگان ما در 
درس خارج فقه تدربس می‌کنند. یعنی یک عنوان و یک 
موضوع جزئی مطرح می‌شود و با توجه به اینکه چند نفر 
خدمت استاد هستند. به استاد کمک می‌دهند که تمام 
روایات جمع شود و بعد بررسی سندی و دلالی می‌شود و 
تمام روایات آن موضوع» از کتب قدیم تا کتب جدید هر جا 
آن روایات نقل شده باشد آورده» و تعارضات» ترجیحات و 
مرجحات آن» بررسیی و در نهایت نتیجه‌ای از بحث گرفته 
می‌شود که روایات مثل یک فرع فقهی بر چه چیزی دلالت 
می‌کنند. 

درباره شیوه تدریس درس خارج مهدویت و اصول حاکم 
گفت که شیوه‌نامه‌ای درباره این درس در حال نگارش 
است و طبعا شیوه‌نامه آن نیز نقد و بررسی می‌شود که 
شیوه‌ای صحیح است یا نه. از این روء در کنار این درس» 
به دنبال شیوه خاص بحثهای تخصصی در زمینه عقاید و 
بخصوص مهدوبت هم هستیم. چرا که کارشناسان این 
بحث معتقدند باید به دنبال شسیوه‌های جدیدی بود. برای 
نمونه, در بحث برخورد با روایات» اگر همان شیوه فقه را 
پیش بگيريم» خیلی از ویات به ضف منتهی خواهد شد, 
به ویژه اگر بخواهیم قائل به توئیق مخبری شویم» طبیعتا 
مشکل پیدا خواهد شد. البته این شیوه که مدنظر است» 
عمومیت دارد و مختص به مهدوبت نیست. از این رو 
طبیعتا در معارف و اعتقادات باید شیوه دیگری داشته باشیم 
و مهدویت یکی از معارف است. ۲ 

هر درسی هم که استادان تدریس می‌فرمایند فور به جزوه 
تبدیل می‌شود و برای همه مراجع و علما و فضلای حوزه 
قم و شهرستان‌های دیگر فرستاده می‌شود تا اگر نظری 
هست. مطرح شود. رادیو معارف از این بحث استقبال کرده 
و آن را جزء دروس خود قرار داده است و صبح جمعه‌ها 
و سه‌شنبه‌ها, این بحث‌ها از طریق رادی و معارف مانند 
بحث‌ه ای خارج فقه و اصول بزرگان پخش می‌شود و 
مخاطبان استفاده می‌کنند. نکته دیگری که باید اشاره شود 
این است که اين کار کار جدیدی است و به این صورت 
سابقه نداشته است. 

منبع اصلی این درس» روایات است و در این زمینه کب 
مرجع کم است. منابع اصلی ما عبارتند از «کمال‌الدین» 
«غیبه» سیخ طوسیء «کتاب الحجه کافی» «غیبه» 
نعمانی و «ارشاد» شیخ مفید. در این درس سعی می‌شود 
موضوعی ردیابی شود و در هر کتابی, اعم از کتاب‌های 
قدیم و جدید و هم‌چنین «بحارالان_وار» به خوبی تتبع 
صورت پذیرد و به صورت دقیق بررسی می‌شود که 
کتاب‌های جدید. چه نکته اضافه‌ای دیده‌اند که روایات را 
به صورت دیگری دسته‌بندی» و نقل کرده‌اند. 

در طول این درس خارج» نظربات جدیدی نیز به دست آمده 
است و گاهی به نظریات جدید و بدون سابقه رسیده‌ايم. 
مثلا در بحث دجال این نتیجه حاصل شده که اصل دجال 
را طبق روایات شیعی و معتبر می‌توان اثبات کرد اما 


خصوصیاتی که گفته می‌شود غیر قابل اثبات است. در بحث سید حسنی نیز به همین 
شکل است. البته طبیتا این کار به علت اينکه کاری نو است. نواقصی دارد چرا که فقه 
ماء سابقه بیش از هزار سال دارد. ولی این کان کاری جدید است و جا دارد روی آن بحث 
و گفت‌وگو شود. نظر نهایی هم نیست و دیگران می‌توانند نظر جدید بدهند و استدلال 
جدیدی داشته باشند. 

طبیعتا این بحث خارج» در اول راه است و نظریه‌پردازی و رسیدن به نظربات جدید مبتنی 
بر این است که مقداری کار ادامه پیدا کند و دیگران هم باید طبیعتا به عرصه وارد شوند و 
تضارب آراء صورت پذیرد. این مجموعه درصدد این است که درس خارج مهدویت به عنوان 
یکی از دروس حوزه تلقی شود و همان‌طور که حضرت ایت‌الّه گرامی و ایت‌اله طبسی 
بیرون آید. ۱ ۱ 

این کلاس‌هاء صرفا به صورت استاد و شاگردی و آموزش و القای مطالب از سوی استاد به 
شاگردان نیست و از آنجایی که این دروس به عنوان کارشناسی ارشد مهدویت ارائه می‌شود 
تقریبا همه مباحث به ویژه مباحث تخصصی, هم علمی است و هم پژوهشی؛ یعنی 
قسمت عمده‌ای از کار بر عهده خود دانش‌پژوهان است و معمولا استادان» طلاب محترم 
را به تحقیقاتی ارجاع می‌دهند. به علاوه اين مرک آقاان را ملزم می‌کند در پایان چهار 
ترم اول یک پژوهش ارائه دهند و کارشناسان درباره آن نظر دهند. همچنین دانش‌پژوهان 
را تشسویق می‌کند که در مجلات تخصصی مرکز مثل مجله تخصصی «انتظار» با محله 
عمومی «امان» به عنوان کارشناس یا مقاله‌نویس» حضور فعال داشسته باشند و این خود 


انگیزه‌ای است که عرصه پژوهشی در مباحث مهدویت توسعه پیدا کند. 

در ضمن با توافقی که با بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (عج) -از سعب مربوط به مرکز 
تخصصی مهدویت در اصفهان - شده است. از سال اینده قرار است این درس خارج به 
صورت ویدیو کنفرانس و به صورت زنده پخش شود تا دوستانی که در اصفهان متقاضی 
هستند بتوانند از این بحث استفاده کنند. 

یکی از خصوصیات درس خارج آیت‌الله طبسی این است که ایشان بحث را از موضوعات 
مبتلابهه شروع کردند و دقت داشتند که نیازها بیشتر در چه زمینه‌ای است. ایشان اکنون 
درباره بحث علائم ظه ور و چهره‌هایی که از آن‌ها در روایات نام برده ده است و در 
آخرالزمان, به معنای قبل از ظهور مطرح می‌شوند. بحث می‌کنند. برای نمونه» وقتی ایشان 
لوح فشرده «ظهور بسیار نزدیک است» را دیدن تصمیم گرفتند وارد مباحثی شوند که در 
این لوح فشرده. بر روی آن مانور داده شده است. در حال حاضر نیز بحث «سفیانی» را ارائه 
می‌دهند که همچنان ادامه دارد. 

از دیگر موضوعات طرح شده در اين درس می‌توان به اين موارد اشاره کرد: سید حسنی 
حدیث «من مات و لم یعرف [مام زمانه مات میته جاهلیه» سید یمانی. نفس زکیه سید 
خراسانی, رایات سود (پرچم‌های سیاه» دجال شعیب بن صالح و سفیانی. 


این کلاس‌ها از سال ۷۷ شروع شده و به جز وقفه‌ای دو ساله» تا به حال به صورت هفته‌ای 
دو جلسه ادامه داشته است. این درس که چند سالی است در مدرسه آیت‌الّه العظمی 


گلپایگانی برگزار می‌شود. از بحث تعلم» شروع شده و پس 
از چند سال به بحث تعلیم پرداخته و سپس به بحث 
تربیت رسیده است. اکنون در بحث تربیت بحث خانواده و 
نقش نهاد خانواده در تربیت مطرح است که این بحثء سه 
سال طول کشیده است. 

درباره ضرورت راه‌اندازی کلاس‌های فقه‌التربیه باید گفت که 
نگاه جناب استاد اعرافی در فقه‌التربیه به یک ساختار کلی 
برای نظام تربیت اسلامی است. برای به دست آوردن نظام 
تربیت اسلام. لاژم است روی چند علم کار شود که عبارتند 
ز تفسیر تربیتی» فلسفه تربیت اخلاق تربیت فقه تربیت» 
سیره تربیتی و تحلیل تربیتی گزاره‌های فقههی و متون 
دینی که این علوم. در مسیر نظام‌سازی تربیتی اسلامی 
ست. یعنی در این علوم نظریه‌پردازی شده و نظربات 
ستخرج می‌شسوند و از این نظریات نوعی نظام تربیتی 
سلامی» طراحی و ترسیم می‌شود. از آنجا که دغدغه آقای 
عرافی نظام تبیتی اسلامی است و آن را یکی از ضروریات 
و احتیاجات جامعه امروز و نظام اسلامی ما می‌دانند» به این 
مقوله وارد شدند و در بین این علوم. آنچه از اهمیت زبادی 
برخوردار است و خیلی به کار نیاز دار فقه تربیتی است. 
از این رو ایشان چند سال است به این بحت می‌پردازد تا 
بایدها و نبایدهای فقهی و اسلامی در زمینه تعلیم و تربیت 


به دست آید. 


این درس از لحاظ ساختار و محتوء بحث دقیقی است و 
نتیجه آن تا به حال به صورت دو جلد «فقه تربیتی» چاپ 
شده و دو جلد دیگر نیز در دست چاپ است. این درس 
باب فقهی جدیدی است و می‌طلبد که دیگران هم وارد 
شوند و نظر دهند و نقد کنند تا اینکه برآیند آن, مجموعه 
پخته‌ای در خدمت نظام تربیتی اسلامی باشد. از دیگر فواید 
این حرکت علمی, برآوردن نیاز سند چشم‌انداز آموزش و 
پرورش است تا مرات و باید و نبایدها در آنجا استفاده 
شود. البته کارها هنوز نهایی نشده و نیاز است تا چند سال 
دیگر بر روی آن کار شود تا ثمره آن بتواند مستقیما در سند 
چشم‌انداز آموزش و پرورش و همچنین در سیستم تعلیم و 
تربیت حوزه و نظام آموزش عالی به عنوان محور مدنظر 
قرار بگیرد و بتوان ساختار تربیت اسلامی را در رسانه‌هاء به 
عنوان مشاوره و آموزش الا کرد. 

متأسقانه آن طور که شایسته است. تاکنون به نظربات 
تربیتی اسلام توجه نشده و کسانی هم که در این زمینه 
حرف می‌زننده معمولا چند روایات را می‌بینند و بر اساس آن 
سخن می‌گویند اما کار متقنی که شایسته نظریه اسلامی 
باشد» صورت نگرفته است. در کنار فقه‌التربیه. اقای اعرافی 
درس خارج تفسیر تربیتی قرآن ا نیز یک سال است شروع 
کرده‌اند و در آن به تحلیل و توصیف ایات قران و روایاتی 


که در ذیل آن‌ها آمده است. از نگاه تربیتی می‌پردازند. مثلا 


در فقه‌التربیه به این می‌پردازيم که وظیفه پدر در تربیت 
کودک چیست؟ 

روش بحث درس فقه‌التربیه و تعامل این درس خارج با علم 
تعلیم و تربیت - که یکی از علوم مرسوم امروز است - این 
گونه است که ابتدا یکی از عناوین و موضوعات تربیتی 
مطرح سپس درباره آن موضوع؛ نخست به متون دینی 
مراجعه می‌شود تا کشف شود که درباره آن. چه گزاره‌هایی 
در متون دینی برای استفاده در بحث وجود دارد سپس آن 
گزاره‌ها اخذء و بر روی آن‌ها کاه و حکم شرعی از آن‌ها 
در این درس با توجه به اينکه خود آقای اعرافی متخصص 
علوم تربیتی است» سوالات از مباحث علوم تربیتی آورده 
می‌شود. برای نمونه» در باب تربیت خانواده» ایات و روایات 
و قواعد کلی مربوط به آن جمع‌آوری و طرح می‌شود. این 
روشی تانوی است ولی روش اصلی آن است که ببینیم 
خود متون دینی به کدام موضوعات به صراحت پرداخته‌اند 
ولی بعضی از مطالب تضمنی و استنطاقی است یعنی به 
قول سید صدر ما موضوع و مطلب را به متون عرضه 
می‌کنيم و با توجه به آن متون را به سخن در می‌آوریم. 
بعضی جاهای دیگر این‌گونه نیست. بلکه خود متون به 
صراحت سخن دارد. پس از طرح کردن بحث‌هاء گزاره‌ها 
به دست می‌آید و در نهایت» جمع‌بندی صورت می‌پذیرد. 
در حال حاضر گروهی فقهی - پژوهشی, متشکل از دوازده 
نفر داریم که دارای مدرک کارشناسی ارشد از موٌسسه امام 
خمینی هستند و با استاد کار می‌کنند. در واقع کار این 
گروه» تکمیل کنن ده بحث‌های درس خارج و جمع‌بندی 
و تنظیم مطالب برای چاپ است. جلسات هم‌اندیشی و 
ارزیابی همراه با استاه تشکیل و چندین بار مطالب رفت و 
برگشت داده می‌شود تا اینکه در نهایت پذیرفته شود. 

باید توجه داشت وقتی بحث از تربیت مطرح می‌شود» ذهن 
آدم به سمت اخلاق متبادر می‌شود تا به سمت فقه ولي 
باید گفت بین بحث تربیت و فقه» تداخل وجود دارد. مثلا 
این گزاره که حرام است پدر کودک را بزند گزارهای تربیتی و 
در عین حال فقهی است. اگر این بایدها و نبایدها استخراج 
نشود» نتوانسته‌ایم نظام تربیتی - اسلامی ارائه دهیم. کار 
فقه‌التربیه آقای اعرافی» خیلی نزدیک به کار اقتصادنای 
شهید صدر است. البته با وجود اختلاف نظرهایی که آقای 
اعرافی در مورد نظام‌سازی با شهید صدر دارند. اگر بخواهیم 
نظربه اسلام را درباره موضوعی تربیتی ارائه دهیم علاوه بر 
فقه تربیتی» باید تفسیر تربیتی و فلسفه تربیتی و... نیز کار 
شود و عالم تربیت» که آن هم خصوصیات خاص خودش 
را داره از مجموع این‌هاء نظربه خود را استخراج می‌کند و از 


مجموع این نظربات نظام اسلامی به دست می‌آید. که این 
کاری درازمدت است. 

نکته دیگر این است که آقای اعرافی در روند کار به این 
نتیجه رسیده‌اند که در بحث فقه‌التربیه» نیازمند اصول و 
شیوه جدیدی هستیم غیر از آنچه در اصول فقه است. 
ایشان در کتاب جایگاه‌شناسی علم اصول» بحث‌هایی در 
این باره دارند و دغدغه‌شان نیز همین است و چند سالی 
هم که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بوده‌ان این دغدغه 
را پیگیری می‌کردند که در علوم انسانی باید اصول دیگری 
نوشته شود نه اینکه تماما غیر از این اصول باشد بلکه 
قسمتی ازاين اصول فعی در علوم انسانی مورد نیا 
نیست و یک قسمت که عمدتا مباحث الفاظ باشد نیاز 
است» ولی قسمت دیگری هم هست که باید بر روی آن 
کار و به آن اضافه شسود و حتی در قسمت‌هایی از اصول 
بعضی دیگر کم‌رنگ‌تر شود. ۱ 
حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه عموما 
مباحث تربیتی مباحث عقلایی است تا تعبدی» بحث‌های 
تربیتی که در درس خارج مطرح می‌شود. بیشتر صبغه 
نقلی دارد یا عقلی؟ باید دانست که بحث‌ها متفاوت است. 
برای نمونه» در بعضی بحث‌ها می‌بینیم که شصت روایت 
و مثلا دوازده آیه مرتبط با آن بحث داریم» ولی درباره عمده 
موضوعانی که از بیرون مطرح شده است و به متون عرضه 
می‌شود آیات و روایات کم است و نیاز به اجتهاد دقیقتر و 
قویتری است. 

دید ایشسان نسبت به احکام» با توجه به بحثی که درباره 
مراحل اجتهاد در درس خارج کرده‌انده دیدی حداکثری است 
که «لکل واقعة حکم» یعنی درباره هر چیزی» دين حکم 
دارده ولی ممکن است بعضی جاها صریبح نگفته و تضمنی 
باشد که باید بیرون کشیده شود. هر جا نیز که ایات و 
روایات نداریم. به قواعد کلی مراجعه می‌کنیم قواعد کلی 
هم نداشته باشیم» به دلیل عقلی مراجعه می‌کنيم. که البته 
دلیل عقلی هم از ادله شرعی است. از این روء ایشان خیلی 
جاها ابتدا همان دلیل عقلی را مطرح می‌کنند و اصل دلیل 
البته بعضی جزئیات نیز در آیات و روایات هست که دلیل 
عقلی نمی‌تواند آن‌ها را اثبات کند که از آنجا وام گرفته 
می‌شود. 

ایشان غیر از بحث فقه تربیتی» روی چند بحث فقهی جدید 
هم کار می‌کنند» یکی فقه اخلاق است که بحث پردامنه و 
جدیدی است. دیگری درباره فقه عقیدتی که دو سال است 
گروهی تشکیل شده است و کار می‌کنند که کتاب‌هایی 
نیز در این زمینه در دست چاپ است. از طرفی فقه تربیتی 


در حوزه مظلوم واقع شده و نیازش درک نشده و ناشناخته است. مقام معظم رهبری هم که 
در نمایشگاه کتاب‌ها را دیدنده توصیه کردند که کتاب‌ها به عربی ترجمه شود و در اختیار 
مخاطبان عرب‌زیان قراربگیر؛زیا با ترجمه به عربی, مخاطبان افزایش می‌یابد و از طرف 
دیگر, اهالی زیان‌های دیگر نیز از طریق زبان عربی با علوم اسلامی, ارتباط برقرر می‌کنند. 
برخی از عناوین مطرح شده در بحث فقه‌التربیه عبارتند از: تعلیم؛ تعلم؛ تربیت خانولدگی؛ 
تمهیدات تربیتی؛ ساحت‌های تربیت مثل تربیت عبادی» تربیت اعتقادی» تربیت اخلاقی» 
تربیت اجتماعی» تربیت اقتصادی» تربییت علمی و عقلانی» تربیت عاطفی» تربیت حکمی و 
تعاملی؛ شیوه‌ها و روش‌های تربیتی در تربیت خانولدگی؛ تفضیل بین الاولاا؛ تفسیر آیه مبارکه 
« هکم آموالکم و لا آولاکم عن دکرلله بزی؛ حمایت و محبت‌ورزی افراطی؛ تنب اصل 
عدم تکلیف به امر غیر مقدور؛ دعا نسبت به اولاد. 


فقهالاداره 

این درس با هدف تولید دانش مدیریت اسلامی تشکیل شده و توسط حجت الاسلام و 
المسلمین صمصام‌الدین قوامی در بنیاد فقهی مدیربت اسلامی ندریس می‌شود. ایشان 
درباره راه‌اندازی بنیاد چنین می‌گوید: «بنده قبل از انقلاب دانش‌آموخته رشته مدیریت 
صنعتی بودم و با این تخصص‌ها وارد فضای انقلاب شسدم و در فضای انقلاب. وارد حوزه 
شم و دروس حوزه را تا عالی‌ترین سطح ادامه دادم. در حین تحصیل در حوزه به دنبال 
کاسسیس) توانایی استنباط احکام اسلام. در خصوص مسائل مدیریت بودم. در کنار تحصیل 
در حوزه در بخش‌های مختلفی» مدیریت عملی را تجربه کردم و در ادامه مسیر بعد 
از تحصیلات اکادمیک مدیریتی و تحصیلات حوزوی» با آن دغدغه‌ای که عرض کردم 
و کسب تجربه عملی در عرصه مدیربت» فصل‌نامه «نخل شهداد» را راه‌اندازی کردم و 
پس از کسب این تجربه مشغول نوشتن کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت شدم که 
٩سال‏ به طول انجامید و به عنوان پژوهش برتر دینی شناخته شد. نشربه نخل شهداد هم 
به عنوان نشریه‌ای تخصصی در عرصه مدیریت اسلامی شناخته شد و بعده ضلع چهارم 
یعنی مدیریت مدرسه معصومیه. پیش آمد. در مدرسه محصومیه موقعیت تدریس مدیریت 
سلامی برای من ایجاد شد و بر اثر ارتباطاتی که با طلاب شکل گرفت. گروهی از ایشان, 
ز ما درخواست تدریس فقه‌الاداره کردند. ما با این چند نفر کلاس فقه‌الاداره را شروع کردیم 
که کم‌کم تعدادافرادبه دوبابررسید. در ااخر سال تحصیلی و همچنین در ایان خدمت 
ین‌جانب در مدرسه معصومیه به عنوان مدیر برخی دوستان پیشنهاد تشکیل سازمانی را 
دادند که درس خارج فقه‌الاداره به صورت متمرکز در آن‌جا ارائه شسود. بنده هم که چنین 
یده‌ای را از سال‌ها قبل و از دهه پنجاه در ذهن می‌پروراندم, با ین موضوع موافقت کردم 
و بعد از چند جلسه بحث درباره عنوان این سازمان» به گزینه بنیاد فقهی مدیریت اسلامی 
یاک 

ین بنیاد فرزند حوزه است و در مدرسه علمیه معصومیه متولد شده است. ماهیت بنیاده 
حوزوی است؛ چرا که درس خارج فقه و اصول و فقه‌الاداره در آن‌جا تدریس می‌شود و در راه 
ستنباط احکام مدیربتی» تلاش میکند. همچنین آرمان بنیاده تربیت مجتهد نظریه‌پرداز 
در عرصه مدیریت اسلامی است. در یک نگاه دقیق» بسیاری از انتقادهای جدی که به 
بوروکراسی حاکم و مدیربت کشور وارد می‌شود. به فقدان دانش و نرم‌افزار مدبریت اسلامی 
بر می‌گردد و وقتی حکومت اسلامی قصد حرکت به سمت اهداف اسلامی را داره مدیریتی 
همسو چالاک و مناسب با آن اهداف وجود ندارد. از اين رو دچار چالش می‌شود. درس 
خارج فقه‌الاداره» برای حل این مشکل تشکیل شده است. در حقیقت این درس خارج» هدفی 
داخلی و بیرونی دارد. هدف داخلی آن» تربیت مجتهد نظریه‌پردان استاد و مدیر و پژوهشگر در 
علم مدیریت اسلامی است که با استناد به منابع وحیانی» مدیریت اسلامی را استخراج کند 
و هدف بیرونی آن برآورده کردن نیازهای نظام اسلامی در عرصه مدیریت اسلامی است. 
ادعای بنیاد این است که درباره مدیریت اسلامی» مراکزی وارد عمل شده و روش‌هایی را نیز 
به کار گرفته بودنده ولی به صورت ریشه‌ای روی مباحث کار نکرده و فقط تناسب‌هایی میان 


دانش مدیربت و اسلام را ملاحظه کرده» و به دست آورده‌اند. ۲ 
این درس خارج. از سال ۸۶ با درخواست ده نفر از طلاب مدرسه معصومیه آغاز شد. در سال 


اول با طرح مباحثی درباره معرفی و چیستی فقه‌الاداره و ضرورت‌ها و روش‌شناسی و مباحث 
هر ار 


گونه‌شناسی» منبع‌شناسی و الگوشناسی, از مباحث سال اول این درس خارج است. در سال 
دوم مباحث مدیربت منابع انسانی مطرح شده و تمرکز مباحث روی مسئله گزینش بوده 
است. از همان سال در کنار درس خارج فقه‌الاداره» یکی از متخصصان رشته مدیریت» دروس 
مدیریت دانشسگاه را - که همان مدیربت غربی است - تدریس می‌کرد تا نسبت به مسائل 
علم مدیریت» آسنایی کافی حاصل شود. پس از بررسی و آموزش مبانی فقه‌الاداره درس 
خارج به مس‌ائل فقهی مدیربت پرداخته, و به گونه مسئله‌محور مسائل فقهی را بررسی 
کرده است. 

ری ار سا دس ایا ی 
و دستمزد پرداخته است. جاهایی که در فقه و آیات و روایات» درباره دستمزد و پاداش سخن 
به میان آمده» استخراج. و ملاک‌های آن بررسی شده است. پس از به دست آوردن همه 
منابع سعی شده از مجموعه نظریات نظریه‌هایی درباره هر مسئله به دست آید و با ترتیب 
و چینش نظریات» نظام حقوق و دستمزد در اسلام استخراج شسود. در واقع دروس خارج 
موجوده صرفا نظریات را بررسی» و نظر نهایی را اعلام می‌کند. ولی از به دست آوردن نظریه 
و نظام در آن مسئله عاجز است. در حالی که در این درس خارج سعی شده است تا با اصول 
فقه‌الاداره نظریه و نظام مدیربت اسلامی استخراج شود. 

منابع کلی درس فقه‌الادار» همان کتاب و سنت و عقل و اجماع است. ولی منابع اختصاصی 
هم دارد. وجه تمایز شیوه در فقه‌الاداره برجسته‌تر بودن نقش عقل در مدیربت اسلامی, به 
نسبت دروس خارج متداول است. غالبا عقل در فقه رایج به صورت نماد است و کمتر جایی 
به عنوان دلیل مستقلی ظاهر می‌شوده ولی در اين درس خارج. جایگاه وبژه‌ای دارد. سیره 
متشرعه و سیره اهل مدیریت هم دارای جایگاه ویژه‌ای است. در این درس خارج» مباحث غیر 
مفید اصول فقه حذف شده است و فلسفه علم اصول تدربس» سپس اصولی عام و اصولی 
خاص در درس خارج طرح می‌شود. اصول عام همان اصول رایج در دروس خارج. با حذف 


زواید است. ولی اصول خاصء مختص علم مدیربت است. 
برای نمونهء توحید یکی از مبانی کلامی و اصول خاص 
فقه‌الاداره است يا فرهنگ نظارت معصوم در سازمان, به 
عنوان یکی از مسائل علم اصول شناخته نمی‌شوه ولی در 
اصول فقه‌الاداره» جایگاه دارد. 

با بررسی اجتهادی مسائل مختلف به نظر و فتوا می‌رسیم. 
با توجه به نظریات» نظربه استنتاج می‌شود و با ملاحظه و 
مقایسه و ترتیب و چینش نظریات نظام پدید می‌آید. در 
دروس خارج موجود استادان در مسئله‌ای وارد می‌شوند و با 
بیشتر به صورت نظربه ارائه» و به نظام تبدیل نمی‌شود. این 
در حالی است که این مسائل وقتی کاربردی می‌شود و به 
۱ 
اسلامی می‌خواهد حفوق کارمندان خود ر‌ بر اساس اسلام 
سامان دهد. در اینجا با نظریات یا دو - سه نظریه نمی‌توان 
این کار را سامان داده ولی اگر نظام حقوق و دستمزد ارائه. 
و به صورت آزمایشگاهی در بخش کوچکی اجراء و سپس 
فراگیر شود روش‌های موجود در جمهوری اسلامی را که 
منطبق بر نظام دستمزد جهانی است. به هم می‌ریزد و 
نظامی جدید با روش‌ها و ملاکات سنجش و امتیازبندی 
جدید جایگزین خواهد شد. برای نمونه» یکی از مسائل 
نظام حقوق و دستمزد عدالت است. آیا می‌شود مبلغی را 


به عنوان حق‌العداله. افزون بر دستمزد به کسی بدهیم و 
کارمندی به دلیل عدالت» حقوق بیشتری بگیرد؟ آیا عدالت 
قابل سنجش است؟ روش‌های سنجشی عدالت چیست؟ 
تمام این مباحث در درس خارج مطرح شده است. 

علاوه بر درس خارج. آموزش اعضا در قالب گروه اجتهادی 
انجام می‌شود. در حقیقت گروه اجتهادی» تمرین کارگاهی 
برای تولید فقهالاداره و آمادگی برای نظریه‌پردازی در علم 
مدیریت اسلامی است. در این گروه اجتهادی. یک فقیه 
مبرز به عنوان استاد راهنماء گروهی شش نفره از اعضای 
بنیاد را راهنمایی می کند. این گروه موظف است در مسائل 
مربوط به درس خارج و مسائل مربوط به مدیریت دنیای 
معاصره با استفاده از منابع اسلامی. استنباطاتی داشته 
باشد. در حقیقت. تولیدات درس فقه‌الاداره در این گروه» 
به استانداردهای اجتهادی و معتبر و عالی می‌رسد و در 
خلالش قدرت اجتهاد اعضا نیز ارتقا می‌یابده ولی نتایج 
درس خارج و مباحث سال اول درس خارج درباره چیستی 
فقهالاداره» به صورت جلد اول کتاب فقهالاداره تنظیم 
می‌شود و پس از ارزیابی حضرات آیات کعبی و درّی نجف 
ابادی, به عنوان ناظر فقهی و دکتر عابدی جعفری, به 
عنوان ناظر علمی, به زودی به چاپ خواهد رسید. جلد 
دوم کتاب فقه‌الاداره که درس خارج سال دوم است. درباره 
مباحث مدیریت منابع انسانی است که از گزینش شروع 
می‌شود و قواعد مهمی را به دست می‌دهد. در این تحقیق» 
فرآیند گزینش به چهار مرحله «کادرسازی» «به‌گزینی» 
«به گماری» و «به کارگیری» تقسیم شده است که هر کدام 
فرآیند خاص خودشان را خواهند داشت. این تحقیق عمدتا 
به بحث کادرس ازی می‌پردازد و طی آن مباحنی همچون 
ستعدادسنجیی قاعده امتنان, قاعده امتحان القای محبت» 
تداوم از کودکی و... طرح شده است و بررسی می‌شود. روش 
اتخادی در تحقیق فقه‌الاداره» روش اجتهادی مسئله‌محور 
ست که در جلد اول به معرفی آن پرداخته شده است. 
عمده تفاوت این تحقیق با بقیه تحقیقات در باب مدیریت 
سللامیء در این است که فقه‌الاداره به توصیف اکتفا نکرده 
و کاملا تجویزی است. 

مطالب درس خارج» هر روز در سایت بنیاد فقهی مدیربت 
سلامی «01۳0111 ۲۷۷۷۲۷ منتشر می‌شسود. یکی از 
نهادهای مهم کشور هم قراردادی با این درس بنیاد بسته 
تا نظام حقوق و دستمزد اسلامی را به عنوان حاصل کار 
ین درس خارج. اخذ کند و قرار شده است تا دو و نیم سال» 
خروجی این درس کاربردی شود و آن نها نظام دستمزد و 
حقوق خود را بر پایهآن رقم بزند 


خارج فقه هنر 
ی ی ۱ 
ویژه‌ای در زمینه هنر اسللامی دارد. در میان فعالیت‌های 


ِ 


مدرسه هن خلا وجود کلاس‌هایی احساس می‌شد که 
احکام مربوط به دایره هنو مورد بررسی اجتهادی و دقیق 
قرار گیرد و نظر اسللام درباره موضوعات مختلف مشخص 
و روشن شود که مثلا شعر و شاعری و غنا و موسیقی 
و... ایا جایز است يا خی و حد و حدود و حیطه هر یک» 


کدام است. بنابراین تصمیم به برگ‌زاری درس خارج فقه 
با موضوع هنر اسلامی گرفته شد. این درس, در ابتدای 
سال تحصیلی ۸٩-۹۰‏ آغاز شد و محور درس بر مسئله 
یدزی که سح سای و ی اه بر 
در ات 
بت و ریخ 

تاکنون سرفصل‌هایی که در این درس بررسی شده چهار 
مستئله است. تصویرگری به شکل نقاشی و تصویرگری به 
ک کل اس مه هر کلام رها حاار ر یر کار 
درد اف ی انار و عر جانار و مجسمهس ازی عاندار 
و غیر جاندا, فروعات زبادی هم بررسی شد. برای نمونه, 
اينکه مجسمه‌سازی توسط خود شخص يا با دستگاه دو 
حکم داد یا نه اگر چند نفر با شسراکت این کار ر بکتند 
چه حکمی دارد؟ شراکت در جزء عمل. ایا اشکال دارد یا نه؟ 
در آینده بحث غنا و موسیقی که از سنگین‌ترین مباحث 
است. مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جمله مباحث قابل طرح 
در این درس این مسائل خواهد بود: غنا چیست؟ ایا غنا با 
ار ی را را 
تا 
را ی ری 

هدف ما در این درس خارج» عمتا پرداختن به عمق مطالب 
و دقت در مسائل است. مسئله مهم این درس خارج» 
تخصصی بودن آن است و امیدواريم که با نتایج اين‌گونه 
در ای اد 
مارا به فضای جدیدی وارد کرد و حوزه با مس‌ائل گوناگون 
و متعددی روبه‌رو شد که باید با دروس خارج تخصصی به 
این مسائل, مجتهدانه پاسخ داد. از این رو با ورود به فضای 
انقلاب اسلامی, در عرصه گسترده هن سوالات فراوانی 
مطرح شسد که حوزهبید یه آنها پاسخ می‌داد. این در حالی 
است که در گذشته مطرح نبود. 

برای افزایش سطح علمی درس خاج و انقاننتیج به دست 
آمده» شورای فقهی شش نفره. از میان فضلا و مدرسان 
سطح عالی و صاحب‌نظران تشسکیل داده‌ايم تا مطالب و 
خروجی‌های این درس بازنگری نهایی شود تا قابل ارائه 
باشد. با توجه به اینکه جای این گونه مباحث در حوزه خالی 
ار رس ار تا ی ده 
در آینده حدمانی راارافه کند. 

سا کی رم معط اقا در کر رها 
جمعی از علماه یکی از علم ای معظم از وضعیت صدا و 
این را ی 

یشان ضمن بیان کامل وضعیت صدا و سیم اين اشکال 
متیجه خود ایشان و حوزه می‌کند و تبسودن نرمافزار 
هنر اسلامی و روحانیانی متخصص و مجتهد در زمینه 
هنر اسلامی را علت به وجود آمدن وضعیت موجود بیان 
می‌دارند. 

این مطلب نشان‌دهنده عدم حرکت حوزه در جهت 
پاسسخگویی به نیازهای نظام در زمینه هنر اسلامی است. 
ایا اکنون زمان آن نرسیده که حوزه توجه ویژه به تشکیل 
دروس خارج در مسائل مختلف هنری و تربیت مجتهدانی 
در زمینه هنر اسلامی داشته باشد؟ 


به فقبهانی جوان» مسلط و 


اشاره 

پس از پیروزی انقلاب و استقرار 
حکومت دیتی در ابران اسلامی. در 
جهت توسعه و بالندگی فقه راستین 
تشیع و پاسخگویی به نیارهای فقهی 
زمان. مرکز فقهی اتمه اطهار (علیهم 
لت را ی سید رو 
آیة اه العظمی فاضل لنکرانی به سال 
۶ ه. ش. در قم تأسیس گردید. و 
در زمان حیات آن مرجع. تحت اشراف 
ایشان اداره می‌شد و معظم له به جهت 
وی رسب روت 
را به فرزند خود. شیخ محمد جواد 
فاضل واگذار نمودند. این مرکز دارای 
شعباتی در مشهد مقدس. سوریه, 
افغانستان و... نیز می‌باشد. از اهداف 
محوری این مرکزء آموزش و تربیت 
فقیهان شایسته و مجتهدان متعهد و 
اگاه به مقتضیات زمان. فراهم اوردن 
امکانات لازم و بستر مناسب برای 
مطالعات و پژوهش‌های زرف در فقه 
و اصول. درک و پاسخکویی مسائل 
جدید. بررسی شبهات مرتبط به فقه و 
نقد آنها و تألیف و نشر کتب و مقالات 
علمی می‌باشد. 


میثم واحدی 


کارامد نیاز دارد 


گزارشی از فعالیت‌های مرکز فقهی امه اطهار در زمینه درس خارج 


پس از این که مشخص شد موضوع این 
شماره نشسریه. درباره درس خارج است» تصمیم 
گرفتیم که افزون بر آئسنایی با دروس خارجیء که 
در حوزه برگزار می‌شوده درباره مراکز يا مژسساتی 
که درباره درس خارج فعالیت دارند. گزارشی تهیه 
کنیم. 

از این جهت سراغ مرکز فقهی انمه اطهار (ع) 
رفتیم که یکی از مراکز تخصصی فقه اهل‌بیت (ع) 
است و با مسئول آموزش درس خارج آن مرکز. 
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای جزایری؛ 
گفت‌وگو کردیم. . 

آنچه در ادامه می‌آید. گزارشی از فعالیت‌های 
درس خارج مرکز فقهی ائمه اطهار از زبان آقای 
جزایری است که درباره ضرورت پرداختن مرکز به 
مقوله درس خارج و شیوه‌ها و برنامه‌های کنونی 
درس خارج در مرکز است. 

با تشکر از دوستان نشریه رهنامه. بنده در ابتدا مقدمه‌ای 
عرض می‌کنم» سپس سرا اصل مطلب می‌روم. مرکز 
فقهی ائمه اطهار (ع) در چند مقوله فعالیت آموزشی و 
پژوهشی دارد. یکی در حوزه مباحث اعتقادات کلام 
مهدویت و شبهات مربوط به امام عصر (عج) و مباحث 
وهابیت که این بخش دارای گروه مستقلی است که در این 
فا ره ی دی الب هی مر 
و پژوهشی مرکز, در زمینه قرآن است که در این عرصه. به 
برگزاری دوره‌های مستقل تفسیر قران و علوم مرتبط با 
قران, اعم از ایات الاحکام. تفسیر موضوعیء تفسیر ترتیبی, 


تریخ قرآن و امتال ذلک می‌پردزند که این بخش نیز دارای 
گروه جداگانه‌ای است. اما حیطه سوم بخش فقه و اصول» 
در دو مرحله دوره سطوح عالی و دوره خارج است. 

در دوره خارج مرکز قصد نداشته است کاری نو که مسبوق 
به سابقه نباشد انجام دهد بلکه اعتقاد همکاران در مرکز 
ین است که شیوه کار در درس خارج. بازگشت به همان 
سنت‌های حسنه حوزوی, البته با استفاده از ابزارهای جدید 
و با استفاده از تحارب جدید باشد. ولی محور همان اصولی 
ست که از دیرباز بر نظام آموزشی حوزه حاکم بوده است. از 
جمله مسائلی که در این زمینه مورد توجه مرکز است. این 
طلبه‌ها قبل از حضور به طور کامل درباره آن موضوع بحث 
و مطالعه کرده. و در کلاس مجال گفت‌وگوی جدی با 
ستاد ر داشته باشند و زمینه نقد و بررسی در کلاس‌ها وجود 
داشسته باشد. در این مرکزء بحث تقریرنویسی و توجه به 
تحقیقات و پژوهش‌های عمیق و به دور از تقلید و همراه با 
تتبع و حربت البته با رعایت ضوابط و چارچوب‌ها نه حربت 


بدون ضابطه و معیار مورد تأکید است. در واقع می‌توان 
گفت که در اين مرکز: درس خارج بازگشتی به همان اصول 
و ضوابط حاکم بر نظام حوزوی است. البته با بهره‌گیری از 
الگوها و روش‌ها و شیوه‌های به روز و جدید آما با توجه به 
اینکه یکی از کارکردهای اصلی حوزه بحث فقه به معنای 
عام است. احساس شد در این زمینه کاستی‌هایی وجود 
دارد. مخصوصا که مرحوم آیت‌الّه العظمی فاضل به این 
نتیجه رسیدند که با وجود اينکه ممکن است بیرون از حوزه 


چنین تصوری باشد که حوزه در بحث فقه و فقاهت» پر 
کر ار ای ری و 
ای اب ی لا تفا نم مق 
جمهوری اسلامی و طرح سوالات و شبهات جدیه ضرورت 
اینکه گروهی از فضلای با استعداد به طور عمیق در 
مباحث فقهی» ممحض شوند و بتوانند در آینده پاسخگوی 
نیازهای فقهی جبان اسلام باشند لحساس می‌شد لا این 
مجموعه با این هدف مقدس راه‌اندازی شد. 

به نکته دیگری نیز در این زمینه می‌توان اساره کرد و آن 
اینکه مرح وم امام و مرلجع دیگر کم | اینکه مقام معظم 
رهبری هم قطعا این‌چنین هستند که نگاه وسیعی دارند و 
ای ها را ی ان ات بط رن 
حاجت و نیاز به کارهای عمیق فقهی و کارهای پایه‌ای و 
بنیلای در فقه را به نوعی احساس کردند و در همین زمینه 
مرحوم آمام و دیگران به مرحوم آقای فاضل توصیه کردند 
که به مباحث فقهی در حوزه» تأکید بیشتری شود. ممکن 
پا ما هو ارو تکار رت ری 
درباره تاریخچه فعالیت‌های درس خارج اين مرکز باید بگویم 
که بحث درس خارج از سال ۳ آغاز شد. دوستانی که ابتدا 
می‌آمدنده افرادی بودند که شش سال سابقه درس خارج 
حوزه را داشتند و بعد جذب مجموعه می‌شدند. در اینجا نیز 
یک دوره پنج‌ساله آموزش پژوهش‌محور و یک سال هم 
برای پایان‌نامه. وقت می‌گناشتند که در مجموع دوره‌ای 
اه 
ز دو گروه جذب نیرو داریم؛ دوستانی که شش سال درس 
با نا ار 
به اتمام رساندند. که شاید الا اکثربت داوطلبان ورودی 
ز همین گروه دوم هستند. که تازه وارد مجموعه درس 
از دوستان دوره آموزشی ر به اتمام رسانده‌اند. حثی برخی 
ز آن‌ه ا از پایان‌نامه‌ه ای خود دفاع کردند يا اینکه آماده 
دفاع هستند و در بخش دوره سطح نیز حدود هشتاد نفر 
ب در وی ار اه وا 
درا فیه وا سول فوا فعیب رال انا عارم 


نشانه 


ی 
پس از آن به سراغ شیوه کار در بحث درس خارج در اين 
مرکز می‌رويم. این مسئله از چند جهت قابل توجه است. 
اولا دوستانی که می‌خواهند وارد مجموعه شوند باید 
حداقل سطح را با معدل شانزده گذرانده باشند و در آزمون 
کتبی و مصاحبه علمی مرکز هم قبول بشسوند. ما معمولا 
سالی بین حدود صد و پنجاه تا صد و هفتاد نفر داوطلب 
ورود داریم که شسرایط اولیه را رنده و معمولا در سال‌های 
اخیر سالانه چیزی حدود ده تا پانزده نفر را از میان داوطلبان 
پذیرش کردیم و داوطلبان پس از پذیرش متعهد می‌شوند 
که در دوره‌ای هشت ساله در فعالیت‌ه ای مرکز حضور 
دانشسته باشند و حداقل ماهی ۱۲۰ ساعت. به طور مستقیم 
در ارتباط با برنامه‌های مرکز فعالیت علمی داشسته باشند 
که بخشی از آن صرف حضور در کلاس و مابقی صرف 
مباحثه» تقربرنویسی و مباحث مختلفی» مانند تحقیقات 
و مطالعات تتبعی می‌شود. در کلاس‌های اینجاء با وجود 
چیزی که الان متأسفانه در بسیاری از دروس خارج وجود 
دارد و مقداری در پرورش طلبه خلل ایجاد می‌کند مبنا 
براین است که اس تاه معکلم وحنه تیاهن لکه اسسادان 
محترم. اصول و چارچوب‌ها را القه سپس خود دانش‌پژوهان 
موظفند با مراجعه به منابعء بحث را آملاه کنند و در جلسات 
ار هت رصان تا ال را اج 
می‌کند که به اصاح و ترمیم و تکمیل نیاز دارد. 

درباره تعداد نفرات نیز مبنا بر این است که کلاس‌ها با 
جمعیت کم تشکیل شود. حدود کلاس‌ها به طور متوسطه 
ام ات تا ی ار 
با دانش‌پژوهان دانسته باشد و دانش‌پژوه ان هم به طور 
طبیعی, در یک کلاس با جمعیت کمتر زمینه طرح 
نظریاتشان, به نحو بهتر و شایسته‌تر و عملیاتی‌تری فراهم 
خواهد بود. ضمن اینکه هر دانش‌پژوهی موظف است در 
هر ماه حداقل دو نوبت تقربر درسی خود را ارائه دهد و 
در هر سال باید در یکی از موضوعات فقهی یا اصولی يا 
علوم مرتبط دو مقاله علمی قابل انتشار بنویسد و به مرکز 


گفت الحمدلّه درس‌ها پر از جمعیت‌اند 
گفتم از حل مشکلات جپهان اسلام مشخص است. 


تحویل دهد تا در هیئت داوران, بررسی و ارزیابی شود و اگر 
شرایط لازم را داشت در سایت مرکز یا در مجله علمی مرکز 
منتشر شود. بنای ما بر این است که دانش‌پژوهان با آرای 
اصلی در فقه و اصول و مکاتب مختلف اعم از مکتب قم 
و نجف آشنا شسوند. همچنین در اصول در عین توجه به 
نظریات اشخاصی مثل مرحوم آخونده مرحوم نایینی. مرحوم 
اصفهانی و در فقه. در عین توجه به آرای اشسخاصی چون 
صاحب جواهر یا مرحوم شسیخ یا مرحوم آقای خوبی» آر(ی 
مرحوم امام هم مورد توجه قرار می‌گیرد. 

در فقه و اصول سعی در پرورش روحیه کنکاشگری و تتبح 
در انش ‌بووهان است و ار این جمت, قرل از اینکه استاه 
بخواهد مطالب درسی ر القا کند» خود دانش‌پژوهان باید 
متکفل ارائه درس باشند. البته طبیعی است که استادان در 
پایان هر فصلی مستولیت ساماندهی به بحث‌ها و احیاناً 
تکمیل بحث‌ها و بیان گلوگاه‌های اصلی را دارند. 

در کنار مباحئی مثل فقه» اصول قواعد فقهیه. رجال تاریخ 
اک رل اه مه 
برنامه و فعالیتی نیز در تابستان انجام می‌پذیرد که بخشی 
اا هی موی مر اس ای ی 
برنامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی و غیر حضوری است. 
بدین شکل که فضلای محترم در عین آشنایی با مباحث 
فقه و اصول به مباحئی مثل آیات الاحکام و تاریخ فقه و 
فقها نیز مسلط شوند. 

در ضمن برای درس خارج دوره‌های فقه را به این شکل 
تقسیم‌بندی کرده‌ایم: دو سال فقه عبادات» دو سال فقه 
معاملات» دو سال فقه سیاسات و دو سال فقه مسائل 
ی که ها یی ای ترا سیر 
یف اس رد اس مس رت 
که فضلای محترم. در طول حضورشان در مرکز با یک دور 
زا ار ار ی تا اما 
چه از باب مسائل عقلی و چه اصول عملیهء و مخصوصا 


نا متا عف نا مق سنا مخ اون سب ون ون رن ما ۵۰1۵۰ ۵ با مق 


آرای متآخرین, مثل مرحوم امام, مرحوم آقای خوبی و مرحوم شسهید صدر آشسنا؛ و به آن‌ها 
مساط شوند و احیاناً بعونند آن‌ها را نقد و ارزیابی کنند. 

سیاست مرکز بر این است که در یکی - دو سال اول بیشتر با متون آشنا شوند که تکیه بر 
متون مورد نظر است. البته به طور طبیعی در سنوات بعده خود طلاب و فضلا دیگر نیازی 
به متن‌خوانی در کلاس را احساس نمی‌کنند. 

در این باره که نظارت مرکز بر تقریرنویسی طلاب به چه شکل است. باید عرض کنم که 
دوستان هر ماه در دو نوبت در فرم‌های مخصوصی که به آن‌ها داده می‌شسود تقریرات 
خود را می‌نوبسند و فرم‌های تقربرنوبسی را به مرکز آرائه می‌دهند. تفاوت این تقربرات با 
تقربرهای متعارف. در این است که عمدتاً در تقریرهای متعارف طلبه فقط سخن‌های استاد 
را می‌نویسد ولی با توجه به اينکه تمام درس‌ها در اینجا ضبط می‌شسود به طلاب تأکید 
کردیم که این مورد نظر نیست بلکه تقربر مورد نظر مرکز تقربری است که تنها حدود 
چهل درصد آن» حرف‌هایی است که در کلاس رد و بدل شده و بیش از نیمی دیگر اضافات 
تحقیقانی است که دانش‌پژوه» خارج از کلاس چه قبل و بعد از کلاس, در تحقیقات خودش 
به آن رسیده است. به علاوه دانش‌پژوهان در هر نوبت گزارش می‌دهند که کدام‌یک از اقوال 
را انتخاب کردند و دلیل انتخابشان چیست و همچنین گزارش می‌دهند که چه مباحثی را 
خودشان خارج از آنچه در کلاس مطرح شده استه در تقریراتشان نگاشته‌اند. شاید یکی از 
مهم‌ترین فرق‌های این تقربرات با دیگر تقربرات این باشد که تکیه کمتری بر کلام استاد 
است. در عین حال که باید کلام استاه به خوبی تبیین و تقربر شود و محور بحث باشد 
لین ضهی آنن انعت کاهر کتارشنککانت اضاقت که تیان فرصت قیفر کلکس ده مود 
نیامده است و فضللا خارج از کلاس در مطالعات و تحقیقاتشان به آن رسیده‌انه نگاشته شود 
و همچنین به دنبال این هدف هستیم که کم‌کم طلاب به انتخاب رای و مستدل‌سازی 
اقوال روی بیاورند و چون تقربرات را داوران بررسی می‌کنند» به تدریج اشکالات کار قابل 
کاهش است. 


درس‌هایی که در اين مرکز ارائه می‌شود. آیا مکمل درس‌های خارج 
دیگر است یعنی داوطلبان هم باید در درس خارج حوزه نسرکت کنند و این 
فعالیت‌ها در کنار آن» تکمیل کننده است با همین برای کسانی کفایت می‌کند 
که می‌خواهند در یک دوره درس خارج» شرکت کنند؟ 

یک نکته را باید درباره دوستانی که در این مرکز مشسغول تحصیل هستند عرض کنم 
و آن اینکه همان‌طور که گفته شد سیاست و برنامه مرکز این است که از دوستان 
می‌خواهیم ماهی حداقل ۱۲۰ ساعت. در ارتباط با برنامه‌های مرک وقت صرف کنند اما اگر 
دانش‌پژوهي» علاوه بر اين» فرصت آزادی داشت و مایل بود که در دروس حوزه هم شرکت 
کند» طبیعتا منعی از طرف مرکز نیست. اما اگر بخواهند در مراکز دیگری فعال شوند یا 
کار اجرایی انجام دهند از طریق مرکزه منع وجود درده چون احساس می‌کنيم جمع دو کار 
تخصصی با کار اجرایی و پژوهشی محض, دشوار است. یکی از سیاست‌های مرکز تنوع 
استاد است تا دانش‌پژوهان در سال‌های مختلف استادان مختلفی را ببینند که سبک‌های 
مختلفی دارند و بدین‌وسیله از سبکی واحد پرهیز می‌شود. ما فکر می‌کنیم. همین دوره 
هفت ساله برای به فعلیت رساندن توان‌مندی‌های بالقوه فضللاه کافی است. این نکته را نیز 
باید اضافه کنم که در برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی مرکز کاهش تعطیلات مدنظر است؛ 
یعنی شاید در اینجاءه در طول سال و غیر از برنامه تابستانی» حدود ۱۷ تا ۱۸۰ روز روز درسی 
فعال داریم که خود برنامه تابستانی. حدود ۷۰ تا ۸۰ روز درسی» وقت دوستان و طلبه‌ها را 
می‌گیرد. حتی در تعطیلات رسمی دولتی, مثل دوازدهم و سیزدهم فروردین يا بیست و نهم 
اسفند» سعی می‌شود برنامه‌های آموزشی مرکز برقرار باشد و با حداقل تعطیلات» دوستان 
بتوانند استفاده مطلوب را داشته باشند. اگر بخواهیم از نظر زمانی مقایسه کنیم» هفت یا 
هشت سال حضور در مرکز معادل یازده یا دوازده سال حضور در درس‌های بیرون است که 
قاعدتا اگر طلبه‌ای یازده يا دوازده سال به طور فعال در درس‌های بیرون حضور پیدا کند. 
قطعا استعدادهای او شکوفا می‌شود. ضمن اینکه ما به رعایت نظم در حضور فضلا توجه 
می‌کنيم. برای نمونه تأخیر بیش از پنج دقیقه» به منزله غیبت تلقی می‌شود. از این رو 
فضلای محترم در طول سال موظفند حضور منظمی داشته باشند. همچنین مسافرت‌های 
تبلیغی در طول سال و ایام تحصیلی, ممنوع است مگر در یک نوبت. آن هم با هماهنگی 
قبلی. به این دلیل که ذهن و فکر دوستان, باید ممحض در مباحث فقه و اصول باشد تا 
ان‌شاءالّه بتوانند در آینده منشاً خدمتی باشند. 

درباره انتخاب استادان نیز باید بگویم که در سال اول خود آموزش, استادان کلاس‌ها را برای 


باتوجه به اینکه اين مراکز, نه هزینه مالی بر دوش حوزه دارد. 
نه هزینه انسانی و بدون کوچک‌ترین توقع و چشم‌داشتی فعالیت 
می‌کنند. ادن انتظار. انتظار زیادی ندست که متقابلا ساختارهای 
اداری و تشکیلاتی حوزه هم انعطاف مناسبی را نسبت به آن‌ها 
داشته باشند و از این طلاب و مجموعه‌ها حمایت کنند. 


ی 


۱ 
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طلاب طراحی می‌کند. ولی از سال دوم به بعه براساس 
فهرست‌هایی که آموزش تعیین می‌کند حق انتخاب برای 
طلاب وجود دارد. در ضمن, از الگوها» روش‌ها و ابزارهای 
جدید نیز در آموزش درس خارج در مرکز استفاده می‌شود. 
کلیت موضوعات فقهی يا اصولی‌ای نیز در حیطه 
کلاس‌های درس خارج انتخاب و طرح می‌شود. مثلا اينکه 
وقتی فلان استاه بحث صلاه مسافر را مطرح کند توسط 
شورای آموزش تصویب می‌شسود. سپس استادان, با توجه 
به صحبتی که با آن‌ها می‌شوده می‌کوشند مباحثی که 
اصلی‌تر مهم‌تر و کاربردی‌تر است پا دارای فروعات بیشتری 
سم گنز و از سای کفلخیا نا کارید کش کرد 
پزهیع وان راید مطالنه غود طلای واکتار نیت 

گفتنی است در این مرکز شیوه تدربس در علوم دیگر مانند 
رجال» تفسیر کلام و غیره. به سبک درس خارج است؛ زیرا 
مثلا سطح رجال را که طلاب در حوزه خواند‌انده در این 
مرکز به صورت رجال اجتهادی» مطرح و تدربس می‌شود 
با الا عمگی امست که داش ‌شوهان دریگ سال فقها 
یک قاعده فقهیه را بخواننه ولی به صورت اجتهادی؛ زیرا 
اصراری بر کمیت نیست. بلکه سعی بر این است که تمام 
ابعلا قاعده. مثل درس‌های خارج فقه و اصول, بررسی شود. 


آیا برای فارغ التحصیلان این مرکز هم 
برنامه‌ای دارید؟ 

فضلایی که در این مرکز در سال‌های پایانی به سر می‌برند 
یا فارغ‌التحصیل مرکزند نوعا در حوزه در مقام استادان 
سطوح عالی یا استادان مشاور و راهنما در پایان‌نامه‌های 
تحضیلی با مقلف کتاب منشاً خدمت هستند که همه این 
نمونه‌هاء الان به صورت بالفعل, در مجموعه فضلای مرکز 
وجود دارند. خود مرکز هم برنامه‌ای دارد که ولو به صورت 
محدود» زمینه تدریس سطوح عالی را برژی فضلای خودش 
فراهم می‌کند. سالی شش یا هفت نفر آماده می‌شوند که 
با حمایت مرکز به تدریس سطوح عالی اقدام می‌کنند و 
همچنین در بخش‌های پژوهشی مرکز که بصد از دوره 
آموزشی مطرح است به طور طبیعی» اولویت انتخاب با 
اکن قارع اتتصییل شفیی کر است که مرو ام 
متناسب با علاقه و سلیقه خودشان, در کارگروه‌های مختلف 
تخصصی - پژوهشی» مانند فقه جزء فقه اطفال, فقه زنان, 
فقه قضا فقه محیط زیست. فقه حقوق بشر یا اصول 
مقارن یا سایر کارگروه‌هاه جذب خواهند شد و تحت اشراف 
استادان ناظر به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی می‌پرداند 
که نتایج به صورت کتاب یا مجموعه‌های علمی» منتشر 
می‌شبود, 

همچنین درباره استادان دروس در فقه اصول یا علوم 
دیگر سعی می‌شود استادان خوش‌نام و مشتهر به فضل 
در حوزه, که ثبوتا هم شایستگی‌های آن‌ها محرز باشد» 
انتخاب شوند که انتخاب استادان و دعوت از آن‌ها پس از 
تصویب شورای آموزش مرکز انجام می‌شود. 

دیگر اینکه دفتر مستقلی در مرکز برای شبهه‌شناسی وجود 
دارد که این واحد به صورت روزامد. تمام سوالات و شبهات 
که از راهان بخگوستی با تایت‌های الم دی 
مطرح می‌شود استخراج پالایش و طبقه‌بندی می‌کند و به 
صورت سازماندهی شده, برای پاسخ‌گوبی در اختیار استادان 
قرار می‌دهد. همچنین بخشی از آن‌ها در اختیار طلاب قرار 


ما در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد 
و به فقیهانی جوان. مسلط. به روز و کارامد نیاز 
داریم و یکی از ابزارها برای رسیدن به آن. همین 


داده می‌شود تا به عنوان مقاله علمی خودشان» درباره آن 
شبهه و سوّال بحفی را طرح کنند. 


7 آبا دوره‌هایی که در اين مرک ز برگزار 
می‌شسود» مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه هم 
هست؟ 

امیدوار هستیم که دوستان و مسئولان محترم حوزه. بیشتر 
به این مراکز لطف کنند. به نظر می‌رسد که اگر این گونه 
مراکز و موسسات در کشورهای دیگر وجود داشت. استقبال» 
تشسویق و دلگرمی بیشتری» پدید می‌آمد. توقع شخصی 
بنده این است که دوستان مدیریت حوزه» نه فقط از این 
مرکز بلکه از مراک زی مانند این مرک که الحمئللّه در 
سالیان اخیر نمونه‌های خوبی از آن راه‌اندازی شده است» 
بهتر الستقبال می‌کردند و این مراکز را که به صورت 
خودجوش و تحت نظر مراجع و بزرگان حوزه. با سوابق 
درخشانی مشغول به فعالیت هستند بیشتر مورد توجه 
قرار می‌دادند و از آن‌ها دعوت می‌کردند و حرف‌هایشان را 
می‌شنیدند و تلاش می‌کردند با کمک و همکاری یکدیگر 
برای رشد و ارتقا و توسعه آن‌ها قدمی بردارند. با توجه به 
اینکه این مراک نه هزینه مالی بر دوش حوزه دارد نه 
هزینه انسانی و بدون کوچک‌ترین توقع و چشم‌داشستی 
فعالیت می کننله این انتظان انتظار زیادی نیست که 
متقابلاً ات ری و توت حوزه ۳ انعطاف 
ی حمایت کنند. برای نمونه» مطلب بسیار ساده‌ای 
که سال‌هاست بدون دلیل حل نشده. بحث مدارک علمی 
طلاب است. ما طلبه‌هایی را جذب می‌کنیم که دوره سطح 
حوزه ر با مدارک حوزه با موفقیت تن . سپس هشت 
سال هم به طور منظم» سالی بیش از ۱۸۰ روز حضور 
درسی دارند و بیش از ده مقاله ۳ و صدها صفحه 
تقربر درسی دارند. اعطای حداقل مدرک سطح چهار به این 
افراد با ارائه پایان‌نامه» موضوع بدیهی و روشنی است که 
متأسفانه تا امرونهبرای این مرکز و ن بای مراکز دیگر 
حل نشده است که اگر واقعا حوزه و مدیریت محترم آن 
که قطعا دلسوز حوزه هستند. تجدیدنظری کنند و این‌گونه 


مراکز را از خودشان بدانند و دستور به همراهی بیشتر با 
یسن مراکز بدهند این دستورات, در عمل نیز خودش را 
نان بدهد, یعنی در عمل نیز دانش‌آموختگان این مراکز 
بتوانند از مدارک علمی حوزه بهره‌مند شوند در واقع کمکی 
برای ارنقای این مراکز است. هر چند از ابتدا هم این مرکز 
براساس مدرک بنیان گذاری نشده و اگر مدرکی هم نباشد 
که تاکنون نبوده است. مرکز راه خود را ادامه خواهد داد. 
درباره فعالیت‌های دوره سطح این مرکز نیز باید بگویم 
که در دوره سطحء همان دروس حوزه خوانده می‌شود به 
اضافه توجه به حواشی و توجه به برخی شروح مهمی که 
در ارتباط با بعضی موضوعات خاص وجود داره یعنی سعی 
می‌شود مباحث عمیق‌تر و با حوصله بیشتری خوانده شود. 
در ضمن» کل کتاب‌های سطح خوانده می‌شود و تقطیع در 
نحوه ورود طلاب سطح نیز به این شکل است که باید 
مدرک قبولی پایه ۳ را بیاووند و آن‌ها با امتحان 

می‌ش وند که ت و مصاحبه‌های زر ۳ سه 
قسمت سطح, قرآن و دوره خارج» فقط یک نوبت در سال 
انجام می‌شود که معجولا با امتحانات حوزه هماهنگ است 
و پس از امتحانات سراسری متمرکز حوزه. اینجا امتحانات 
برگزار می‌شود. 


در پایان, اگر نکته‌ای ناگفته مانده, 
بقرها تیذ, 

فقه» پایه و اساس حوزه است. مهم‌ترین وظیفه ما توجه ویژه 
به فقه است. ما در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهیم 
شد و به فقیهانی جوان, مسلط به روز و کارآمد نیاز داریم و 
یکی از ابزارها برای رسیدن به آن, همین موّسسات فقهی 
تخصصی است. امیدوارم روزی شاهد باشیم که اين مراکز 
ارتباطشان با هم بیشتر شده و ت مدیربت حوزه با 
این مراک در مقام عمل بیشتر از آن چیزی باشد که تا به 
آمروز بوده است. در عین حال که هم مدیر محترم حوزه و 
هم معاونین محترم در بازدیدهایی که از مرکز داشته‌انده از 
روند فعالیت‌های مرکز خشنود بودند. 


آیت‌التّه موسوی جزایری, متولد 

شهر شوشتر. دروس مقدماتی و 
سطح را در مکتب‌خانه و حوزه علميةً 
همان شهر فرا گرفتند و پس از آن 
عازم نجف اشرف شدند و از محضر 
بزرگانی همچون حضرات آیات امام 
خمینی. سید محمد باقر صدر» خویی و 
سیستانی بهره بردند. پس از مراجعت 
به ابران وارد قم شده و در درس آیات 
عظام اراکی و وحید خراسانی حاضر 
شدند. ایشان فعالبت‌های بسباری 

در دوران مبارزات انقلاب اسلامی و 
جنگ تحمیلی انجام دادند و پس از 

آن به فعالیت‌های مختلف در شهر 
اهواز از جمله تأسیس حوزه‌های 
علمبه خواهران و برادران پرداختند. 
از فعالیت‌های اجرایی ایشان می‌توان 
به نمایندگی در مجلس خبرگان قانون 
اساسی و امامت جمعة شهر اهواز 
اشاره کرد. 


حوزه‌جامعه‌ساز 


گزارشی از فعالیت‌های حوزوی و فرهنگی آیت‌اللّه جزایری در استان خوزستان 


آیت اه جزایری از زمره افرادی است که در جذب نیروهای انقلابی 
و تربیت طلاب برای خدمت به مردم و نظام تلاش فراوانی داشسته 
است. ایشان در سال ۱۳۶۰ هجری شمسی در اهواز مدرسه‌ای علمیه 
تاسیس کردند و با پذیرش نیروهای جوان و گزینش آنها کار مدرسه 
هواز آغز گردید. در آن زمان که در تدای نقلاب و اوایل شروع جنگ 
بود اکثر کسانی که به حوزه جذب می‌شدند از سپاه و کمیته بودند. 
در دوران دفاع مقدس نیز ایشان در جبهه‌ها حضوری موّثر داشتند و 
طلاب مدرسه ایشان نیز برای تبلیغ به جبهه‌ها اعزام می‌شدند و در 
سنگر جهاد فی سبیل الّه در صف مقدم قرار می‌گرفتند. در خود جبهه 
ننشستند و کلاس‌های طلبگی را در آنجا دایر می‌داشتند. مبداً حوزه 
ایشان اینگونه بود. مدرسه ایشان در ابتدا شرایط کار تشکیلاتی را 
نداشت؛ لذا ایشان مکان بزرگتری را تدارک دیدند تا طلاب را در آن جای 
بدهند. ایشان از همان سال‌ها تاکنون با جدیت این کار را ادامه دلده‌اند 
و این کار ثمرات جذی برای ش‌هر استان و نظام داشته است. ایشان 
تاکنون حدود ۶۰ نفر قاضی تربیت کرده و به دستگاه قضا در استان 
خوزستان فرستاده‌اند. چندین مدرسه علمیه در اهواز تشکیل داده‌انده بر 
مساجد شهر و کار فرهنگی آنها اشراف دارند و دانشگاه امیرالمومنین 
علیه‌السلام را نیز تأسیس کرده‌اند. 

یکی از کارهای قابل توجه و درخور تحسین ایشان این است که بنای 
کار فرهنگی را روی مس‌جد قرار دادند و با محور قرار دادن مسجد و 
ارتباط بین مدرسه و مسجد نیروهای آموزش و پرورش را جذب مساجد 
می کردند که تا امروز ادامه داشته است. ایشان با تقسیم‌بندی مساجد. 
مدارس و آموزش و پرورش را بین مساجد تقسیم‌بندی کرده‌اند سپس 
به رایزنی با مدیران مدارس و نواحی پرداختند و با ارتباط با مدارس و 
کار در مدارس نیروهای مدارس ر جذب مساجد می‌کردند. با برنامه 
مستمر در مساجد نیروهایی تربیت شدند. تعداد زبادی از همین افراد 
وارد حوزه می‌شدند. یعنی خیلی از کسانی که در سال‌های گذشته وارد 
حوزه شدند از طریق مساجد جذب شده بودند و سالیان متمادی تحت 
تربیت اساتید در مسجد بوده‌اند. 

در سال‌های آخیر هم ایشان این طرح را متحول کردند و در کنار هر 
یک از مساجد فعال شهر مدرسه علمیه‌ای را تاسیس کردند تا ارتباط 
بین مدارس آموزش پرورش مسجد و مدرسه علمیه به هدف اصلی 
خود نزدیک شود. 

علل موفقیت ایشان به شیوه ایشان بر می‌گردد. ایشان پس از جذب 


افراد از مدارس به مساجد افراد را مقطع‌بندی کرده‌اند و در مساجد 
برای گروه دبستان» راهنمایی» دبیرستان و طلاب و دانسجویان» 
که در هم ادغام شسده و یک گروه هستند. برنامه‌های مجزا دارند. 
هر مقطع و گروهی مربی خاصی دارد و هر مقطعی در طی سال 
تحصیلی و در تابستان جلسات مستمر و هفتگی دارند» اردوهای 
مختلفی دارند و در تابستان برنامه‌های متنوع و اردوهای درون استانی 
دارند و از حیث علمیء تربیتی و فرهنگی برنامه‌های مختلفی دارند. 
شاید بتوان گفت بسیاری از افرادی که در این مقاطع سنی به مسحد 
آمدند و رسد کردند و به لحاظ تربیتی و فرهنگی ساخته شدند وارد 
حوزه نشسدند. دانش‌آموزی که از دل چنین برنامة منسجمی وارد حوزه 
می‌شسود. بالاتر از طلبه‌ای است که بدون سابقه تربیتی و فرهنگی و 
فعالیت بلند مدت وارد حوزه شسده است. بعد همین افراد که در حوزه 
تربیت می‌شسوند در مساجد مربی و مشاور شده‌اند و يا در بخش‌های 
مختلف استان مسئولیت دارند. استراتژی مهم ایشان کادرسازی و به 
کار گرفتن نیروهای کادر در تمام استان است. کادرسازی نیروهای 
موّمن, دانشجوبان و طلاب. البته اعتقادشان این است که روی پرورش 
طلاب بیشتر باید کار کرد چرا که این طلبه است که رسالت ترویج 
دین و تربیت نیروهای کارامد را بر دوش می کشد. برنامه‌های مساجد 
هم بسته به سنین مختلف ارائه مسائل تربیتی, آداب معاشرت احکام 
در طی هفته, دو روز را هم به مسائل درسی دانش‌آموزان اختصاص 
داده‌اند و درس خواندن و نمرات آنها را زبرنظر گرفته‌اند. حتی کسانی 
که ضعف درسی دارند و نیاز به تدریس و رفع اشکال دارند از هزینه 
مساجد برای آنهامعلم می‌گیرند. از ال کارهای فرهنگی ایشسان در 
اهواه طرحی به نام «طرح صالحین» در سپاه پاسداران تدوین شد. این 
طرح را تدوین کردند و به بسیج سراسر کشور ابلاغ کردند. افرادی که 
مسئول طرح بودند زیر نظر ایت‌الله جزایری این طرح را تدوبن کردند 
و سمی کردند با لگوبراری از کار ایشان, این کار را در سراسر کشور 
پیاده کنند. در ابتدا که ایشان کار مدرسه علمیه را آغاز کردند تعداوی 
از اساتید را از قم هر ساله می‌آوردند و در اهواز اسکان می‌دادند. اساتید 
هم بعضی یک سال و بعضی دو سال در آنجا می‌ماندند و سپس باز 
می‌گشتند. این روال ادامه داشت تا به تدریج سطح حوزه و طلاب ر به 
جایی رساندند که نیاز به حوزه‌های دیگر و اساتید دیگر نداشته باشد 
و اکنون در تمامی سطوح طلاب و شاگردان ایشان مدرس و مربی 
هستند و مبتنی بر طرح ایشان خودکفایی در تمام زمینه‌ها به ثمر 
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استرانتژی مهم ایشان کادرسازی و 
به کار گرفتن نیروهای کادر در تمام 
استان است. 


رسید و به یک معنا تمام نیازهای شهر اهواز از مدرسه 
علمیه. کار فرهنگی بر دانشسجوبان و کار تربیتی مساجد 
را بومی‌سازی کردند. همین کسانی که در خدمت آیت الّه 
موسوی جزایری بودند امام جماعت مساجد شدند و از حدود 
سال ۷۰ و فراخوان رهبری برای انجام کار فرهنگی شروع به 
فعالیت فرهنگی کردند. 

ایشان برای بلا برین سطح طلاب یک داانتحقيق تأسیس 
کردند که دارای مکان خوب و کتابخانه و منابع غنی از 
حیث کتاب می‌باشد و کتابها در دسترس طلاب است. چند 
گروه تخصصی در فقه اصول و.. هم برای ارتقای سطح 
علمی طلاب تشکیل دادند. گروه‌های تخصصی مصوب در 
قم در اهواز هم مرکز دارند. علاوه بر مباحثه‌ای که طلاب 
در مدرسه دارند ایشان جلسات مشاوره دروس را تشکیل 
داده است که طلاب و اساتید مباحث مربوط به درس را با 
مباحثه گروهی و رفع اشکال پیش می‌برند. گاهی اوقات 
فقط طلاب هستند و گاهی اوقات با اساتید جلسه دارند. 
استاد مشاور همان استاد درس نیست و اشکالات و نقطه 
نظرها در کلاس مثساوره حل می‌شود. یکی از نکات مهم 
این است که طلابی که در مدارس علمیه تربیت می‌شوند 
مربیان مساجد می‌شسوند و این کار همواره اسانید خود را 
پرورش می‌دهد. یکی از مس‌ائل بسیار مهم این است که 
طلاب فقط در مباحث علمی و دور از اجتماع قرار نمی گیرند 
و ملزم به ورود در این صحنه جهاد در مساجد هستند و 
سعی مدارس علمیه هم این‌گونه بوده است که مسائل 
درسی را طوری برنامه‌ریزی کنند که با برنامه تربیتی و 
فرهنگی در مساجد تضاد و تلاقی نداشته باشد و طلاب 
بتوانند در آن فعالیت نیز استغال داشسته باشند و ایشان با 
انجام یک کار منسجم بین درس خواندن طلاب و انجام 
کارهای تربیتی و فرهنگی توافق برقرار کرده است. یعنی 
طلاب علاوه بر اینکه در مسائل فرهنگی و تربیتی در 
مساجد وقت می‌گذارند از درسشان هم عقب نمی‌افتند و 
مسائل درسی و مباحثات خود ر برقرار می‌کنند. برنامه‌ها 
را طوری تنظیم می‌کنند که ساعات کار فرهنگی و درسی 
تلاقی نداشته باشد. مهم‌ترین و ویژه‌ترین کاری که ایشان 
انحام داده‌اند پرورش نیرو است. از ابتدا با تشکیل درس‌ها 
و حوزه علمیه» طلبه‌هایی رشد کردند و هر کدام در هر 
منطقه‌ای وزنه‌ای شدند و به تربیت نیرو و پرورش افراد 
دیگر پرداختند تا اینکه کاملا حالت حرفه‌ای پیدا کرده 
است و قریب به اتفاق نیروهای حوزه از خود مساجد تأمین 
می‌شود و در عین حال نیروهای کیفی می‌باشند و ریزش 
هم ندارند و در سیر کار هم مبلغ و روحانی در مسجد و 
مدرسه و ادارات می‌شوند و یک گروه منسجم فعال در 
شهر تشکیل شده است. یک طرحی که در حال حاضر 


ار" 


در دست اجرا است و از طرف ستاد اقامه نماز در مساجد 
و مدارس پی‌گیری می‌شسود طرح حضور مستمر روحانیون 
در مدارس اهواز است. طلاب از یک ساعت قبل از اذان 
ظهر به مدرسه وارد می‌شوند و تا یک ساعت بعد از اذان 
ظهر در مدرسه مستقر هستند. در شورای معلمین و شورای 
فرهنگی مدارس حضور فعال دارند و با بچه‌های مدرسه 
نیز ارتباط فرهنگی برقرار می‌کنند. کلاس پرسش و پاسخ 
برای بچه‌ها دارنده مشاوره‌های تربیتی و فرهنگی دارند و 
در اردوها با بچه‌ها نیز شرکت می‌کنند. این کار در کشور 
نو ست و اولین بار بصورت یک فعالیت در سطح استان 
در حال انجام است. طرح هم با طلاب مدرسه ایشان آغاز 


شده است و طلاب به مدارس ورود پی دا می‌کنند و کار 
فرهنگی انجام می‌دهند. در سال گذشته در استان خوزستان 
در ۱۲۰ مدرسه به صورت پایه این کار انحام شد و تا هشتاد 
درصد این کار موفقیت‌آمیز بوده است و طرح. آن‌گونه 
موفقیت‌آمیز بوده است که تصمیم بر آن شد که در سال 
فعلی اين کار از حد پرسش و پاسخ فراتر رود و در هر 
مدرسه یک روحانی به‌طور تمام وقت مستقر باشد. آموزش 
و پرورش وقتی طرح را موفق دیدند استقبال کردند و حاج 
آقا هم طرح را گسترش دادند علاوه بر استقرار روحانیون در 
مدارس» قرار بر این شد که جلسات مشابه برای معلمین و 
خانواده‌ها برقرار گردد و جلسات فرهنگی» اخلاقی» تربیتی 
و سیاسی متناسب با معلمین و اولیاء نیز تشکیل شود و 
این کار با جدیت در اهواز پی‌گیری شود. یک موقع صرفا 


باارتباط با مدارس و کار در مدارس نیروهای 
مدارس را جذب مساجد می‌کردند. با برنامه مستمر 
در مساجد نیروهایی تربیت شدند. 
۱۹ 


تربیت کادر می‌کنيم اما حاج آقا علاوه بر تربیت کادر از 
اين افراد به صورت بهینه استفاده نموده‌اند. ایشان یک گروه 
مشورتی هم تشکیل داده‌اند که محور کارهای تربیتی 
و فرهنگی ایشان می‌باشد و برنامه‌ریزی‌ها و تشخیص 
استعداد و جایگاه افراد با این گروه است. یکی از مشکلات 
فرهنگی استان خوزستان تبلیغ گسترده وهاییت و ترویج 
انحرافات توسط آنان است. ایشان برای مقابله با این گروه 
تصمیم به تأسیس دانشگاه امیرالمومنین علیه‌السلام در 
مقطع کارشناسی ارزشد گرفتند و طی آزمون ورودی در دو 
رشته ادبیات عرب و امامت و ولابت دانش‌جو می‌پذیرند. 
هدف از تأسیس این دانشگاه توسط ایشان این بوده است 


که علاوه بر روحانیون باید دانشجوپان زبده‌ای داشته باشیم 
تا طی ارتباط با مردم تقابل فرهنگی و تربیتی شیعه با 
وهابیت را به مردم منتقل کنند و مردم را از خطر انحرافات 
مصون کنیم و گروهی باشند که به واسطه آشنایی با زیان 
متون دینی بتوانند از متون بهره برده و به مردم منتقل کنند. 
اند اوه سار لقن اسان عس ور ار کاس 
استان. حضرات آبات حیدری و شسفیعی و حجت‌الاسلام 
خسروپناه از اساتید این طرح هستند. خروجی‌های مدارس 
علمیه اسان قضات دادگستری» مدیران حوزه‌های علمیه 
استان خوزستان» نمایندگان ولی فقیه در ارگان‌ها» مربیان 
مدارس مس‌اجد و حوزه‌ها می‌باشند و با یک تدبیر و کار 
بلند مذت تمام اسستان را تحت اشسراف یک کار فرهنگی 
گسترده قرار داده‌اند. 


طلبه باید عذ 
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اشاره 

محمد امین ابو الحسنی در 
سال ۱۳۸۴. پس از اتمام سال 
اول دبیرستان وارد حوزه 
علمیه شد و اکنون مشغول به 
تحصیل در پایه ۷ می‌باشد. 
او در مقالةٌ خود. که رتبةً 

اول جشنوارة علامهة حلی را 
برایش به ارمغان آورد. تفکر 
برهانی را در جایگاه مهمی از 
مسبر کار علمی می‌نشانند. از 
جمله اينکه شخصیت برهانی. 
انحرافات علمی را به سادگی 
تشخیص می‌دهد. 


جامعهه ۳ 


1 


گفتگ و با حجت‌الاسللام ابوالحسنی. بر گزب ده جشنواره علامه حلی 


لطفا مختصری به زندگی علمی و حوزوی خود 
اشاره بفرمایید؟ 

ممامیی یکی هی یا تاکز که وه تسف فا لد 
زمان (عج)» بعد از اتمام سال اول دبیرستان در سال ۱۳۸۴ وارد حوزه 
شدم. الان شش سال از حوزوی بودن بنده می‌گذرد و اکنون در پایه 
هفتم حوزه, مشغول تحصیل هستم. در این چند سال تحصیلاتم 
بیشتر در زمینه ادبیات عرب منطق, فقه و اصول و مختصری در 
زمینه فلسفه و تفسیر بوده است. از سال دوم مشغول به تدریس 
شدم. البته از ابتدا به صورت رسمی نبود. حدود دو سال تدریس 
به صورت اسستادیاری و تدربس متفرقه بود. بعد تدربس‌ها حالت 
رسمی پیدا کرد. غالب درس‌هایی هم که با دوستان داشتم در 
زمینه ادبیات عرب و منطق بود. مسئله تحقیق و نگارش را هم از 
سال اول پیگیری کردم که در سال اول و دوم. جزتی و و حاشیه‌ای 
بود اما تقریبا از سال سوم. به صورت جدی شروع به نوشتن کردم. 


77 در جشسنواره چه رتبه‌ای را به دست آوردید 
و موضوع تحقیق ثسما چه بود؟ لطفا درباره انتخاب 
موضوعتان هم توضیح بدهید. 

با یاری خدا در جشنواره بیشترین امتیاز را کسب کردم و اول شلم. 
موضوع تحقیق من, شرایط مقدمات برهان در ترازوی تحلیل نام 
داشت. طبیعتا محقق برای شروع تحقیق, اولین قدمی که باید 
بردارد این اسست که موضوعی را برای تحقیقش پیدا کند. موضوع 
تحقیق, مثل پای ثابت پرگار است. تا مسئله‌ای علمی» برای 
شسخص دغدغه نود و محقق با حلقه مفقوده‌ای روبه‌رو نشوده 
به تحقیق نمی‌پردازد. البته انتخاب موضوعی خوب برای تحقیق, 
به دقت و دکاوت خاصی نیاز دارد. موضوع خوب» موضوعی است 
که از لحاظ علمیء گره‌گشا باشد و با مسائل عملی هم بی‌ارتباط 
نباشد. موضوع تحقیق بنده قسمتی از مباحث برهان است. برهان 
یک مقاله یا بخشی از دانش منطق است. وجه انتخاب این موضوع 
هم اهمیت مضاعف این بخش نسبت به سایر بخش‌ها بود. جناب 


بوعلی به عنوان شخصیتی علمی و منطقی» برهان را از بخش‌های 
مهم دانش منطق می‌داند. از این روء تحصیل این قسمت از منطق 
را برای متعلمین واجب (ضروری) و مقدم بر سایر بخش‌های دیگر 
می‌شمارد تا متعلمین در صورت عدم کفایت وقت به اهم پرداخته 
باشسند و از آن محروم نشوند. اگر بخواهیم شاخصی اساسی برای 
بخش برهان ذکر کنیم -غیر از جنبه علمی خود برهان که به هر 
حال برهان خودش یک دانش است و از نظر علمی به تحقیق نیاز 
دارد -می‌توان گفت دانش‌پژوه با تحقیق در این بخش» شخصیتی 
علمی و منطقی کسب می‌کند. منظور بنده از شخصیت منطقی» 
شخصیتی است که با چارچوب و نظم ذهنی خاص گزاره‌های 
علمی» خودش را ارائه دهد یا سایر گزار‌ها را نقد کند. 
نقل شسده است که مرحوم علامه طباطبایی (قدس سه) به 
شاگردانشان سفارش خاص داشتند که قبل از حضور در کلاس‌های 
ایشان بخش برهان را بياموزند و از تفکر برهانی» بهره ببرند. وقتی 
دانش‌پژوه با فش خصیت برهانی و با ذهنی ضابطه‌مند. وارد مباحث 
علمی می‌شود هم از حواشی دوری می‌کند و هم راحت‌تر می‌تواند 
اسباب پیش‌برد یک علم را فراهم کند. شخصی که از تفکر برهانی, 
بهره برده باشد به راحتی تفاوت قضای | و علل تصدیق آنها را در 
می‌یابد. در نتیجه انحرافات علمی را به سلاگی تشخیص 
و اگر خودش هم دست به جهشی علمی می‌زند. گزاره‌هایی را ارائه 
می‌کند که ضابطه‌مند باشد. از این رو در می‌يابيم که شخصیت 
برهانی در تمامی علوم متداول حوزوی و در پاسخ‌گوبی به شبهات 
و فهم دقیق حرف‌هاء بسیار به انسان کمک می‌کند و این مطلب 
را می‌توان به عنوان کاربرد تلقی کرد. 


درباره رمز موفقیت و روش تحقیق خودتان 
یید. 

روش تحقیق بنده این گونه بود که ابتدا خدمت استاد بزرگوار استاد 

فربهی (زبد عزه) اين مباحث را درس می‌گرفتیم. بعد مباحث را 

منظم می‌نوشتیم و مباحثه می‌کردیم. در آخر نیز به استاد عرضه 


می‌شد و ایشان اصلاحات نهایی را انجام می‌دادند. به نظر 
بنده, آنچه طلبه جوان برای تحقیق نیاز دارد انگیزه است. 
انگیزه زمانی پدید می‌آید که انسان زندگی را برای خودش, 
تلاش, کوشش علم‌آموزی و علم‌آوری معنا کند. 

مرحوم پرفسور حسابی» جمله‌ای دارد که دکرش خالی از 
لطف نیست. ایشان می‌فرماید که زندگی یعنی پژوهش 
و فهمیدن چیز جدید. انسان با این نوع جهان‌بینی؛ در هر 
لباس و صنفی که باشد دست به علم‌آموزی و علم‌آوری 
می‌زند انسان بانگیز مشکلات علمی را بیدا می‌گند و 
تنها هدفش را حل آن مشکل قرار می‌دهد و البته برلی حل 
ن مشکل باید راه و مسیری ترسیم شود که ترسیم راه. 
موضوع خیلی مهمی است. فکر می‌کنم ترسیم راه» کاری 
ست که نیاز مبرم به استاد دارد و استاد در این قسمت. 


دارای نقشی بسیار اساسی است. 

ساسا اولوبت نظام علمی حوزوی بر سایر نظام‌ها در این 
ست که دانش‌پژوه در حوزه» در دامان استاد رشد می‌یابد و 
ستاد در شسکل‌گیری شخصیت طلبه و مسیر فکری وی» 
تأثیر فراوانی دارد. تحقیق بنده بیش از اينکه ثمره نوشتن 
بنده باشد ثمره لطف استاد بود. در اینجا جا دارد از استاد 
فربهعی (زید عزه) و همچنین استاد ملکی (زید عزه) که 
ایشان انگیزه نوشتن را در بنده ایجاد کردند» تشکر کنم. 


ویژگی تحقیق و کار علمی خوب چیست؟ 
به نظر بنده» دو ویژگی در یک تحقیق بسیار مهم است. 
اولین ویژگی» مستندسازی تحقیق است. یعنی شخص 
برلی انجتام کضقیق مایم اسای را فیقه باقنتد و خوانفده 


موضوع تحقیق, مثل پای ثابت پرگار است. 
تا مسئله‌ای علمی. برای شخص دغدغه 
نشود و محقق با حلقه مفقوده‌ای روبه‌رو 


به نظر بنده, آنچه طلبه جوان برای تحقیق 

نیاز دارد. انگیزه است. انگیزه زمانی پدید 

می‌آید که انسان زندگی را برای خودش: 

تلاش, کوشش, علم‌امسوزی و علم‌اوری 
۹ 


را باذکر منبع به آن ارجاع دهد. گاهی دیده می‌شود که 
تحقیقی ارائه شده است. بدون اینکه منابع اصیل دیده شده 
باشد. اين یک آسیب است. نوآوری زمانی حاصل می‌شود 
که شما آرای اندیشمندان بنام و تراث علمی را به دقت 
مطالعه کرده و مبانی فکری موجود در یک علم را دیده 
باشسید. آقا امیرالمومنین, بیان بسیار جالبی دارد. ایشان 
می‌فرماید: «ضمُم را ار ال بَغضها ای بض مخت 
قفا من السواب و بعها من الاب اب اي آن قال قذ 
خاطر بتفسه من استفنی برآیه و من اشتقبل وَجوه الزء 
عرف مَواقعالْحطا». هك" 

به هر حال کسی که می‌خواهد نوآوری داشته باشد حداقل 
باید آرای اندیش‌مدان خبره همان فن یا علم را ببینده بعد 
دست به جهش علمی بزند. آمروزه مطلب نامناسبی که 
بین طلاب رایج شده. اين است که متأسفانه به بهانه‌های 
واهیی مثلا به بهانه تحول در کتب درسی يا به بهانه 
آموزشی نبودن برخضی کتب از کتاب‌ه ای غنی و قویم 
علما غافل شدند و کتب را دقیق نمی‌خوانند. دومین 


نشود. به تحقیق نمی‌پردازد. 
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خصوصیت تحقیق خوب آزاداندیشی محقق در نوشستار 
و گفتار است. البته آزاداندیشی به معنای بی‌بند و باری 
در فضای علم نیست. منظورم از آزاداندیشی این است که 
شخص در تصلیق کردن و پذیرفتن گزاره‌های علمیء تنها 
مستندش قول و گفتار نویسنده‌های سابق نباشد و حقیقتا 
معیار اساسی گزاره‌ای را دریافت کرده باشد. این روحیه در 
تولید علم و نوآوری‌ها بسیار موّثر است. خوب است دوباره 
به روایتی از حضرت علی (ع) اشاره کنم.ایشان می‌فرماید: 
«ا و ان اللبیب من استقبل وَجُوه الاراء بفکر صائب و نظر 
فی العََاقب» ۹ 

در این روایت به حیثیت دوم علم‌اندوزی و علم‌آوری» یعنی 
فکر صائب و تامل درباره گفتارهایی که به محقق می‌رسدء 
اشاره شده است. از این رو اولا محقق باید منابع را ببیند تا 
گفتار و توشتارفن ند باشند و قافیا در اتتعاب گزار‌هاق 
علمی. آزداندیش باشسده یعنی راو نظریات علم را با عقل 
خود محک بزند و صحیح را از سقیم جدا کند. 


نظرتان درباره جنسنواره علامه حلی 
جیست؟ 

حقیقتاً سخن گفتن درباره جشسنواره و رائهراهکاری بای 
پیشرفت آن, به متخصصان حوزوی نیاز است یعنی باید 
عده‌ای از محققان و استادان موفق بنشینند برای جشنواره 
هدف و راه روشنی را ترسیم کنند. به نظر بنده» جشنواره 
بسیار قوی‌تر از ابن می‌تواند نمود داشته باشد و سبب رشد 
/ بالندگی علمی طلاب جوان بشود. 

اگر خیلی مختصر بخواهم درباره جشنواره صحبت کنم» 


۰ باید بگویم اساسی‌ترین ویزگی مطلوب و مثبت 


ین جشنواره افزیش انگیزه طلاب جوان برای 
تحقیق است. ما نبایدفراموش کنیم که مشکا 

انگیزه مشکل عمده طلابی است که روحیه 
1 تحقية ندارند و ز نسبت به این مسئله د 


در برضی جشنواره‌های بین‌المللی و 
کشوری. فلسفه برگزاری جشنواره. 
شناخت و صىد پژوهشکر است. ۳ 
هستند. جشنواره به دوستان طلبه انگیزه بخشیده 
است. کوچک‌ترین شاهد این گفتار هم آمارهای 
تحقیقات دوستان است که هر سال رو به افزایش 
است؛ آمارهایی که توسط مسئولان 
جشنواره ارائه شده است» نشان 
می‌دهد جشنواره در افزایش انگیزه 
طلاب بی‌تأثیر نبوده است. یعن 


کا 
جشنواره توانسته فضایی علمی و 
تحقیقاتی فراهم کند یا فضای 
موجود را تقویت سازد. 
حالا اگر شماارزش کار 
تحقیقاتی در حوزه و میزان 
تحقیقات حوزویان را با 
این جشنواره بسنجید» 
حرف‌هایی به میان 
می‌آید. شما ببینید 
امسال ظاهرا بیش از 
پنج هزار اثر به جشنواره 
رسیده است. به نظر شما 
یک نفر در همه این 
آنار دخیل بوده است؟ 
قطعا چنین نبوده است. 
نویسنده اثه مشاور دارد 
استاد دارده هم‌بحث دارد 
و برای ارتقای کیفیت 
اثرش با مشاور, هم‌بحث 
یا استادش در ارتباط بوده 
است. 
فرض کنید در هر آثری دو 
نفر دخیل بودند؛ نویسنده 
و استاد. به عبارتی» بیش 
از ده هزار نفر مشارکت 


داشته‌انه یعنی امسال این تعداد محقق حوزوی برای 
جشنواره مشسغول بودند يا مطالعه داشتند یا اثری نوشتند 
یا اصلاح و بازنگری کردند. درگیری بیش از ده هزارنفر 
با مسائل علمی, بری جشنواره خیلی خوش‌یمن است» 
اما سوال این است که چه برنامه‌ای برای آنها تدارک دیده 
شده است؟ خلاصه برنامه‌ای که بنده امسال دیدم تقدیر 
و تشکر از برگزیدگان بود. نمی‌خواهم بگویم لام نیست. 
قطعا لازم است. ولی کافی نیست. به راستی چرا حوزه 
و جشنواره» حتی برای محققین برگزی ده برنامه مداوم و 
روشنی ندارد؟ عملا هر سال عده‌ای چیزی می‌نوبسند و 
چند نفر برگزیده می‌شسوند و بعد تقدیر و تشسکر و دیگر 
هیچ. گوی ما به طلبه جوان و محقق خودمان گفته‌ايم که 
آقا شما دو سال اثرتان را به ما بدهید. اگر خوب بود, به 
شما جایزه می‌دهیم و اگر نبوده که هیچی. بعد از دو سال 
شرکت و دو بار جایزه گرفتن هم خداحافظ و به تعبیر حکیم 
ابوالقاسم فردوسی» «سخن گوی بی‌فر و بی‌هوش گشت - 
پيامش سراسر فراموش گشت». 

در برخی جشنواره‌های بین‌المللی و کشسوریء فلسفه 
برگزاری جشنوار» شناخت و صید پژوهشگر است. به فرض: 
عده‌ای فللان جشنواره علمی دانش‌گاهی را راه می‌اندازند 
که پژوهشگر برتر دانشجو را شناسایی کننده بعد به آن 
محقق و صاحب اثر فرصت و امکانات می‌دهند و از او 
خدایت می‌کنتن. در یک کلم انس یاب رشن و بالننگی از 
را فراهم می‌سازند تا زودتر این نیروی مستعد به مقصد و 
هدفش برسد که البته به مقصد رسیدن آن نیرو به مقصد 
رسیدن آن نهاد یا دانشگاه خاص است. حالا شما بفرمایید 
جشنواره علامه حلی و حوزه» چه اندازه به فلسفه برگزاری 
جشنواره پایبند بوده است؟ به بیان ساده متأسفانه فلسفه 
برگزاری جشنواره‌ها در جشنواره علامه حلی» در هالهای از 
یهام است. به نظر می‌رسد, عزیزانی که زحمت برگزاری 
جشنواره را می‌کشند باید وقتی بگذارند و در این زمینه 
تأملی کنند و راهکاری بیندیشند. در ضمن, این جشنواره 
می‌تواند در عرض جشنواره‌های دانشجویی و به اندازه 
همان‌هاء مطرح و از ان حمایت شود. شاید از این حیث 
هم کمی به جشنواره کم لطفی می‌شود. 


چه پیشنهادی برای حوزه امروز دارید؟ 


البته درباره مسئله حوزه و مدیریت آن, «سخن هر چه گویم 
همه گفته‌اند». الحمدلله جلسات و بحث‌های خیلی خوبی 
در اين باره شکل گرفته است. طبیعتاً هم باید گزارش نتایج 
این جلسات به اطلاع حضرت آیت‌الّه مقتدایی برسد. 

چیزی که به نظر شخص بنده می‌رسد که خوب است درباره 
حوزه مطرح شود و مختصری درباره آن گفت‌وگو کنیم» چند 
مسئله است. اولین مسئله, مسئله پذیرش در حوزه است. 
به نظر بنده» حساس‌ترین و مهم‌ترین دغدغه حوزه در عصر 
حاضر و با شرایط کنونی» مسئله پذیرش و گرفتن نیرو 
برای رشد و تربیت در فضای دینی و حوزوی است. کیفیت 
پذیرش نیروی حوزوی خیلی مهم است. ما برای اینکه وجه 
آهمیت موضوع را خوب درک کنیم. باید به مسئولیت‌ها و 
هدف‌های حوزه و حوزوبان, مختصری نظر داشته باشیم. 
نیرویی که شما در حوزه می‌پذیرید: قرار است عقبه فکری 
نظام و جامعه و فرهنگ این مردم را تآمین کند. قرار است 
راه سعادت آنها را برایشان تبیین کند. قرار است رفتار و 
گفتارش, دین باشد و اصلی‌ترین جنبه انسان: یعنی جنبه 
روحانی او را هدایت کند و رشد دهد. به تعبیر امیرالمومنین, 
وم کواهت نف اتساشها ا خکت فیط قرار فد و ند اند 
حالا شما قضاوت کنید برای تربیت این نیرو و برای انتخاب 
فرادی که قرار است در چنین نهادی فعالیت کنند. چه‌قدر 
باید برنامه داشست؟ برنامه کنونی کافی است؟ به نظر بنده. 
برنامه کفیتی و تغام پذیرشسی ما خعف ردو کابلا 
آرمانی است و کارکردی که باید داشته باشد ندارده یعنی 
نیروهایی که قرار است در حوزه زشد کنند رجما بالغیب 


نتخاب می‌شوند. کار حوزه صرفا تربیت انسانی نیست 
که مثلا رسائل و مکاسب را می‌فهمد و درس می‌دهد یا 
منطق و فلسفه‌اش قوی است. شما می‌خواهید در حوزه 
نیروبی تربیت کنید که در علم و عمل اسوه است» کسی 
که در کنار علم‌آموزی و شب زنده‌داری‌های علمی» دست 
به مجاهدت‌های اخلاقی و معنوی بزند. شما چنین نیروبی 
می‌خواهید. درباره اهمیت بحث پذیرش تصورم این اسست 
که آقایان بهتر از بنده حرف‌ها را می‌دانند. 

برای اینکه همه حرف‌هايم خرده‌گیری نباشد. بنده را‌حل 
ساده‌ای برای این مطلب به ذهنم می‌رسد که خب آن را 
مطرح می‌کنم. فکر کنم شنیدنش لغو و بی‌ثمر نباشد. آن 
ان _دازه که بنده مطلعم روال کنونی پذیرش در سه مرحله 


نیرویی که شسما در حوزه می‌پذیرید. قرار است 
عقبه فکری نظام و جامعه و فرهنگ اين مردم را 
تأمین کند. قرار است راه سعادت آنها را برایشان 
تبیین کند. قرار است رفتار و گفتارش, دین باشد 


امتحان» مصاحبه و تحقیق, خلاصه می‌شود. البته این سه 
مرحله لازم است ولی کافی نیست. آن طرح و ایده‌ای که 
اجرای آن خالی از لطلف نیست. برگزاری دوره‌های آزمایشی 
برای پذیرش طلاب است. به تازگی این طرح در برخی 
ارس اس موی قرعم ید تدای آرقکه طانی بان ال 
از اول مهر پذیرش کنیه از اول تیر بپذیرید تا گروهی 
از استادان خبره در طول سه ماه تابستان با انها کار 
علمی داشته باشند» بعد با تشسخیص آنهاء افرادی بمانند 
و رفتنی‌ها هم با آرامش خاطر به درس‌های رسمی‌شان 
بپردازند. در نظام کنونی» شسما طلاب ر از اول مهر پذیرش 
می‌کنید» بعد دوره سه ماهه آموزشی می‌گنارید و امتحان 
می‌گیرید و بعد می‌گویید عده‌ای بروند. عملا بعد از سه 
ماه که از مهر گذشته. نمی‌توان به این نیروها گفت بروید. 
کجا بروند؟ مدرسه؟ دانشگاه؟ شرایط را به گونه‌ای برای آنها 
فراهم کردید که نه می‌توانند بروند یا نه می‌توانیم به آنها 
بگوییم آقا شما در دوره پذیرش, قبول نشدید و قادر به ادامه 
راه نیستید. اگر همین دوره را به تلبستان منتقل کنید. 
می‌بینید شرایط خیلی هموار می‌شود و شما با طیب خاطر 
اول مهر نیروهای خودتان را می‌گیرید. 

دومین مسئله‌ای که خوب است مطرح شود» مسئله 
تدربس‌ها در حوزه است. یکی از خوبی‌ها و شرافت‌های نظام 
حوزوی بر سایر نظام‌های آموزشی» مسئله کیفیت و کمیّت 
تدریس است. مقام معظم رهبری. در سفر اخیرشان به این 
مطلب اشاره فرمودند. در اینجا بنده فقط چند جمله راجع به 


اساسی‌ترین ویژگی مطلوب و مثبت این 
جشنواره. افزایش انگیزه طلاب جوان برای 


تسحهنو است. 


تدریس خرد صحبت می‌کنم. به تازگی کتابی را از یکی از 
دانشمندان غربی دیدم به نام تدربس خرد. گویا مطابق با 
تحقیقات ایشان, روش‌مندترین و سودمندترین نوع آموزش, 
همین تدریس‌های خردی است که سال‌های متمادی در 
حوزه رواج داشته است» یعنی غربی‌ها بعد از سال‌ها به نظام 
آموزشی حوزوی برگشته‌اند. به ذهنم می‌رسد که حوزه در 
این هیاهوی تحول و سیستماتیک شدن, مسئله تدربس 
خرد را به حاشیه کشانده است. این خیلی خطرناک است. 
باید فکر جدی بشود. خیلی از علم‌آوری‌ها و نواندیشی‌های 
حوزوی» مرهون همین تدریس‌های خرد و سیستم آموزش 
سنتی است. بنده مخالف تحول کتاب و برخی کیفیت‌های 
تدریس نیستم: اصل سخنم درباره خوبی‌هایی است که در 
ساختار آموزش سنتی حوزه بوده و امروزه رو به زوال است. 
احساس بنده این است که در اين گیرودار سیستماتیک 
شدن حوزه» برخی سنت‌های گران‌بها در حال فراموشی 
است. ببینید مسئله حکم دادن» منظم و روش‌مند کردن 
نظام آموزشسی, خیلی خوب است. ولی به شرط اینکه آمار 
تدریس‌های خرد را به این مقدار پایین نیاورد. به هر حال, 
مسئله تدریس‌های خرد و خصوصی در حوزه» برکتی است 
که باید برای بقای آن فکری کرد و بیش از وضعیت کنونی 
به آن رسید. 


از بیین تخصص و جامعیت کدام را 
انتخاب می‌کنید؟ چرا؟ 

به نظرم. با شرایط فعلی جامعه و گسترش بی‌وقفه علوم. 
سخن از جامعیت سخن نابه‌جایی باشد. به تعبیری با 
شرایط فعلی» تخصص کارکرد بیشتری نسبت به جامعیت 
درف فک کنم ییات کتوتیه فان کسترنه طلتی و 
رشته‌های فراوان. همه دلیل خوبی برای تخص صگرایی 


اهل کار اجرایی یا تبلیغی هم هستید؟ 
خر تلف اس رین کامر که شر مس طلی کی نکن 
طلبه می‌توان ترسیم کرد» مسئله تبلیغ افشتنگاه تبلیخ 
مسئله‌ای بسیار بااهمیت و اساسی است. بنده هم خیلی 
مختصر در فرصت‌هایی که پیش آمده سعی کرده‌ام از این 
مطلب غافل نشوم. 


محمدرضاسالاری‌فر 


طلبه و بهداشت روا 
در فرآیفد 


بهداشت روانی دو اطلاق دارد؛ یک اطلاق» رشته‌ای است که به دنبال ارتقای سلامت 
روانی انسان است. وقتی اين لفظ را به کار می‌بريم» این شاخه در نظر گرفته می‌شود 
که شامل مجموعه اقداماتی برای پیشگیری از بروز بیماری‌های روانی» درمان و بازیابی 
آفرافه پسن ا حل مش کلات رواثی عی‌شود: اطالاق فیگره حالت خاصن رواتی اسب 
که با سلامت روانی قربن است. وقتی می‌گوبیم کسی از بهداشت روانی برخوردار 
است يا بگوبیم فردی از سلامتی روانی بهره‌مند. یک معنا دارد. برای تعریف بهداشت 
روانی از دیدگاه اسللام. باید درباره بخش دوم بحث بکنیم» حالت روانی‌ای که در علم 
روان‌شناسی از آن صحبت می‌کنند. که این فرد سالم است یا از سلامت روانی برخوردار 
است. وقتی با نگاه اسلام به موضوع می‌نگريم, مفهوم آن چیسست؟ چه تفاوتی با 
معنایی دارد که آنها از سلامت روانی برداشت می‌کنند؟ بهتر است نخست ببینیم آنها 
چه می‌گویند و بعد توضیح دهیم حرف ما چیست؟ ۲ 
نخست باید بدانیم» تعریف مسائل روانی چیسست؟ در تحلیل مسائل روانی» طبیعتاً 
نظر به تقابل جسم و روان داریم. مس‌ائل روانی به چیزهایی مربوط می‌شود که جنبه 
جسمانی ندارد. در تحلیل علم روان‌شناسی می‌توان گفت این علم» سه موضوع دارد. 
از یاد نباید برد که روان‌شناسی» تطوری تاربخی داشسته است. در ۱۳۰ سال اخیر 
این علم راه کمال را پیموده است. برخی در روان‌شناسی» صحبت از مس‌ائل روانی 
می‌کنند و می‌گویند رفتار یعنی آنچه از اسان سر می‌زن د. در این صورت می‌توان 
گفت که روان‌شناسی معادل رفتارشناسی است. رفتارگراها این دیدگاه را داشتند. بعد در 
روان‌شناسی به آنها نقدهایی شد و گفتند اگر شما علم روان‌شناسی را همان رفتارگرایی 
بدانیه روان‌شناسی را به رفتار ظاهری تقلیل دادید. ما موردهای دیگری نیز در انسان 
داریم مانند حافظه تفکر تعقل و خلاقیت. که اینها مش‌هود نیست و نمی‌توانیم اسم 
رفتار روش بگذاريم. روان‌شناسان دیگر اين نکته را اصلح کردند و گفتند روان‌شناسی 
عبارت از علم مطالعه رفتار و فرآیندهای روانی است. 

فرایندهای روانی» دارای دو شاخه اساسی است؛ یکی بحث شناخت‌ها که به جنبه 
علمی اتبان می‌پردازد و شام فک حافظه استلال خلاقیت ورامقال ایتها می‌شوه: 
جنبه دیگر که آن هم خیلی مهم است. جنبه عاطفی و انگیزشی انسان است. در 
ارف مان عاطف انس ای اایاته وتو 
بررسی می‌شسود و جنبه دیگر هم انگیزه‌های انسان است. مقوله‌ای که محرک انسان 
است و به رفتار جهت می‌دهد. متلاً صحبت می‌کنیم که یکی بانگیزه است و یکی 
بی‌انگیزه است. این مربوط به انگیزش انسان می‌شود. می‌توانیم بگوییم روان‌شناسی» 
سه موضوع دارد که البته کاملا این موضوع‌ها در هم تنیده است که عبارتند از رفتار 
شناخت‌ها و عواطف. هر رفتار مشهودیء دو پشتوانه دارد: پشتوانه شناختی و فکری و 
حافظه‌ای و پشتوانه انگیزشی و عاطفی. بنابراین» مسائل روانی بحث‌هایی درباره رفتار 


وی ا با 


انسان» بعد تفکر و استدلال و حافظه. و بعد انگیزه‌ها و عواطف انسان است. 
روان‌شناسی از دو جنبه با علم اخلاق ارتباط پیدا می‌کند؛ یکی بحث رفتار است که در 
واقع اخلاق در رفتار متحلی می‌شود. دوم بحث احساسات و عواطف است. خیلی از 
بحث‌های اخلاقی به افراد کمک می‌کند تا عواطف و احساسات خود را کنترل کنند. 
دقیقا روان‌شناسی به اين امر می‌پردازد. اين دو جنبه, می‌توانند به هم بسیار نزدیک 
بشوند. 

هدف و موضوع اخلاق با روان‌شناسی متفاوت است. ولی اینها بیشتر از رشته‌های دیگر 
می‌توانند به همدیگر کمک کنند. البته زمانی روان‌شناسی» شاید سی یا چهل سال 
پیش به اخلاق و ارزش‌ها کاری نداشت و وارد بحث ارزش‌ها و هنجارها نمی‌شد» ولی 
روان‌شناسان فهمیدند که روان‌شناسی با هنجارها گره خورده است. به گونه‌ای که فردی 
سالم است يا ناسالم» یعنی بهنجار است يا ناهنجار. به هنجارهای اجتماعی توجه کنید. 
آیا این فرد مطابق هنجار اجتماعی است یا نه؟ اگر نیست. نابهنجار و بیمار است و 
رفتارش اخت للال‌دارد. 

یک اطلاق هست که درباره آن دیدگاه‌های مختلفی است. ولی شاید بگوییم که 
شاخصه مهمی که این اطلاق درباره بهداشت روانی مطرح می‌کند. سه شاخص است: 
شاخص عاطفی که آرامش است» یعنی کسی که بهداشت روانی دارد و از سلامت روانی 
برخوردار است» آرامش را در وجودش می‌بیند. شاخص دوم نشاط و انگیزه است, نه 
صرفا شادی» ولی می‌گوییم روحیه و انگیزه داشتن, که این اولین عامل مقابل اضطراب 
می‌شود و مقابل افسردگی و بی‌انگیزگی است. شاخص سوم کارامدی است یعنی فرد 
هر کاری دارد و آن کار را انتخاب کرده. در آن کارامد است. نمی‌گویيم سرامد است؛ 
می‌گوييم کارآمد است. هر کسی نسبت به استعدادش, موفق است. این شاخص‌ها 
مطرح شده و توضیحات مختلف و دیدگاه‌های گوناگونی در اين باره مطرح است. اما 
اسلام چه می‌گوید؟ برلی اينکه بگوییم یک نفر سلامت روانی دارد یا از پهداشت روانی 
نشاط و آرامش است. ولی نکته مهم این است که به تدریج در تحقیقات» تلقی از 
سلامت روانی انسان» رشد و تکامل پیدا کرد. زمانی ملاک رفتار است و انسان سالم» 
انسانی است که رفتار بهنحار و سالمی داشته باشد. مقداری جلو رفتند و گفتند عواطف 
و تفکر فرد را هم باید در نظر بگیریم. انسان سالم. تفکر سالمی دارد و احساساتش 
متعادل است» سپس به بُعد اجتماعی؛ توجه» و مسئله اجتماعی را مطرح کردند و حدود 
پانزده سال اخیر به مسئله معنوی پرداختند. یعنی انسانی که در بعد معنوی مشکل 
دارده هم سلامت روانی ندارد و هم نمی‌تواند از سلامت روانی و شساخص‌های آن 
برخوردار باشد. از این رو در تعریف بهداشت روانی باید بیشتر به بعد معنوی» در بحث 
سلامت روان اهمیت بدهیم. برداشت ما از سلامت روانی» از نگاه اسلامی این است 
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خیال خام 


که فرد ارتباط خوبی با خودش, دیگران و نظام هسستی 
داشته باشد. ارتباط خوب با خودش این است که خودش 
را بشناسد و از جنبه‌های شخصیتی و وجودی خود آگاهی 
خوبی داشته باشد. شناخت از جنبه‌ها و لایه‌های وجودی 
مطرح کردند و گفتند که انسان لایه لابه است. فرد سالم 
لایه‌های وجودی و استعدادهای خود را شسناخته است و 
با پذیرش جنبه‌های وجودی» سعی دارد استعدادهایی را 
که در خود می‌بین به فعلیت برساند. این یک جنبه 
قضیه است. جنبه دوم ارتباطاتی است که با انسان‌ها 
برقرار می‌شود. بخش اصلی زندگی ماء ارتباط با دیگران 
است. فردی که از سلامت روان برخوردار است. از دیگران 
نیز آگاهی دقیقی دارد. شناخت درستی از دیگران پیدا 
کرده است و می‌تواند ارتباط موّثری با آنها برقرار بکند. 
نکته سوم ارتباط فرد با جهان است, یعنی انسان, از 
محدوده خودش و دیگران بیسرون می‌آید و خودش را در 
این هستی لایتناهی» موجودی خیلی ضعیفی می‌بیند 
و به دنبال جایگاهی برای خودش است. اصلا من چرا 
هستم؟ این وجود من برای چه هدفی است؟ در ارتباط 
سوم» فرد جایگاه خودش را در هستی می‌فهمد و اين 
قابل تحقق نیست مگر اینکه با خدای جهان ارتباط 
خوبی برقرار بکند. ما با این سه ارتباط می‌گوييم انسان 
بهداشت روانی دارد یا سلامت روانی. به علاوه وقتی این 
سه ارتباط را عمیق‌تر می‌کنیم» می‌بینیم اگر فرد در 
رتباط سوم. جایگاه خودش را بشناسد به عنوان یک عبد 
یا مخل وق, آن دو ارتباط دیگر را هم با این ارتباط تنظیم 
می‌کند. به اين ترتیب. اگر بخواهيم انسان سالم یا فرد 
برخوردار از بهداشت روانی را تعرسف بکنیم» می‌گوبیم 
کسی که جایگاه‌اش را در جهان شناخته» ارتباط خودش 
را با خدا کشسف کرده» اين ارتباط را نیرومند ساخته و این 
ارتباطء محور وجودی او شده. یعنی محور توجه اوه محور 
غذا خوردنش» محور توجه به استعدادها و شکوفاسازی 


سالیان طولانی تلاش کردم 
آنگاه خیال کردم دارم چیزی می‌فهمم 
زمان مشخص کرد که فقط ورزش فکری کرده‌ام 


ستعدادهایش, قرار گرفته است. 

4ات ری فصو ار قاط با شنگرای اهنا ختازتتة ین 
نسانی را برخوردار از بهداشت روانی» و انسان سالمی 
می‌دنی م. گر بخواهيم برای این موضوع.دلیلیبياوريم. 
یه «ضرب الّه رجل فیه شرکاء» را ارائه می‌کنيم. در 
رتباط با توحید می‌گوییم» فردی که بهداشت روانی دارده 
نگ ماهر لیم یکی اس یام زره انگاهفا: 
کشش‌هاء احساسات و عواطف و رفتارهایش یک جهت 
دارد و به یک سمت. سوق داده شسده است. دغدغه اين 
فرد آن است که من عبد یکی هستم. قرآن می‌فرماید: 
فسلم رجل» یحتی انسان سالم اسانی است که محور 
شخصیتش خداست ولی انسانی که از بهداشت رولتی 
از دیدگاه اسلام برخوردار است. انسانی است که تسلیم 
خداوند باشد.البته مراتبی نیز دار. نباید چنین تلقی شود 
که شما دنبال انسان کاملی هستید. این تسلیم. مراتبی 
دارد. به نظر من این تعریف دیدگاه اسلامی از بهداشت 
روانی است. اما اگر بخواهیم ارتباط این بحث را با طلاب 
جوان و در مسیر تبلیغ, تحصیل و انجام وظایف بندگی 
بیان کنیم» برای طلبه‌ای که در مسیر علوم دینی حرکت 
می‌کند و به دنبال علم دین است ویژگی‌هایی را در نظر 
می‌گيريم. اگّر هویت طلبگی را تعریف کنیم» طلبه را 
معلم دینی مردم معرفی می‌کنیم. دین را مجموعه‌ای از 
اخلاقیات. رفتارهاء تعبدیات و معرفت‌های الهی می‌دانيم 
که باید یک نفر داشته باشد. طلبه معلم دینی مردم 
است. طبیعتاً طلبه نسبت به دیگر مردم. به ویژگی‌های 
برجسته‌ای نیاز دارد. کسی که می‌خواهد معلم مردم 
بشود باید ارتباط خوبی با مردم داشته باشد. خودش فردی 
جا افتاده باشد. پیش از آن؛ معلم نفسه و مودبها باشد. 
بهداشت و سلامت روانی» چه تأئیری در هویست 
طلبگی می‌تواند داشته باشد؟ برای اینکه به آن مرتبه 
سلامت روان برسیم» در هر مرحله سنی» یک مجموعه 
ویژگی‌هایی نیاز داریم؛ زیرا سلامت روان هم موضوعی 
تحولی و رشدی است. درست نیست که فردی بیست 


ساله را با فردی چهل ساله مقایسه بکنیم. فرد بیست 
ساله. مقتضیاتی دارد. فرد سی ساله هم همین‌طور. چهل 
ساله هم همین‌طور. ما با توجه به این ویژگی‌ها که در نظر 
می‌گيريم» باید ببینیم طالب علوم دین, چگونه بهداشت 
روانی‌اش تأمین شده است و اگر تأمین نشود. چه تآثیری 
روی درسش و رسالتی که در اینده خواهد داشت. دارد. 
هر چند آلان رسالت او خیلی برجسته نیست و درگیر 
خودش است. برای اينکه فردی از بهداشت روانی برخوردار 
باشد» لازم است نیازهایش براورده بشود. در روان‌شناسی 
می‌گویند سه دسته نیاز وجود دارد. نیازهای جسمانی» 
نیازهای روانی و نیازهای معنوی» که در تقسیم‌بندی اخیر 
در بحث نیازها و انگیزه‌ها آمده است. این در حالی است 
که سی سال پیش می‌گفتند. دو مجموعه انگیزه داریم؛ 
انگیز‌های جسمانی و انگیزه‌های روانی.امروزه می‌گویند 
که سه دسته انگیزه داریم روانی و جسمانی و معنوی. 
در متون بهداشت روانی» نیاز معنوی را مفصل توضیح 
دادند. لازم است انگیزه‌های جسمانی طلبه تأمین شده 
باشد. وقتی می‌گوبیم سلامت روان که فرد نیازهایش 
تأمین باشد. نیازهای جسمانی عبارت است از چیزهای 
ساده مانند تغذیه مناسب. امکانات ورزشی خوب. امکانات 
زندگی خوب, حجره خوب, خانه خوب» غذای خوب. درآمد 
در حد متوسط. اینها می‌تواند در سلامت فرد خیلی اثر 
بگذارد. وقتی طلبه دغدغه اقتصادی داشته باشد این 
دغدغه و اضطراب ارامش لازم را از او می‌گیرد و دیگر او 
دارای شاخصه آرامش نیست. هميشه نگران است. دغدغه 
این را دارد که شغلی کنار درسش داشته باشد. موقعی که 
درد درس می‌خوان د, فکر می‌کند اجاره خانه ا از کجا 


در بیاورد و تأمین بکند. خانمش بیمار است. از خودش می‌پرسد که باید چه‌کار بکند. 
طبیعی است که این فرد آرامش ندارد. وقتی آرامش او مشکل پیدا کرد روی تمرکز فرد 
آثر می‌گذارد. فرد درک می کند. ولی نمی‌تواند متمرکز شود. سر کلاس درس نشسته 
است و تمرکز لازم را ندارد. مباحثه می‌کند. ولی فکرش جای دیگری است. البته حوزه در 
این جهت اقتصادی حرکت کرده و کارهای خوبی انجام شده است. 

دغدغه دیگر بحث نیازهای جنسی است. نیازهای جنسی, جزو نیازهای جسمی است؛ 
ولی همین نیازهای جنسی در تمرکز فرد و سلامت روانی‌اش اثر دارد. اگر فرد در این 
زمینه ناکام باشد» مشکل روانی خواهد داشت. افسرده و بی‌انگیزه است. در این زمینه 
بحث زیاد است که چه زمانی ازدواج را برای طلبه‌ها مطرح بکنیم و چقدر به آن اهمیت 
بدهیم؟ به هر صورت» نسبت به هر فردی باید نگاه خاصی داشسته باشیم نه اين که 
نسخه عامی بپیچیم و بگویيم طلبه‌ها سال اول سال دوم یا سال سوم ازدواج بکنند. 
خودشان با این نیاز آشنا هستند. ما باید به هر فره به صورت یک فرد مجزا نگاه بکنيم. 
ماالگوی عمومی برای افراد نپیچیم و نگوییم به کسی که آن طلبه مثل تو می‌ماند 
و دو-سه سال سنش بزرگ‌تر است و تو چه می‌گویی که می‌خواهی ازدواج کنی! این 
گونه درست نیست. 

بحث مهم در بهداشت روانی» توجه به تفاوت‌های فردی است. افراد با هم متفاوت 
هستند. اگر به این مورد بی‌اعتنا باشیم» بهداشت روانی تأمین نمی‌شود. طلبه یا خودش 
را سرکوب می‌کند یا به شکل خاصیء خودش را تأمین می‌کند و طبیعتا این تعادلی 
که در بهداشت روانی لازم است. اینجا وجود ندارد. نکته دوم» بحث نیازهای روانی» مثل 
دوستی» محبت و انگیزه پیشرفت است. اینها نیازهایی است که طلبه باید تأمینش بکند 
تا احساس کند بهداشت روانی‌اش تأمین شده است. اینها باز هم اثرگذار است, مثلا 
طلبه‌ای که در غربت باشد دوستی نداشته باشد. ارتباطاتش ضعیف باشد این در روند 
بهداشت روانی و هوبت او اثر می‌گذارد و سبب شکل گیری احساس ناکامی می‌شود. بعد 
بحث نیازهای معنوی است که بسیار مهم است و برای طلبه در درجه بالاتر قرار می‌گیرد. 
وقتی کسی می‌خواهد معلم دینی بشسود» یکی از انگیزه‌های مهم آن» مسائل معنوی 
است. این نکته را باید احساس کند که به حسب استعدادش خوب دارد پیش می‌رود و به 
معنویتش توجه می‌شود. معلمان و استادانی دارد که کمکش می‌کنند. 

مسائل معنوی» درباره ارتباط با خداوند است. اينکه مسیر کمال معنوی انسان چگونه 
سست ار اتستان فر این زمیته تسب به کوش و ستی کامین تقو مشکل بیدا 
می‌کند. چه مشسکلی پیدا می‌شود؟ حرکت‌های افراطی شکل می‌گیرد. برخی در بعضی 
مسائل معنوی» دچار افراط می‌شوند. دستوراتی را از یک جایی می‌خوانند» از یک کتابی 
می‌گیرند و دنبال یک کسی می‌روند. بی‌توجه به اینکه هر کسی استعدادهایش چیست 
و چطور قدم به قدم در مسائل معنوی پیش می‌رود. این مورد در بهداشت روانی طلاب» 
خیلی اثرگذار است و اگر درست هدایت نکنیم. در زمینه تأمین نیازهای معنوی: با افراط 
و تفریط‌هایی طلبه‌ها روبه‌رو می‌شویم که باعث می‌شود فرد تعادل لازم را از دست بدهد 
و بهداشت روانی نداشسته باشد. تزلزل دارد و مشخص نیست چه‌کار می‌خواهد بکند و 
حرکت معنوی‌اش به چه سمتی است؟ 

بناراین وقتی همه اين نیازهاتأمین بشود, فرد به طور نسبی از بهداشت روانی برخوردر 
است و راحت می‌تواند با توجه به سلامت روان و بهداشت نسبی که دارده با نوعی آرامش 
خاص, حرکتی باانگیزه و بانشاط داشته باشد. درسش را بخواند. مباحثه‌اش را انجام بدهد. 
در آزمون‌ها شسرکت کند و روحیه‌اش برای درس خواندن مناسب باشد. در این صورت. ما 
موفق‌تر خواهیم بود و طلابمان در زمینه پیشرفت تحصیلی هم موفق‌تر خواهند بود. 


تند و کند 


بعضی‌ها تند تند سطح را می‌خوانند تا برسند به خارج 
اینو می‌گن فرار مغزها 
بعضی‌ها اینقدر سطح را طول می‌دهند که به خارج 


اینو می‌گن فساد مغزها 


اگر بهداشت روانی طلبه تضمین نشود و آن تعادل و آرامش را 
نداشته باشد» در اين زمینه با موردهایی روبه‌رو می‌شویم: یکی 
افت تحصیلی است؛ زیرا طلبه تمرکز لازم را رای درس ننارد. 
خوب درس نمی‌خواند. سر کلاس می‌نشیند ولی توجهش 
جای دیگری است. نکته دیگر اينکه طلبه, انگیزه و نشاط لازم 
ندرد تا با نیروی قوی, مشغول درس و مباحته شود. از طرف 
دیگ تحیّری در او پیش می‌آید که چرا باید درس بخواند؟ چه 
درس‌هایی را باید بخواند؟ باز هم اینجا مشکل ایحاد می‌شود. 
می‌بینیم طلبه یا درس نمی‌خوان د پا این طرف و آن طرف 
می‌رود يا وقت خودش را به چیزهای فرعی مشغول می‌کند 
يا اینکه می‌بينيم سرگرم آمور غیر درسی می‌شود. 

در مرحله بعد به این مورد می‌پردازيم که آمروزه چه عواملی» 
بهداشت روانی طلبه را هدید می‌کند و برای او چه مشکلاتی 
پدید می‌آورد؟ امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و امکانات 
خوب» آسایش بسیاری برای بشر فراهم شده است. ولی 
باز هم در زمینه بهداشت روانی» با مشکلات زیادی مواجه 
هستیم. با وجود دوری راه‌هاء افراد در حال حاضر از هم دورتر 
شنند. در گذشته این گونه نبود. البته برخی طلاب ممکن 
بود به نجف برونده ولی غالبا در قم مدت محدودی بودند 
و بر می‌گشتند یا در فصل تابستان با خانواده‌شان بودند و 
در محل سکونت و شهر اصلی‌شان, پیش پدر و مادرشان 
بر می‌گستند. افزایش فاصله‌ها یکی از مسائلی است که 
در عصر ما پدید آمده است. نکته دیگر بحث نیاز عاطفی 
اسان به کیجه اسسته. که کر تامیخ ام شوه فرست استه 
که طلبه‌ها در شسپرهای غریب» می‌کوشند با شبکه‌هایی که 
درست می‌کنند و روابط اجتماعی‌ای که دارنده رابطه‌شان را 
قوی‌تر کنند ولی حمایتی که از خویشان و بستگانشان 
می‌بینیسم» در غربست وجود ندارد. طلبه‌ها با هم رفت و آمد 
دارند. به هم کمک می‌کننده ولی می‌بينيم طلبه در شرایطی 
که همسرش بیمار می‌شود و بچه کوچک هم درد کسی 
نیست که برايش غذا بیزد. خودش هم گاهی بلد نیست غذا 
بیزد. باید درسش را تعطیل بکند. هوای بچه را هم داشسته 
باشسد. هیچکس نیست که به آتها کمک بکند. ممکن است 
دوستانش باشند ولی مثل فامیل حاضر نیستند کمک کنند. 
امروزه شسهرها بزرگ شده است. در گذشته دوستان در 
محلات به هم کمک می‌کردند. ولی الان می‌بینید دوستان 


هر کدام در محله‌ای هستند. این موردها فشارهایی به 
افراد می‌آورد که این فشارها تأئی رش در درازمدت فرد 
ر فرسوده می‌کند و نقش طلبه هنگام درس خواندن و 
مواجهه با مردم و کار تبلیفی‌ای که به عهده دارده تضعیف 
می‌شود. امروزه شاهد این مسئله هستیم. مسئله دیگر 
انفجار اطلاعاتی است که الان وجود دارد. شما امروز 
اینترنت, شسبکه‌های تلویزیونی و ماهواره دارید و مرتب 
در جامعه ما اطلاعات به افراد تزریق می‌شود. اگر اسم 
این را فضاهای مجازی بگذاريم» روز به روز ارتباط افراد با 
فضاه ای اجتماعی و وقمی. کمتر, و با فضاهای مجازی, 
بیشتر شده است. طلبه هم یکی از افراد این جامعه است. 
طلبه فرد مجزایی نیست که ما انتظار داشته باشیم افراد 
از تلویزیون استفاده کنند و به طلبه بگوییم که استفاده 
نکن. در خانه طلبه مثل بقیه تلویزیون است. این مسئله 
بحران به شسمار می‌آید؛ چرا که اطلاعات زیاد. فرد را از 
تمرکز باز می‌دارد و دیگر فرد نمی‌تواند روی حوزه علمی؛ 
رشته علمی, روی درس خودش متمرکز شود؛ زیرا اطلاعات 
مرتب می‌آید و به پردازش نیاز دارده یعنی فرد باید اين 
جایگاه را برلی خودش روشن بکند و در ذهنش قرار بدهد, 
سپس به کار خودش برسد. این پردازش اطلاعات برای 
افراد مشکل‌زاست و بحرانی پدید می‌آورد. اگر طلبه‌ای 
سرغ اینترنت برود و موضوعی را جست‌وجو کند شاید 
در این زمینه صدها اطلاعات متناقض ببیند. این موردها 
در ذهنش می‌ماند و اگر بخواهد تمام این مسائل را حل 
بکند اصلا امکان ندارد و ظرفیت ذهنی‌اش هم موجود 
نیست. این موردها به عنوان مسائل حل نشده برايش 
می‌ماند و فردا که دوباره به اینترنت می‌رود» چیزهای 
جدیدی می‌بیند و همین‌طور این موردها پیش می‌آید. 
چیزی که خیلی از طلبه‌ها و افراد عادی را هدید می‌کند. 
اطلاعات زیادی است که وارد ذهن می‌شود و نمی‌توانند 
هم پردازش بکنند و ذهنشان, انبانی از اطلاعاتی می‌شود 
که خیلی از آنها حل نشده است. این موردهء انرژی روانی 
و قدرت تفکر را از فرد می‌گیرد. 
علامت سوال‌هایی در حافظه فرد بر جا می‌ماند و این 
علامت سوال‌هاء ذهن فرد را اشغال می‌کند. این‌طور 
نیست که فرد رفته‌رفته مجموعه اطلاعاتی را بگیرد و بعد 
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پردازش نکند و سرانجام نیز فراموش کند. فراموش نمی‌کند. این موردها در گوشه‌های 
ذهنش می‌ماند و به صورت ناهوشیار, تأئیر روانی‌اش را می‌گذارد.بنبراین: وقتی طلبه 
درس می‌خوانده ممکن است نکته‌ای برایش تداعی بشود و اطلاعاتی که در لابه لابه 
دذهن هست. فعال شود و اين اطلاعات فعلی که درسش است. تحت‌الشعاع قرار بگیرد 
و حل نشود. 

برای نمونه. فردی حدود چهل سال پیش را با امروز مقایسه کنید. استفاای که از 
تلویزیون می‌کرد» با الان را مقایسه بکنید. چهل سال پیش امکانات و تکنولوژی به 
گونه‌ای بود که افسرا روزی چهار یا پنج ساعت. نهایت امکان اسستفاده از تلویزیون را 
داشتند» ولی امروز به طور عادی» شبکه‌های فعال در ایران ده شبکه است: شبکه‌های 
علمی» ورزشی» هنری. زمانی که فرد به ایها اختصاص می‌دهد. خیلی بیشتر است و 
اطلاعاتی که وارد ذهن او می‌شنوده خندین برایر گذشته است.: فقط سوال ثیست که وارد 
ذهن می‌شود. اطلاعات نیز است. اطلاعات به هر صورت» به پردازش نیاز دارد. ما لازم 
نیست خیلی از اطلاعات را بدانیم. خیلی قتل در دنیا یا ایران اتفاق می‌افتد. آیا لازم است 
اعضای یک خانواده طلبه, از تمام قتل‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتده مطلع بشسوند؟ 
ممکن است آماری باشد که سالی حدود هزار قتل با سلاح سرد داریم» یعنی روزی سه 
تاء من این قدر اطلاعات پیدا کردم. ایا لازم است که روز به روز اطلاعاتم در این زمینه 
بیشتر بشسود یا نه؟ ممکن است این اطلاعات را وارد ذهن کنم. بحث اطلاعات تجاوز را 
فرض بکنید. آیا این اطلاعات را می‌توانیم مرتب بگیریم و بگوبیم باید من از زمانه مطلع 
باشسمم. قتل‌هاء اختلافات خانوادگی» دعواها. خیلی از این اطلاعاتی که دارد می‌آیده سوال 
نیست. فرد مطلع می‌شود که چنین اتفاقی افتاده است. چون اکثر افراد قدرت پردازش 
را ندارنده باعث شده که نه فقط طلبه‌هاء دانشجوها هم نتوانند تمرکز لازم را پیدا بکنند. 
آمروزه خطری که بهداشت روانی طلاب را تهدید می‌کنده پذیرش اطلاعات زیاد و بدون 
پردازش اسست. راهش این اسست که اطلاعات خودش را کنترل بکند. لارم نیست روان و 
ذهن انسان هر اطلاعاتی را بپذیرد. اینها قدرت تمرکز طلاب را به هم مي‌زند و او نه خوب 
می‌تواند درس بخواند و نه درسی که می‌خواند. در ذهنش می‌ماند. صرفا معلومات درسی 
سطحی طلبه‌ها پیدا می‌کنند. طلبه درگیر علمی است که برای مردم خیلی مهم است و 
نسبت به علوم دیگر برای مردم حیاتی‌تر است. معمولا علوم دیگر با رفاه افراد و زندگی 
مادی‌شان درگیر است. اگر این علوم ضعف داشته باشد. ممکن است حیات جسمانی فرد 
را تهدید بکند. البته ممکن است تأثیراتی روی حیات روانی و روحی و معنوی افراد داشته 
باشسفولی علم طلبه: علمی است که‌یا حیاتو جنبه‌های معنوی افراد درگیر است و 
طبیعی است که برخورد با مردم می‌تواند خیلی مفید باشد یا خیلی ضرر داشته باشد. 
علم دین. مهم است. طلبه‌ای که وارد حوزه دینی می‌شود و می‌خواهد معلم مردم باشد. 
باید خیلی در این ابعاد قوی باشد. حتی مسائل جزئی را هم باید دقیق بدانده نه اینکه 
درست نداند. گاه طلبه از نظر علمی ضعیف می‌شود» چون فرصت‌ها و ذهنش درگیر 
اطلاعاتی است که نباید باشد. مسئله دیگر باز هم به فضای مجازی و تلویزیون و امثال 
ایتیا مربوطي قوف مسافل اخلاقی,ه معنیی اس الق ما مي نیم زمیقه فساه و گلاه: 
نسبت به قبل خیلی بیشتر است. این به دلیل فضا و ارتباط مجازی است که امکانش 
نسبت به قبل بیشتر شده است. این مساله هم برای طلبه مشکل پدید می‌آورد. اگر 
طلبهای نتوان د در اين زمینه خودش را مهار کند و در زمینه فسادهایی که از طربق 
اینترنت و فضای مجازی برای افراد به وجود می‌آید. رها سود. تغییرات اخلاقی و روحی 
ایجاد می‌شسود که خطر مهمی است و همه از جمله طلبه را تهدید می‌کند. البته طلبه 
متفاوت است و جایگاهش نسبت به مردم از نظر بهداشت روانی باید در سطح وبژه‌ای 
باشد. اگر مردم از بهداشت روانی برخوردار باشند» طلبه باید در سطح بالاتری باشد؛ زیرا 
طلبه‌ای که در سطح مردم است. نمی‌تواند معلم دینی مردم باشد. مردم باید این را 
احساس بکننده نه اينکه طلبه با حرفش القا کند که من بالاتر هسستم. فرد بای اشراف 
اخلاقی و معنوی خودش را در عمل به متعلمینش آثبات بکند. وقتی طلبه در ردیف مردم 
باشد» گریز مردم از این افراد حاصل می‌شود یا دینی سطحی پا برداشت‌های سطحی از 


دین» در مردم جا می‌افتد. 

از این رو اعتقادمان این است که وقتی صحبت از بهداشت روانی طلبه می‌کنیم» 
می‌گوييم بهداشست روانی طلبه ید در مسطح بالاتری باشسد. یک بُعد بهداشت رونی, 
رتباط انسان با خودش است و خودشناسی قوی و خودپذیری و خودشکوفایی که طلبه 
باید دنبالش باشد. ببینید اگر طلبه خودش را نشناسد» نسبت به خودش دچار توهم 
می‌سود و می‌بينيم که خیلی از مواقع طلبه‌ها خود را در جایگاه خاصی قرار می‌دهند. 
این در حالی است که در آن جایگاه نباید باشند. خودشان را درگیر موقعیت‌هایی کردند 
که اگر درک درستی از شخصیت خودشان داشتند. خودشان را درگیر این امور نمی کردند. 
مثالی می‌زنيم. فرض کنید در مواجهه با خانم‌ها یا مشسکلات خانوادگی افراد طلبه بای 
خودشناسی دقیقی داشته. و به درک درستی از انگیزه‌های خودش,» رسیده باشد. ببیند در 


امیته‌های: جنسسی مهارتش خقتر انست؟ اگر اپن شتاغت را تدافته باشنهه به ربانه اینکه 


من بروم مشکلی را حل بکنم» خودش را وارد موقعیتی 
می‌کند گیر می‌افتد و بعد نمی‌تواند هیچ کاری هم بکند 
و مشسکلات آن فرد را هم تشدید می‌کند. نه تنها حل 
نمی کند. تشدید هم می‌کند. درباره تخصص‌های علمی. 
خودش ر وارد تخصص‌هایی می‌کند که این کاره نیست. 
فکر می‌کند تخصص دارد وقتی خودش را درگیر می‌کنده 
می‌بیند نه تنها کمک نکرده بلکه به فرد ضربه هم زده 
است. یک راهنمایی غلطی می‌کند؛ زیرا از موضوع درک 
درستی نداشته است. از این روء خودشناسی طلبه باید 
خیلی قوی باشد. یعنی باید مبلغان دین و معلمان دینی؛ 
روی خودشناسی‌شان در بعد بهداشت روانی» بیشتر کار 
کنند. در روایات هم هست: «من عرف نفسه» که روی 
این نکته تأکید می‌کند. احساس می‌شود این خطری 
است که طلبه را تهدید می‌کند. طلبه به دلیل ارتباط‌های 
بیشتری که با مردم ده دای جایگاه معنوی خاصی نزد 
مردم است. الان اکر کسی با عبا و عمامه هر چای آیران 
بروده به او احترام می‌گذارند. برلی خودش یک جایگاه 
بالابی احساس می‌کند. به علت این ویژگی که طلبه درد 
طبیعتا باید بهداشت روانی قوی‌تر و شناخت دقیق‌تری 
از خودش داشته باشد. روحیاتش را بشناسد. خودش و 
عواطفش را تعدیل کرده باشد. تفکراتش واق‌بینانهباشد. 
تحلیل‌های واقع‌بینانه از شخصیت خودش داشته باشد. 
در ارتباط با مردم» شسناختش از مردم و پذیرش او از مردم, 
بیشتر باشد. از این روء جایگاه مهم‌تری هست که طلبه 
باید به آن جایگاه توجه کند. 

هرکس در جایگاهی قرار داره که نسبت به جایگاهش, 
انتظاراتتی از او هست. از طلبه در جامعه يا شسوهر در 
خانه توقعاتی است. اثرگذاری صحبت‌های هر طلبه‌ای 
محدوده‌ای دارد. طلبه‌ای را در مسجد کوچکی در نظر 
بگیرید. اثرگذاری این طلبه در محدوده پنجاه تا صد 
نفر است. او از نظر علمی از نظر تعلال و موردهای 
دیگر در حد صد نفر باید ویژگی‌هایی داشسته باشد. وقتی 
یک جایی رفت که پانصد نفر بودنداثرگنری‌اش بیشتر 
است. وقتی طلبه امام جمعه بشوده صحبت‌هایش خیلی 
مهم‌تر است. این فرد باید در زمینه بهداشت روانی. 
جایگاه بالاتری داشته باشد. موضوعی در روان‌شناسی 
نحت عنوان رفتارهای دفاعی و مکانیزم‌های دفاعی 
وجود دارد. در مکانیزم‌های دفاعی» مشکللاتی متوجه فرد 
مشود و حالانی پیش ماد که فرد نمی نواند درست 
با آنها مواجه شود. چون نمی‌تواند درست مواجه شود. 
دست به مکانیزم دفاعی می‌زند که نوعی واقعیت‌گریزی 
در آن است. مشکلی پیش امده است و فرد به چای 
اینکه ریشههای این مشکل را تحلیل و بررسی بکند 
که چق درش به خودش بر می‌گردد و چقدرش به جای 
دیگر. گاه فرد دچار فرافکنی می‌شسود یعنی مشکل را به 
طرف مقابل نسبت می‌دهد و می‌گوید که چرا این کارها 
را می‌کنید؟ شما تقصیر دارید. فرافکنی‌ها در بهداشت 


روانی» مناسب نیست. اگر زباد دست به مکانیزم‌های 
را ی 
بی‌خودی می‌کند یا به فرافکنی رو می‌آورده مثلا در یک 
مسجد. وقتی مشسکلی پیش می‌آید اگر طلبه فرافکنی 
کر یعنی مشسکلاتی را که مربوط به خودش باشد؛ به 


دیگران نسبت داد و گفت شما در این قضیه مقصر بودید 
و از خودش فارغ شد این کار در تبلیغ و ارتباط با مردم» 
خیلی مشکل ایجاد می‌کند. از این روء بحث سلامت 
روانی در طلبه‌ها خیلی مهم است. 

عوامل تهدید بهداشت روانی و اینکه فردی سلامت روانی 
نداشته باشه به ابعاد مختلفی بر می‌گردد. ممکن است 
کسی سلامت جسمانی نداشته باشد. فعل و انفعالات 
شیمیایی در ساختار روانی انسان به ساختار بدنی انسان 
مربوط است که بر بهداشت روانی‌اش هم اثر می‌گذارد» 
مثلا داروهایی می‌دهند که باعث می‌شود افسردگی و 
اضطراب کاهش پیدا کند. ممکن است عامل افسردگی. 
جسمانی باشد. مثل نوع غذا. در علم روان‌شناسی» مصرف 
مواد نامناسب» مواد مخدر مولدی که اثر می‌گذارد» روان و 
شسخصیت انسان را تهدید می کند. همه اینها در سلامت 
روانی نیز موّثر است. مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز در 
سلامت روان اثرگذار است. بعد نوبت به مسائل معنوی 
و ضعف‌های معنوی می‌رسد. فقدان معنویت مناسب در 
فرده موّثر است. 

ما اینکه بیشتر روی مسائل جدید مثل فضای مجازی 
متمرکز شسدیم به دلیل اثرگذاری آن است. تلفن همراه. 
روی سلامت روانی افراد اثر می‌گذارد. چقدر افراد و 
طلبه‌ها رتباطشسان با موبایبل و ارتباطهای الکترونیکی 
دیگر خود را مدیریت می‌کنند. طلبه برای سلامت روان» 
رتباطه ای الکترونیکی و موبایلی‌اش را باید مدیربت 
بکند. ارتباط‌های زیاد» برنامه‌های زندگی فرد را مختل 
هس کاتسا همچنین ممکن کت از نظر اخلافی. زمینه 
نحرافاتی را به وجود بیاورد. 

به علاوه امکان دارده فرد را از ارتباطات واقعی باز دارد و او 
را با همین ارتباطات مجازی» تأمین و ارضا بکند. موبایل 
پنترنت» چت و موردهای دیگر باعث می‌شود طلاب از 
ستادان دور بشوند و به کمک لوح فشرده؛ به درس گوش 
بدهد و با مراجعه به سایت. از راه دون نیازهای عاطفی و 
نگیزشی خود را تأمین بکند. 

وقتی ارتباط چهره به چهره نباشد و فرد به لوح فشرده و 
نوا اکتفا بکند نباید انتظار داشسته باشیم که این طلبه 
بتواند استاد نیرومندی بشود» چون استاد یک وجهش در 
پرسش و پاسخ و ارتباط واقعی است. و اینها ارتباط واقعی 


تست 


برای اینکه بهداشت روانی طلاب تأمین شود باید به 
توصیه‌ها و نکته‌های کاربردی توجه کرد. بحث مهم» 
توجه به نیازهای مادی و جسمانی طلبه‌هاست. سعی 


کنیم طلبه از نظر مسکن در حد متوسط مردم باشد. 


بحث ازدواج طلاب نکته کلیدی و مهمی است. ما دنبال 
این باشیم که طلبه‌ها ازدواج موفقی داشته باشند و همسر 
همراه و همفکری بيابند. این یک نکته درباره بهداشت 
را ی ی ای 
که در حوزه علمیه. مشاوره ازدواج را جا بیندازيم و تقوبت» 
و طلبه‌هایمان را وادار کنیم که در زمینه مشاوره ازدواج» 
فعال‌تر باشند و ازدواج‌هایشان, دست‌کم پس از سه - چهار 
جلسه مشاوره باشد. دیدگاه سنتی این طور بود که رفتیم و 
صحبت کردیم و تمام شده است» ولی پیشنهادم این است 
که ساختار مشاوره‌ای ازدواج در حوزه‌مان داشته باشیم و 
طلبه‌هایمان را ملزم بکنیم که حتما پیش از ازدواج نزد 
مشاور بروند و روند مشاوره را طی کنند. این نکته خیلی 
مهمی است. باید در مدارس این کار را بکنیم؛ چرا که 
ای ارام که اد تا 
تابستان می‌رود ازدواج می‌کند و بر می‌گردد. سال اول و 
دوم است. بر می‌گردد و شیرینی می‌آورد. ما نمی‌توانیم او 
را ملزم بکنیم و ساختاری را به کار ببریم و او را وادار کنیم 
که در زمینه ازدواج» مشاوره انجام بدهد. 

ای را ی ی ار 
ی اه ام ات ی 
ازدواج موفق نداشته باشد یا به طلاق برسد یا اختلاف 
یا زندگی آرامی نداشته باشد» زندگی ارضاکننده‌ای نداشته 
باشد این طلبه در تبلیغ, در ارتباط با مردم و در درسش 
مشکل دارد. وقتی طلبه. همسر همراه و همفکری داشته 
باشد وقتی تبلیغ می‌روده او را درک می‌کند و یار وی 
است و همراه او خواهد بود. وقتی همسر همراهش نباشد» 
تبليیع هم برای طلبه مشکل خواهد بود. دغدغه دارد 
همسرش را ببرد یا نه» و گر ببرد مشکلات و غر زدن‌ها 
پیش می‌آید یا اگر که نبرد با ناراحتی عاطفی همسر و 
دوری آو مواجه می‌شسود. بنابراین» این نکته کلیدی برای 
ببیداشت روانی طلاب» که الزامی مي کنيم تا فرد بشناسد 
و وقتی ازدواج می‌خواهد بکند يا مشاوره ازدواج» کم کم 
درک درستی از همسرش پیدا کند و بعد با چشمی باز 
وارد زندگی مشترک بشود. 

من بیشتر مرحله اول ازدواج را مهم می‌دانم. طلبه 
در جایگاه مهمی قرار دارد و باید با توجه به جایگاه 
لا وس سگی کر درد هرس ات 
و هم شأن و همراه او باشد. اگر اين‌گونه نباشد» خیلی 
مشکلات در آینده خواهد داشت و الان هم می‌بينيم 
و ۱ 
بحث فعالیت‌های جسمانی توجه کنیم و برای طلاب 
امکانات ورزشی فراهم آوریم و طلاب را وادار کنیم که 
بدنشان را سالم نگه دارند. نکته بعدی» نیازهای عاطفی 
ای ی 
ی ای ۱ 
مثل طلاب همش‌هری و طلاب هم‌درسی را به هم پیوند 
بزنیم. اردوهایی برلی طلاب بگذاریم. اردوهایی که ارتباط 


خانوادگی و ارتباط خود طلبه‌ها عمیق‌تر و قوی‌تر شود تا نیازهای عاطفی‌شان تأمین 
گردد. در ارتباط با نیازهای شسناختی طلبهء بحث تحصیل نیز پیش می‌آید. از ین رو 
مشاوره‌های تحصیلی نیاز دارم به خصوص طلابی که می‌خواهند وارد درس خارج 
بشوند. این طلاب قبل از اينکه پایه ده کفایه را تمام بکنند باید برای ورود به مرحله 
بعدی» مشاوره‌های تحصیلی را الزامی بکنیم. در مراکز حوزه مشاوره‌های تحصیلی داشته 
باسیم که فرد را با توجه به امتحانات» نمره‌ها و سابقه‌اش, هدایت کنیم که این امر 


خیلی بر بهداشت روانی طلبه اثر دارد. وقتی استعدادهای فرد درست شناخته نشود. فرد 
در بتدای درس خارج» شاید سه - چهار سال متحیر باشد. یک سال, درس یکی می‌رود 
بعد دوباره درس کس دیگری می‌رود. آخرش بعد از سسه - چهار سال, اگر تلاش بکنده 
شاید بتواند بفهمد که چه مسیری را برای درسش انتخاب بکند. بنابراین در دغدغه‌های 
تحصیلی طلاب به نظر من باید مشاوره‌های تحصیلی را اجرا کنیم. نشناختن استعدادهاء 
سبب گام نهادن در مسیری ناموفق می‌شود. ممکن است استعداد فلسفه نداشته باشم 
و مرتب در کلاس‌های فلسفه شرکت بکنم یا ممکن است استعدادهای تبلیفی خوبی 
داشته باشم. باید در این جهت حرکت کنم. 

نکته بسیار مهم دیگری که در زمینه بهداشت روانی طلاب باید به آن توجه بکنیم, 
جنبه معنوی و انگیزه‌های معنوی طلاب است. بحث و درس‌های اخلاقی و جنبه‌های 
قوی معنوی لاژم است. ما حرفش را می‌زنيم» ولی شاید مشکل‌ترین آمر همین باشد. 
واقعاً چگونه نیازهای اخلاقی و معنوی طلاب را تأمین بکنیم؟ به طور سنتی» درس‌هایی 
گذاشته می‌شود و طلبه‌ها از این درس‌ها استفاده می‌کنند که هفته‌ای یک یا دو بار است. 
من احساس می‌کنم این روش سنتی را که در جای خود خوب است. به شکل نظام‌مندی 
در بياوريم. دروس و مشاوران اخلاقی و مشاوران معنوی‌مان را فعال کنیم. ممکن است 
در بحث معنویت و اخلاق افراد تواضع داشته باشند و ممکن است افراد خودشان را در آن 
معرض نبینند. ما بیاییم استادانی را به عنوان مشاوران اخلاقی برگزينيم. که فرد بتواند به 
طور مستقیم. مسائل اخلاقی و معنوی‌اش را با او در میان بگذارد. یک مسئله مههمی که 
ممکن است در بحث بهداشت روانی طلاب اثر بگذارده درک نکردن استعدادهای معنوی 
و اخلاقی و کمال‌طلبی بالاست. کمال‌طلبی خیلی بالا فرد را به وسواس می‌کشاند.اگر 
در مدارس مشاوران اخلاقی داشته باشیم» طلبه می‌آید و می‌گوید که من این مشکلات 
اخلاقی را دارم. چکار بکنم و چطوری خودم را رشد بدهم؟ این حالات و تغییرات را دارم؟ 
این به کاری اصولی و نظام‌مند نیاز دارد که علاوه بر اينکه مشاوره‌های اخلاقی را 
تعیین می‌کنيم.برایشان رتبه نیز تعیین کنیم. برلی طلبه‌ای که در سال‌های اول است» 
مشاوران اخلاقی مشسخص هستند. ما بياييم برای تأمین بهداشت روانی طلاب نظام 
مشاوره اخلاقی را راه بیندازيم. در خیلی از موارد می‌بینیم که در بین علمای ماء استاد 
اخلاقی بوده که او را کمک می‌کرده و قدم به قدم جلو می‌برده است. آمروزه این مورد 
خیلی ضروری است. همیشه این امر را در مرتبه بالا می‌بينيم. استاد اخلاقی که فرد 
نصف عمرش را صرف کند تا آن را بیابد. 

طلبه‌ای سه سال است به حوزه آمده است و می‌پرسد که من چکار کنم. شما فقط توصیه 
می‌کنید که سر درس‌های اخلاقی برود. ایا این کافی است؟ این برای بهداشت روانی طلبه 
خوب نیست یعنی بهداشت روانی طلبه را تأمین نمی‌کند. بر می‌گردیم به همان حرفمان 
که بای د در درجه اول, معلم نفس و مودب خودمان باشسیم. ما طلبه‌ها با افادعادی فرق 
می‌کنيم. طلبه قرار است معلم دینی و اخلاقی بشود. افراد دیگر ممکن است نقطه ضعفی 
هم داشسته باشند که به خودشان مربوط است. طلبه نقطه مانورش متفاوت است. باید به 


او کمک و دستش گرفته شسود. این امر در زمینه بهداشت روانی طلاب کلیدی است. در 
زمینه اخلاقی و معنوی از عوامل مخل بهداشت روانی» مسائل ضد اخلاقی و گناه است که 
بر آر(مش فرد اثر منفی می‌گذارد و افسرده‌اش می‌کند. وقتی فرد نتواند عواطفش را کنترل 
کند» پس از حرکت نامناسب. دو - سه روز افسرده می‌شود و انگیزه‌اش کاهش می‌یابد. در 
حوزه برنامه مشساوران اخلاقی» در مراحل مختلف» طوری تنظیم شود تا برای طلبه‌ای که 
درس خارج می‌خواند یا در هر مرتبه‌ای هست در حوزه جایی باشد که یک مشاور اخلاقی 
داشسته باشد تا برود و با او ساعتی صحبت کند و بگوید ویژگی‌های من این است. من در 
تبلیغ با این بحران مواجه شدم یا در خانواده» با این مسئله برخورد داشتم. در زمینه معنویت 
این احمساس را دارم یا دچار این مشکلم, چکارباید بکنم؟ چگونه این جنبه معنوی را حل 
کنم؟ احساس می‌کنم این امر خیلی ضروری است. 

فارغ از این راه‌حل‌ها و توصيه‌هايي که می‌توان به سیستم و مدیریت حوزه داشست؛ 
توصیه به طلبه‌ها این است که اولا وقتی وارد حوزه سدند. خودشان را سانسور نکنند. 
نیازهایشان را بنویسند و خودشان را سرکوب نکنند. نیازهای عاطفی» جسمانی و معنوی 
خود را بفهمند و انکار نکنند. نکته دوم این است که جست‌وجو کنند تا به هر صورت» 
فردی را پیدا بکنند که مشاور امینی باشد و با او درددل داشسته باشسند. مسائل روانی» 
اخلاقی و روحی‌شان را با او مطرح بکنند. ممکن است حوزه اين امکان را نداشته باشد. 
ولی فرد بگردد و مشاور اخلافی برای خودش پیدا بکند. نکته دیگر اینکه برای زندگی‌شان 
برنامه‌ریزی کنند. استفاده از اینترنت تلویزیون و دیگر موارده طبق برنامه باشد. 

در روایات ما آمده است که اوقات زندگی تقسیم بشود. طلبه‌ها این تقسیم را برای 
سلامت روانشان داشته باشند. در زمینه بدنشان» توصیه جدی‌ام این است که غفلت 
نکنند. از نظر تغذیه و ورزش به سلامت بدنشان بها بدهند. فکر نکنند پرورش جسم با 
پرورش روح منافات دارد. پرورش جسم به این معناست که جسم سالمی داشته باشد. در 
عرف می‌گویيم که عقل سالم در بدن سالم است. در روان‌شناسی هم ما رابطه عمیقی 
میان روان و بدن ثابت شده است. این ارتباط را تقویت کنند. نکته دیگر برای بهداشت 
روزانه» برنامه‌های هفتگی, برنامه‌های ماهانه و سالانه. روزی نیم ساعت برای یافتن 
آرامش بکوش ند؛ نیم ساعت متصل پا دو تا یک ربع. توصیه این است که طلبه‌ها یک 
رح پیش از ظهر و یک ربع بعد از ظهر برای آرامش خودشان اختصاص بدهند. فضایی 
را انتخاب بکنند و در این فضاء نه مطالعه داشسته باشند و نه تلویزیون نگاه بکنند نه 
با کسی حرف بزنند. در این یک ربع» راهی برای آرامش بخشیدن به خودشان پیدا 
بکنند. البته توصیه در روان‌شناسی» آرامش تدریجی ماهیچه‌ای است. این روش را در 
کتاب‌های روان‌شناسی مطالعه کنند. اگر به بدنشان آرامش ببخشند روح و روانشان 
برای آرامش‌پابسی اختصاص بدهند. طلبه برای خودش و لذت‌هایی که خودش دارده 
زمان بیشتری بگذارد. در زمینه خانواده توصیه‌های خانوادگی زیاد است و بحث مفصلی 
می‌طلبد. در مسائل اخلاقی و معنوی هم همین‌طور. محاسبه‌ای که علمای اخلاق تأکید 
کردند برای خود روزانه و هفتگی داشته باشند» توصیه مهمی است. از برنامه‌های معنوی 
زندگی‌شان غفلت نکنند. برنامه‌های معنوی بعضی فردی یا بعضی جمعی باشد و این 
را جزو کار روزانه‌شسان بدانند. امروزه ثابت شده که معنویت جزو موردهای مهم در زمینه 
سلامت روانی است. از معنویت غفلت نکنند. البته ما می‌گوییم یک معنویت منظم» نه 
اينکه تنها در دهه محرم. دائما دنبال مجالس برود و بعد هم رها بکند. 


1/۹ گفت‌وگویی کو تاه با آیت‌الله محمد شاه‌آبادی 2 مصداق بارز جمع‌الجمع عرفانی 
در این گفت‌وگو به طور اجمالی. به مباحثي چون وجه تماي زکتاب رشحات البحار. در این گفت‌وگو جنبه‌های گوناگون شخصیت آیت‌الله شاه‌آبادی, شامل سیره 
رحعت. فطرت عشقی و... از اثار ایت‌الله شاه ابادی پرداخته شده است. عملی. سپره سیاسی و جایگاه عرفانی ایشان بررسی می‌شود. 


2 ۷ شاخص‌های عرفان مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی 1۷۹ فیلسوف‌فطرت 
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا رجبی مهدی علمی دانشور 
در این مصاحبه به علل هجرت میرزای شیرازی از نجف به سامرا . ویژگی‌های آیت‌الله شاه آبادی از عارفان نامداری است که در جمع ظاهر و باطن , به نیکویی 
اجتماعی میرزای شیرازی و حوادث بعد از فوت ایشان. تأثیر ایشان بر قیام تنباکو درخشیده است . بی‌گمان شناخت درست ویژئی‌ها و اصول موجود در مکتب و 
و شاکردپروری پرداخته شده است. سپره عرفانی ایشان. به محققان حوزه انديشه این عارف کامل .کمک بسیاری 
می‌کند. 


از ایشان دو کتاب. به نام‌های «شذرات المعارف» و «رشحات البحار» به یادگار 
مانده که در این مقاله به بررسی اجمالی این دو کتاب پرداخته شده است. 


سا ۶۹ 


امام خمینی(ره): ۱ 

آقای شا‌آبادی علاوه بر آن 
که یک فقیه و یک عارف کامل 
بودند. یک مبارز به تمام معنی 
بودند. شاید بتوانم ادعا کنم که 
هیچ کس به اندازه من ایشان را 


مهدی یزدی 


اشاره 
آیت‌الّه محمد شهه‌آبادی» متولد سال ۱۳۰۵ است. 
ایشان در سال ۱۳۲۰ در شهر تهران» وارد حوزه شد و 
پس از گذراندن دروس مقدماتی» شرح لمعه. معالم و 
قوانین» سطح عالی حوزه را نزد بزرگانی چون ایت‌الله 
سید عباس ایت‌الّه زاده و آیت‌اللّه شسیخ محمدتقی 
آملی» به پایان رساند. ایشان فلسفه و عرفان را نزد 
پدر و آیت‌الله سیخ مهدی مازندرانی آموخت و پس 
ز درگنشت پدر به قم مهاجرت کرد. ایشان دوازده 
سال از درس خارج آیت‌اله بروجردی و دوازده سال 
نیز از درس خارج آیت‌اله اراکی, بهره برد. همچنین 
ز محضر ایت‌الله گلپایگانی. امام خمینی» ایت‌الله 
محقق داماد و آیت‌الله شریعتمداری نیز سود جسته 
ست. او از سال ۱۳۴۳ تاکنون, در قم مشسغول به 
تدریس خارج فقه و اصول و فلسفه و عرفان و اخلاق 
ست. تالیفات منتشر شده ایشان عبارتند ازز رشحات 
لاخلاق. ۲ جلد؛ رشحات المعارف فی التوحید؛ رشحات 
تمته سلق را فا ۲ لد رد ات ارفا 
ای ۱ 


بفرمایید وجه تمایز کتاب «رشسحات‌البحار» با 
کتاب‌های دیگر عرفانی در چیست؟ 

کتاب «رشحات‌البحار»» سه مسئله دارد؛ یکی مسئله اتحاد 
حقیقت ولایت مطلقه با علم به ذات باری تعالی؛دوم. صفات 
باری تعالی, از نظر صفات فعلیه با سلسله محمدیه (صلوات 
له علیه) و سوم رجعت عترت بر امت و رجعت امت بر عترت. 


تمام نوشته‌های مرحوم والد. پیش آبت‌الّه خمینی بود. پنجاه 
جلد کتاب پیش ایشان بود. وقتی ساواک کتاب‌خانه ایشان را 
برد. همهکتاب‌ها ناپدید شد. کتاب‌ها خطی بود. گذاشته بودیم 


مرحوم آقای شاه‌آبادی.بحث رجعت را به شکل 
خاصی مطرح کردند؟ 

بلهء مفصل بحث کردند. هم عرفانی بحث کردند و هم فلسفی, 
بعد مسئله فطریات است. ده فطرت است که همه جزییات آن 
را دکر نکردند. فطریات ده‌گانه در کتاب «رشحات‌البحار» است. 


لطفاً مقداری درباره فطرت عشقی که آقای 
شاه‌آبادی مطرح کردند توضیح بدهید. 

انسان بماهو انسان عاشسق کمال و جمال صرف است. هر 
انسانی این گونه است؛ بعنی انسان بدون این عشق» انسان 
نیست و این عشسقی اثبات می‌کند که در جهان هستی» کمال 
و جمال مطلق وجود دارد و آن معشسوق کامل, موجود است و او 
ذات بارش تعالی اسنت. 


آیا ابن عربی این مسئله را مطرح نکرده است؟ 
نه ابن عربی به این شکل مطرح نکرده است. این شکل. 
مخصوص ایشان است. قطرت عاشقی عال ایشان است. 


در میان عارفان معاصر مرحوم آقای شاه‌آبادی 
به آثار ابن عربی تسلط ویژه‌ای داشتند. شما اين را قبول 
دارید؟ 

بله. البته. 


پس چطور شده است که از ایشسان اسمی 
نیست. ظاهرا کسانی چون مرحوم قاضی و علامه 
طباطبایسی» این‌قدر به آثار ابن عربی مسلط نبودند.ولی 
بیشتر از مرحوم آقای شاه‌آبادی مطرح هستند. 

در بحث‌ه ای عرفانی ایشان» همه مطالب مطرح شده. ولی 
کتاب‌ها و آثار از بین رفته اسست: 


امام خمینی :2 در مورد آیت‌اللّه شاه آبادی فر مودند: 
من در عمرم روحی به لطافت و ظرافت روح آقای شاه‌آبادی ندیدم. 


وقتی ابشان قدرت پددا کرد. چاپ کند. 


گفت هو گوبی کوتاه با آبت‌الله محمد شاه‌آبادی 
فر زند آبت‌الله میرزا محمدعلی شاهآبادی 


چطور شده که این آثار از بين رفته است؟ 
تمام نوشته‌های مرحوم واله پیش آیت‌الله خمینی بود. پنجاه 
جلد کتاب پیش ایشان بود. وقتی ساواک کتاب‌خانه ایشان را 
بره همه کتاب‌ها ناپدید شد. کتاب‌ها خطی بود. گذاشته بودیم 
وقتی ایشان قدرت پیدا کرده چاپ کند. نمی‌دانیم کجا بردند. 
امریکا بردند. انگلستان بردند. آتش زدند. دفنش کردند. در آن 
کتاب‌هاء همه این نکته‌هایی که شما می‌خواهیده هست. 
نظریات ابن عربی» همه آنحاست. 


غیر از ناپدید شدن آثار که در شناخت نظریات 
عرفانسی مرحوم شاه‌آبادی تأثیر گذاشته ایشان فقیه 
بزرگی هم بودند. برخی که شاگرد فقه و اصول ایسان 
بودند. مثل میرزا هاشسم آملی» ایسان را بیستر در فقه و 
اصول ستایش می‌کردند. آیا این وجهه فقهی و اصولی 
بر وجهه عرفانی آقای شاه‌آبادی» سایه نینداخته است؟ 
خصوصیات جداست. فلسفه‌شان از فقه‌شان جداست. عرفانشان 
از فقه‌شان جداست. کلام‌شان از فقه‌شان جداست. سیر 
تکاملی‌شان در معارف از فقه‌شان جداست. بله. فقیه برچسته‌ای 
هم بودند‌منتها در جای خود. در محل خود. 

ایسان چون فقییه بزرگی بودند. چارچوب دین 
را بهتر می‌سناختند. آیا این تأثیری در کشسفیات عرفانی 
ایشان داشته است؟ 

است. احکام مربوط به بدن شماست. به معارف عقلیه ربطی 
ندارد: ما عقلیانه قلبیانی دارسم: اعمال جوارحی» به فقه مربوط 
است. به عالم بالا ربطی ندارد اما درصورتی که متخصص در 
فقه باشد تأثیر دارد. ایشان در فقاهت فوق‌العاده بودند‌ولی 
بیشتر بحث‌هایشان عرفانی و فلسفی بود. 


مس |۷۱ 


مهدی‌دانشور 


امام خمینی: در مورد آیت‌اللّه شاه آبادی فر مودند: 
شیخ بزر گوار ماء حقا حق حیات روحانی به اینجانب داشت 
که با دست و زبان از عهده شکرش بر نمی‌ایم. 


گذری بر زندگی آیت‌الله میرزا محمدعلی شاه‌آبادی 


این یادداشت, مروری بر سیر زندگی و مراحل تحصیل آیت‌اله 
شاه‌ابادی و ماجرای آشنایی حضرت امام خمینی (ره) با یشان است. 
هنگامی که قلم می‌خواهد از بزرگ‌مردی بنوبسد که هر روز از 
روزهای عمر پر برکتش, شسرحی عارفان ه را می‌طلبد و در پس همه 
حرکات و سکناتش» حکمت نهفته است. بر خود می‌لرزد. قرار داشتم 
زندگی‌نامه‌ای بنویسم و دو هفته گذشت و هیچ واژه‌ای قلم را قانع 
نکرد تا سر بر سینه کاغذ بگذارد و اینک درمانده و پای پر ابله, جاده 
را منزل کرده, و روژیای مقصود را در سر می‌پروراند. 
تا موج تو ما را نکشد جانب دربا 
از ساحل خود جانب دربا نتوان شد (شمس مغربی) ۱ 
عارف مشپور و فقیه نامدار حضرت ایت‌اللّه میرزا محمدعلی شاه‌آبلای 
(قدس‌الّه نفسه الزکیه) در سال ۱۲۹۲ ه.ق, در بیت شریف آیت‌اله 
میرزا محمدجواد اصفهانی, دیده حق‌بین به جهان گشود. میرزا 
محمدجواد» پدر مرحوم ایت‌اله شاه‌ابادی فقیهی وارسته» و از شاگردان 
برجسته مرحوم صاحب جواهر بود. 
میرزا محمدعلی ابتدا مقدمات علوم حوزوی را نزد پدر بزرگوار خود 
آموخت و از استادان آن روزگار اصفهان, کسب فیض کرد. یکی از 
آن استادان, برادر بزرگ‌تر ایشان یعنی شیخ احمد مجتهد بود. آقای 
شهاه‌آبادی در ده سالگیء در درس آیت‌اله میرزا هاشم خوانساری» 
نوسنده کتاب «مبانیالاصول» شسرکت کرد و آموزگار زبان فرانسه 
و ریاضیات وی آقا میرزا عبدالرزاق سرتیب بود. در سال ۱۳۰۴ ه 
. ق ناصرالدین شاه میرزا محمدجواد را به تهران تبعید کرد و میرزا 
محمدعلی, در دوازده سالگی» همراه پدر عازم تهران شد. وی در تهران» 
فقه و اصول را نزد ایت‌الّه میرزا محمدحسن آشستیانی و عرفان را 
نزد میرزا هاشم گیلانی اشکوری و حکمت را در محضر سیدالعلما 
میرزا ابوالحسن جلوه. فرا گرفت. ایشان در هجده سالگی اجازه اجتهاد 
گرفت ولی دیری نگذشت که پدر در تهران درگذشت و او پس از 
شانزده سال اقامت در تهران با اینکه سرگرم تدریس و تحصیل بود. 
دوباره به اصفهان بازگشست. پس از دو سال اقامت دوباره در اصفهان, 
انتشار کتاب «کفابهالاصول» مرحوم آیت‌الله آخوند خراسانی» وی 
را به نجف اشرف کشاند. در این سفر مادر و پدر همسرش او را 
همراهی می‌کردند. ایشان در نجف از محضر مرحوم صاحب کفایه 


و آیت‌الله سیخ فتحالله شریعت اصفهانی. معروف به شیخ‌الشریعه و 
آیت‌الّه میرزاحسین خلیلی» استفاده کرد و توانست دو دوره کامل در 
درس خارج اصول آخونه شرکت کند که نتیجه آن, یک دوره شرح بر 
«کفایهالاصول» است که به قلم ایشان نوشته شده است. 

در جوار حرم امام‌العارفین, امیرالموّمنین» علی (ع) درهای حقیقی علم 
به روی او باز: و او به سرچشمه علم و معدن غیب. متصل شد. ایشان 
در این باره می‌گوید: «در دیار سلام (نجف اشرف) عزم چله‌نشینی در 
محضر مولی‌لمولی را داشستم و به این عزم. جامه عمل پوشاندم. پس 
از گذشت چهل روز دیدم که باب علم به رویم گشوده شد و همه چیز 
برایم واضح و مبرهن گردید». 

اینجاست که باید محقق علم الهی دریابد که تحقیق معارف غیر از 
صناعت تحقیق, به بال توسل نیاز دارد تا بتواند به سمت افق‌های تازه 
پر بکشد و با آموخته‌هایش» آسمان‌های تازه‌تری را کشف کند. 

آقا میرزا محمدعلی شاه‌آبادی» به استاد خود علاقه فراوانی داشت و 
مرحوم آخوند را عقل مجسم می‌دانست. پس از درگذشت مرحوم آخوند. 
وی راهی سامرا شد تا از علم ایت‌اله العظمی میرزا محمدتقی شیرازی, 
بهره ببرد. يشان پس از درس استاد. در جایگاه تدربس می‌نشست 
و بسیاری از شاگردان استاده در درس او نسرکت می‌کردند. میرزای 
شیرازی نیز به ایشان علاقه فراوانی داشت و او افزون بر اجازاتی که 
از علمای قم و مرحوم آخوند و شیخ‌الشریعه و سید اسماعیل صدر و 
مرحوم شربیانی و میرزا حسین خلیلی داشت. توانست جزو شش نفری 
باشد که میرزای شیرازی به آنها اجازه اجتهاد داده است. با وجود این» 
اش که یی فا وداک سنا بایدر ار 3 
میرزا محمدعلی می‌خواهد که اجازه اجتهادشان را نشان دهد ایشان 
آن اجازات را پارهه و به سینه خود اشاره می‌کند و می‌گوید: «علم در 
این‌جاست و من هرگز, خود دنبال اين نبوده‌ام که اجازه اجتهاد بگیرم». 
آیت‌الله شاه آبادی پس از هت سال اقامت در عراق, با وجود میل 
باطنیی به دلیل درخواست مادر که از دوری دیگر فرزندان کاسه 
صبرش لبریز شده بو به طرف ایران حرکت کرد. هنگامی که علمای 
سامرا دربافتند ایشان قصد رفتن به ایران دارده با اصرار فراوان از او 
خواسند گزادر سامرا بسانت ولی ایشبان زشایک ماثر را به تلزیش 
و اقامت در سامرا ترجیح داد و به طرف اصفهان به راه افتاد. چون 


مردم تهران از ورود آیت‌اله شا‌آبادی به ایران باخبر شدند. از او خواستند به 
تهران برود که وی پذیرفت. از آنجایی که منزل ایشان در خیابان شاه‌آباد 
تهران (جمهوری اسلامی کنونی) بود به آیت‌الله شاه‌آبادی معروف شد. ایشان 
نخست در منزل آقامه جماعت و سخنرانی می‌کرد و بعد به سبب کمبود جه 
سنگر را به مسجد سرج‌الملک منتقل کرد. آن بزرگوار از سال ۱۳۲۰ ه. ق 
تا۱۳۴۷ ه-.ق, در تهران اقامت داشست. در آن زمان رضاخان تازه به قدرت 
رسیده بود و یکی از مهم‌ترین اقدامات آیت‌اله شاه‌آبادی» مبارزه با شاه بود. 
چنان که حضرت امام خمینی (ره) می‌فرماید: «مرحوم آیت‌الّه شاهآبادی» علاوه 
بر انکله ققیه و ظارف کاملی بمدلن مبارای یذ تمام متا بوجتده 

قرامج عقفان زضاخانی. تاه شاهآباهی از خلمای تهران و فیرش هرها 
خواست که در اعتراض به ستم‌های شاه» در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن 
شوند» ولی علما نتوانستند ایشان را همراهی کنند و تنها دو تن از علمای 
بزرگ او را همراهی کردند» ولی آبت‌اله شاه‌آبادی دست از مبارزه بر نداشت و 
هر روز با سخنرانی‌های کوبنده» فجایع رژیم را برای مردم بازگو می‌کرد. ایشان 
ی از اما ماقرا میک شا 
ایشان در حوزه قم» روزی نه تاده درس می‌داد و هر یک از علما در هر 
درسی از درس‌های ایشان شرکت می‌کرد» استاد را در آن رشته خاص علمی» 
سارسی‌ شید له سرا ما ابا اتتافقی راون کرت مت فیس کی 
«مهارت ایشان در فقه و اصول بیشتر از فلسفه است ولی فقه و اصول ایشان 
ره آن جنبه‌های عرفانی مستور کرد و سبب شد معروفیت ایشان در فقه و 
اصول کشف نشود. کتاب‌های ریاض و فصول از مشکل‌ترین کتب علمی در 
فقه و اصول است و کسی که بتواند ریاض و فصول را خوب بگوید در فقه و 
اصول ماهر است. کتاب ریاض آن‌قدر دارای اهمیت است که کتابی در وجه 
تأمل‌های آن نوشته‌اند و مرحوم آیت اه شاه آبادی از آن کتاب هم بهتر وجه 
تأمل‌های آن را بیان می‌کرد». 

امام خمینی (ره) که درس عرفان ایشان را درک کرده بوده ایشان را در زمینه 
عرفان بسیار می‌ستود و همیشه نام استاد را با روحی فداه» بر زبان می‌آورد. 
هنگامی که مرحوم امام در نیمه‌های تألیف کتاب شرح دعای سحر قصد 
داشت کتاب را تمام کند با استاد خود آشنا شد و در پایان شرح فراض «اللهم 
انی اسالک من اسماتک باکبرها» چنین نوشت: «می‌خواستم سخن را در 
همین جا به پایان رسانده و دفتر را از بسط مقام برچینم و از برادران بزرگوار 
پوزش بطلبم ولی دوباره تصمیم برگشست که به مضم‌ون روایت: «خدای 


را با فسخ تصميم‌ها شناختم» و چنین اتفاق افتاد که در محضر یکی از 
دانشمندان بزرگ دام ظله المستدام» حضور به هم رسانیدم... ». 

مرحوم امام در جایی دیگر, به طور مفصل ماجرای آشنایی با استاد را اینگونه 
بیان می‌کند: 

در حوزه که بودم» احساس می‌نمودم گم‌شده‌ای دارم که برای یافتن آن تلاش 
می‌کردم. از جمله کس‌انی که از اين وضع من اگاهی داشت مرحوم حاج آقا 
محمدصادق شاه‌آبادی بود. روزی در مدرسه فیضیه به من برخورد و گفت: 
اگر گمشده‌ات را می‌خواهی در فلان حجره نشسته است. گفتم چه کسی را 
می‌گویی؟ گفت: حاج آقا شاه‌آبادی. چون متوجه حجره مورد نظر شدم. دیدم 
مرحوم حاج آقا شاه‌آبادی با مرحوم آیت‌اله حاثری» مژسس حوزه علمیه قم» 
نشسته و بحث می‌کنند. در کنار ایشان, عده‌ای دیگر نیز حضور داشتند و به 
بحث آن دو نفر گوش می‌کردند و احیانا در بحث‌ها شسرکت می‌کردند. من 
هم گوشه‌ای به انتظار ایستادم. پس از تمام شدن بحث مرحوم شاه‌آبادی به 
سوی منزل حرکت کردند. من هم دنبالشان رفتم. در بین راه تقاضا کردم که 
با ایشان یک درس فلسفه داشته باشم. اما زیر بار نرفتند. سرانجام تا قبل از 
رسیدن به منزل, ایشان را راضی نمودم که درس فلسفه را شروع کنند. وقتی 
پذیرفتند» گفتم آقا من فلسفه نمی‌خواهم گمشده من چیز دیگری است. 
بری همین از ما بحث عرفان می‌خواهم. اما قبسول نمی کردند تا اینکه 
به منزلشان رسیدم. در این هنگام تعارف کردند تا وارد شوم. برای اینکه به 
نتیجه برسم پذیرفتم. در خانه او حالتی یافتم که گوبی هرگز نمی‌توانم از 
ایشان دست بردارم. آن‌قدر اصرار نمودم تا آنکه عصر. روزی را معین کردند. از 
آن زمان» تحصیل من در خدمت ایشان اغاز شد. پس از دو - سه جلسه به 
جایی رسیدم که دیدم نمی‌توانم از استادم جدا شوم. ابتدا تنها در درس عرفان 
حاج آقا شاهآبادی حضور می‌یافتم. اما بعد به جلسه‌های اخلاقشان هم رفتم. 
پس از هفت سال حضور آیت‌الله شاه‌آبادی در قم مردم تهران به قم آمدند و 
از او خواستند که به تهران مراجعت کند. ایشان در سال ۱۳۵۴ ه-. ق؛ راهی 
تهران شد. ابتدا حدود دو سال در مسجد امین‌الدوله» واقع در بازار چهل تن 
و سپس در مسجد جامع بازار به امامت جماعت و ارشاد مردم و مبارزه با 
ستم‌های رضاخانی پرداخت. 

سرانجام آیت‌الّه میرزا محمدعلی شاه‌آبادی» پس از هفتاد و هفت سال حیات 
پر برکت در روز پنج‌شنبه» سوم صفر سال ۱۳۶۹ ه-. ق, ساعت ۲ بعد از 
ظپر به دیدار دلدار شتافت. 


امام خمینی (ره) که درس 
عرفان انشان را درک کرده 
بود. ایشان را در زمینه 
عرفان بسیار می‌ستود 
۹ 


مهارت ایشان در فقه و 
اصول بیشتر از فلسفه است. 
ولی فقه و اصول ایشان را 
آن جنبه‌های عرفانی مستور 
کرد 
1 


مرحوم آیت‌اللّه شاه‌آیادی. 
علاوه بر آنکه فقبه و عارف 
کاملی بودند. مبارزی به 
تمام معنا بودند 
1 1 


امام خمینی (ره) فرموده بودند: «مرحوم 
اقای شاه‌ایادی علاوه برآن‌که فقبه مبارز و 
عارف کاملی بودند. مبارزی به تمام معنی 
هم بودند». 
25" 


اشاره 

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شاه‌آیادی. 
فرزند شهید آدت‌اللّه مهدی شاه‌آبادی» در 

سال ۱۳۳۷ خورشیدی. در تهران به دنیا آمد. 
ایشان در مهر ۱۳۵۵ وارد دانشگاه صنعتی 
شریف (آریامهر سابق) شد و در اردیبهشت 

۷ هنگامی که به تحصیل در رشته مهندسی 
شیمی آن دانشگاه اشتغال داشت. در راه‌پیمایی 
خیابانی دستگیر»و روانه زندان قصر شد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی. برای ادامه 
تحصیل به حوزه علمیه قم رفت و درس‌های 
سطح عالی را در محضر مرحوم آیت‌الته پایانی 
و مرحوم آیت‌الّه وجدانی فخر و آیت‌الّه راستی 
کاشانی و آبت‌اللّه محسن دوزدوزانی گذراند. 
وی پس از شهادت پدرشدر اردیبهشت 

۴۳ در جزیره مجنون. به محضر امام خمینی 
(ره) مشرف. و به دست ایشان ملبس به لباس 
روحانیت شد. سپس برای تکمیل تحصیلات به 
قم رفت. در سال ۱۳۶۸.راهی تهران شد و ضمن 
اشتغال به تدریس درس‌های مختلف حوزوی 
و تصدی معاونت آموزشی حوزه علمیه شهید 
شاه‌ابادی, در درس‌های خارج فقه و اصول 

و فلسفه حضرات آیات مجتبی تهرانی و سید 
رضی شیرازی. شرکت کرد. هم‌اکنون ایشانبه 
فعالیت‌های علمی و پژوهشی و فرهنگی اشتغال 
دارد. هم‌چنین از اسفند سال ۱۳۸۶ به عنوان 
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه علم و صنعت ابران. فعالیت دارد. 


در گفتو گو با حجت‌الاسلام و المسلمین سعید شاه‌آبادی 


لطفاً درباره جایگاه آیت‌الله نساه‌آبادی (ره) در 
حوزه عرفان توضیح بفرمایید. 

شاه‌ابادی: ایشان از متخصصین فحول عرفان شیعی هستند. با 
وجود این که از افقه فقها بودندولی فقاهت و بادگیری و تعلیم 
این علم مانع از غور و تأمل در متون اصیل عرفانی اسلامی 
نشد. ایت‌اله شاه‌ابادی (ره) از متبحرترین افراد در شرح و بیان 
و تعلیم آرای محی‌الدین عربی (درگذشته ۶۲۸ ه- .ق) بودند. 
امام خمینی (ره) زمانی گفته بودند: «ایشان [آیت‌اله شاه‌آبادی]» 
مطالب را از شان فصوص بهتر بیان می‌کرد» 

گفتنی است قیصری که شارح فصوص است. خود از اوتاد بوده 
و بسیاری از استادان معتقدند شرح ایشان سبب فهم فصوص 
لحکم در دوره بعدی بوده است. از این رو تعبیر امام درباره 
قای شاه‌آبادی» یکی از تعابیری است که جایگاه عرفان استاد 
را نمایان می‌سازد. 

آیت‌الّه شاهآبادی (ره) تبمحر عجیبی بر کتاب‌هایی مانند 
فصوص الحکم تمهید القواعده مصباح الانس منازل السائرین 
و سای داف خن اگر ها مسیر کنیتی کتین قریرای آرا و آکار 
بن عربی را از زمان ملاصدرا به این طرف پی بگيريم. بی‌گمان 
یکی از مش‌هورترین این نوع تقریرکنندگان» ایت‌اللّه شاه‌ابلای 
(ره) و بعد از ایشان, امام خمینی (ره) هستند. 

مام در پاسخ به پسرشان, مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین 
سید احمد خمینی (ره) که پرسیده بود چه کتاب‌هایی نزد اقای 
شاه‌آبادی خواندید فرمودند: «ايام تعطیل و روزهای پنج‌شنبه 
و جمعه. نزد ایشان مفتاح‌الغیب می‌خوان‌دم و در همان زمان 
هم حاشیه بر مفتاح می‌نوشتم. کتاب منازل‌الساترین را هم با 
ایشان می‌خواندم. گاهی هم در این تعلیم تنها بودم و گاه یکی 
دو نفری می‌آمدنده ولی پس از چندی آن‌ها رفتند. یک بار 
از آقای شا‌آبادی پرسیدم مطالبی که شما می‌گویید در کتاب 
نیست.از کجا این مطالب را می‌آورید؟ گفتند: گفته می‌شسود! 
یعنی از خودم می‌گویم. ایشان حق بزرگی برگردن من دارند و 
کامللا وارد بودنده چه در فلسفه و چه در عرفان». 


طفاًز فضایل و سجایایاخلانی مرحوم یت 
النه شاه آبادی (ره) بگویید. 

شاه‌آبادی: آیت‌اله شاه‌آبادی (ره) از دوره کودکی در محیطی 
عالمانه و عارفانه تربیت يافته بودند.از این رو از کودکی و 
نوجوانی, به رعایت کامل آرای شرعی و اخلاقی ملتزم بودند 
واین نسوع تربیت» ایشسان را واجد فضایل و سجایایی کرده 
بودکه در دوره‌های دیگر زندگی, این حکیم را به عنوان یکی 
از سرآمدان عالمان روزگارشان تبدیل کرد. ايشان به وضوح 
مصداق بارز جمع‌الجمع عرفانی یا استحضار بودند. ضدین را به 
خوبی و بسیار استادانه. هم‌زمان در اندیشه خود داشتند. توجه 
کنید فردی که امام خمینی (ره) در موردشان می‌فرمودند که 
من روحی لطیف‌تر از ایشان ندیدم» این گونه لطافت طبع وی 
را معرفی می‌کردند. در عين حال بسان مب‌ارزی توان‌مند با 
فردی مانند رضا شاه پهلوی درمی‌افتد. شجاعت و لطافت دو 
ویژگی بارزآیت‌انله شاه‌آبادی (ره) بود. ایشان نیز مانند پدرشان, 
ایت‌اللّه العظمی میرزا محمد جواد اصفهانی حسین ابادی (ره) 
بر رعایت و اجرای احکام شرعیه بسیار اهتمام داشتند. یکی 
دیگر از خصائل ایشسان» حضور باطن هنکام نیایش بود. از 
بان افراد گوناگونی نقل شسده که وقتی این حکیم عارف نماز 
می‌خواندند. هنگامی که سر از سحده برمی‌داشتند. صورتشان 
پر از اشک شوق و خشیت الهی بوده است. 

یکی از سجایای اخلاقی مرحوم آقای شاه‌آبادیتواضع علمی 
بود. حضرت امام خمینی (ره) به عموی ما آیت‌اللّه محمد 
شاه‌آبادی فرموده بودند که آیت‌اله شاه‌آبادی (ره) آن چنان 
تواضع داشتند که ما زمانی شاهد بودیم ایشان به طلبه‌ای 
تازه‌وارد حاشیه ملاعبداله می‌گویند و وقتی هم که ما به 
ایشسان متذکر شدیم و درخواست فراوان کردیم که استاد دست 
از این کار بردارده ایشسان می‌فرمودند: «انسانی از من تقاضایی 
کرده است و من در حد امکانم. تقاضایش را برآورده می‌سازم». 
تدقیق در علوم و کثیر المطالعه بودن نیز یکی از خصائل بارز 
استاد است.اگر شما به کتاب عارف کامل رجوع کنیده‌با بسیاری 


از خصوصیات اخلاقی ایشانآشنا می‌شوید 


لطفاً درباره چگونگی مبارزات سیاسی آیت‌الله 
شا‌آبادی (ره) توضیح بفرمایید. 

شاه‌آبادی: امام خمینی (ره) فرموده بودند: «مرحوم آقای شاه‌آبادی 
عللاوه برآن که فقیه مبارز و عارف کاملی بودند. مبارزی به تمام 
معنی هم بودند»؛ 

آقای شاه‌آبادی (ره) پس از بازگشت از عراق» در سال ۱۳۲۰ «- 
.ق,دوره کوتاهی به اصفهان» سپس به تهران مراجعت می‌کنند 
و در همین زمان است که ایشان به شاه‌ابادی مشهور می‌شوند. 
ایشان تا سال ۱۳۰۷ خورشیدی یعنی مدت هفده سال در تهران 
که آن زمان تحت لوای دستگاه شاهی بوده به مبارزه با حکومت 
وقت پرداختند و به شدت سرگرم فعالیت‌های علمی و تبلیغی 
علیه نظام ستمبودند. ایشسان پیش از به قدرت رسیدن رضا 
شاه پهلوی» چهره واقعی وی را شسناختند و به عالمان گوشزد 
می‌فرمودند. بزرگ‌ترین نماد مبارزاتی ایشان» تحصن بازده ماهه 
استاد در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)» در اعنراض به جنایات 
رضاشاه بوده است. 

خاطرات بسیاری از مباوزات ایشان نع شده است. مرحوع بل 
العظمی میرزا هاشم آملی (ره) می‌فرمودند: «آیت‌الّه شاه‌آبادوی 
از آن خبیث ازل و ابد [رضاشاه/به «قاطرچی» تعبیر می‌کرد و 
در سخنرانی‌های خود هم به همین گونه از او یلد می‌کردند». 
نقل شسده است که معمولاً شسب‌ها پای منبر ایشان عده‌ای از 
مأموران حکومتی می‌آمدند و می‌ایستادند. ایشان وقتی متوجه 
شدند با ابراز ناراحتی به آن‌ها گفته بودند: «آمدن شما این موقع 
ظهر و شب خلاف است. اگر با من کار دارید و مرا می‌خواهید. 
ظهر و شب نمی‌شود چون لاقل صد نفر با من در مس‌جد 
حضور دارند. اگر می‌خواهید مرا بگیرید و ببربد و کسی نفهمد 
پیش از اذان صبح. از منزل» تک و تنها حرکت می‌کنم و به 
مسجد می‌آیم و احدی هم با من نیست. غیر از حق». 

پدرمان» شسهید ایت‌الّه مهدی شاه‌بادی (ره) می‌گفتند: «وقتی 
قزاق‌ها آمدند تا منبر ایشان را از مسجد ببرند. ایشان ایستاده 
سخنرانی می‌کرد. یک بار هم مأموران آمدند ایشان را بیرون 
از مسجد بگیرند که ايشان برسرشان فرباد می‌زند که برو به 
بزرگ‌ترت بگو بیاید. بالاخره وقتی مأمورانزیاد اصرار می‌کننده 
ناگهان ایشان دستشان را به طرف مأموراندراز می‌کنند و فریاد 
می‌زنند: بگیرید مره می‌گویم بگیرید مراء مآموران از ابهت ایشان 
می‌ترسند و چند قدم عقب می‌روند و بدون هیچ واکنشی بر 
می‌گردند». 


آیت‌النّه محمدعلی شاه‌آبادی (ره) درباره بحت 
انسان کامل. که یکی از محوری تربن مباحث حکمت و 
عرفان اسلامی- شیعی است؛چه نظری داشتند؟ 

شاه‌آبادی:اصولا مرحوم آیت‌الّه شاه‌آبادی» طبقات بشر را از جهت 
عنایت خیال» شرح صدر و اخذ ملکات به دو دسته کلی تقسیم 
می‌کند که عبارت است از: ی ی از 
آیه ۴۴ 9 مبارکه حجر: «لها 1 آبواب لکل باب منهم 
جزء مقسوم» کلیه طوایف هفت گانه سکان ) ر از اهل دوزخ 
معرفی می کنند. ایشسان برای انسان, مانند حکمای قبل مانند 
عین‌القضات همدانی» به وجود گروه‌هایی قائل بودند» گروهی 
یافطرت و غریزه به سر می‌برند که به راهنما و هادی نیاز 
دارند و در صورت علم هدایت» مصداق کامل آیه شریفه «اولتک 
کالانعام بل هم اضل» خواهند بود. 


گروه دوم گروهی هنن که در راه هدایت‌اند و مشتاق معرفت» 
ولی به مربی نیاز دارند. از اين رو اینان از برزخ گروه نخست به 
در آمدندء‌ولی تنها سالک‌اند و به تکامل نرسیده‌اند. 

گروه سوم هدایت یافتگان‌اندهکسانی که به تعبیر حکماء به 
حقیقت ایمان يا همان استحضار رسیدند و جمع اسم ظاهر و 
باطن شدند و مقام جمع‌الجمع دارند. 

مرحوم آبت‌اله شاه‌آبادی (ره) در کتاب ارزش‌مند «الانسان 
والفطره» می‌فرماید: «هنگامی که سالک در مظهریت اسم 
ظاهر و باطن به مرتبه استحضار رسید به مقام واحدیت و 
جمح‌الجمع رسیده و در واقع انسان کامل مبتنی بر فطرت و 
متصل به ربسمان الهی است که خود هادی دیگران خواهد 
بود». 

در نهایت باید گفت انسان کامل باب‌اله است. مراد از «باب‌الّه 
الذی الیه یوّتی» که وجه‌الله کامل است. همان انسان کاملی 
حقایق اسما و صفات و لوازم آن‌ها برای وی مشهود شده است». 


در بررسی آثار برجا مانده از آیت‌الله شاه‌آبادی 
(ره)؛ بسه ویژه در کتاب نسریف «شسذرات المعارف» به 
اصطللاحی با عنوان «ناحیه مقدسه اسلام» بره‌ی‌خوريم. 
این اصطلاح به چه معناست و این ناحیه چه ویژگی‌هایی 
دارد؟ 
شهه‌آبادی: در واقع این بحث به بحث آسیب‌شناسی ملل 
ار با که یشان در زمان خوده شاهد 
مشکلات بسیپاری بودند که به ویژه جامعه اسلامی ایران و در 
واقع کلیه جوامع اسلامی در سراسر دنیا با این مشکلات. اعم از 
ا ترعتک. اجتماعی و ذرگیر بودند. 
۰ ان دور پهاو اول می‌زیستند و به 
وضوح شاهد تضعیف ملت اسلام و روحانیت تشیع از سمت وی 
بودند. ایشان شاهد تعرض استعمارگران خارجی به ملت مسلمان 
ایرانی بودند و در عین حال ضعفی را که حکومت در برابر 
اینان داشتبه شفافیت مشاهده می‌کردند. از این رو به عنوان 
عالم برجسته دینی سعی کردند ضمن شناخت معضلات راهی 
ب-رای رهایی ارئه دهند و بهترین راه همان پیشسنهاد تشسکیل 
جامعه‌ای دینی بود که شروطی چون اصلح امور اقتصادی مردم, 
تحکیم جایگاه روحانیت به عنوان متولیان دین» نحوه ارتباط با 
و و رفاه اجتماعی و در آن‌ها ملحوظ شده بود. 
نام این جامعه یا تشکل را «ناحیه مقدسه اسلام» گذاشتند 
و چنان‌که اشاره کردید در انتهای رسالات و معارف یاد 
شده. در کتاب ارزش‌مند «شذرات المعارف» این نام را 
مرقوم می‌داشتند و از دست نوشته‌ای که از ایشان 
برجا مانده. برمی‌آید که بیش از پنج هزار نفر 
را به عضویت این تشسکل درآورده بودند و 
خودشان نیز تعهدنامه عضویت در اين 
۱ رامضا کردند و خود را 
متعهد به انجام وظایفی دانستند که 
جات عصوییت ده ِ تشحکل 
اسلامی ایجاد می 
«ناحیه مقدسه 


اسلام» در واقع مملکتی است که عالمان دین به عنوان 
آگاه‌ترین افراد به حقایق عالم و دین متولی نگهداری و هدایت 
آن جامعه هستند و شرطهاییاد شده را مطابق با دستورهای دین 
و فطرت الهي انسان وضع کردند و به عنوان قوانین اجتماعی؛ 
اراک 

به تعبیر ایشان.این جامعه شامل سه طبقه است؛یکی طبقه 
««عاةٌ» که شامل قاطبه مجتهدین عدول استکه کجا هستند. 
رسای این جامعه‌اند. گروه دوم «رعاهٌ» هستند که همانا ائمه 
ای ور مس ال رها هه هبار 
به دستور ع, به ترویج و تبلیغ احکام دین بپردازند. 

گروه سوم «حماف» هستند که قاطبه ملت هستند و در همه 
ها ها رو تم سادم بی توش 
هم‌چنین ایشان برای رفع مشکلات اقتصادی پیشنهاد رهاندازی 
«شرکت مخمس» را دادند تا بتوانند از این راه که در واقع بحث 
قرض‌الحسنه به جای وام با پهره در آن ملحوظ است و به عنوان 
یکی از امتیازهای ویژه این شسرکت است. برای رفع مشکلات 
معیشتی و اقتصادی احاد مردم به اجرا دربیاورند. گفتنی است 
که نلحیه مقدس ه اسلام برای امام زمان (عج) و تحت حمایت و 
نظارت ایشان بوده است» و طبقه دعاه» اوامر حضرت را به عنوان 
کل ال امکان جرا کنتد. 


مهدی یزدی 


اشاره 
حجت‌الاسلام و 
المسلمین محمدرضا رجیی. 


متولد سال ۱۳۴۰ خورشیدی 
است. ایشان در سال ۱۳۵۹ 
وارد حوزه علمیه آیت‌اللّه 
مجتهدی شده و تا سال 
۴ تحصیل در آن حوزه 
را ادامه داده است. از سال 
۴ تا ۱۳۷۰ از محضر 
آیت اللّه حاج محمدتقی 
شریعتمداری و آیت‌الّه حاج 
مهدی موسوی خلخالی و 
آیت‌النّه حاج سید مصطفی 
محقق داماد. استفاده می‌کند. 
او سال ۱۳۷۰ به قم می‌آدد 
و در درس فقه آیت‌اللّه 
منتظری و درس اصول 
آیت‌اله تبریزی شرکت» و 
وحید خراسانی و آیت‌اله 
سیحانی. استفاده می‌کند. 
هم‌اکنون ایشان به تدریس 
فقه و اصول و فلسفه 
می‌پردازد. 
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شاخصه‌های عرفان نظری را بیان 
کنید؟ 

رجبی: باید دانست که ابن عربی آغازگر عرفان نظری 
نیست. ولی عرفان نظری را متحول کرده است و 
بررسی عرفان نظری» بدون توجه به ای او ممکن 
نیست. یک شاخصه. وحدت وجود است. شاخص‌تر 
از وحدت وجود نداریم. وحدت وجودی که ابن عربی 
مطرح کرده است» هیچ یک از کسانی که قبل از 
او بودند مطرح نکردند. البته وحدت وجود در بین 
فلاسفه قبل از ابن عربی مطرح بوده» ولی ِ 
وحدت وجودی که جناب آبن عربی مطرح کرد اصلا 
با گذشته‌ها قابل مقایسه نیست. بعد از ابن عربی, 
برخی این را پذیرفتند و بعضی هم نپذیرفتند. مثلا 
علامه طباطبایی نپذیرفت. گر می‌خواهید در اين 
زمینه بیشتر مطالعه بکنید به کتاب توحید علمی و 
عینی تالیف علامه تهرانی مراجعه کنید که بحثی 
میان حاج سید احمد کربلایی و مرحوم حاج شیخ 
محمد حسین اصفهانیاست. این بحث را دو نفر 
بررسی کردند؛ یکی مرحوم سید جلال آشتیانی و 
یکی هم علامه تهرانی که ارای علامه طباطبایی 
را هم دارد. علامه طباطبایی با وحدت وجودی که 
بقر ری عظس گرد بت مقالمت می کنن لیذ 
آیت‌الله جوادی نقل می‌کند که علامه طباطبایی در 
واکر عمرش ان پل قنه بوک آفا علی خکیه مخالف 
وحدت وجود ابن عربی بوده است و تا آخر هم روی 
این نظریه می‌ماند. علامه طباطبایی» وحدت وجودی 
را کته اقاسلی کی مت که ی یرفن اقصا 
شده که اواخر عم وحدت وجود ابن عربی را پذیرفته 
ست» اما در کتاب مهر تابان اینطور نیست. در کتاب 
مهر تابان, علامه تهرانی با ایشان بحث می‌کنند و 
یشان در مقابل هستند. 


سا مرحوم علامه وحدت وجود را «به 
سرط ل» می‌پذیرند. وحدت وجود «بشرط لا» با 
وحدت وجود «لابشرط» چه تفاوتی دارد؟ 

رجبی: بل علامه همان وحدت وجودی را می‌پذیرند 
که استادشان» مرحوم اصفهانی قائل بودند. ابن عربی 
به وحدت وجود لابشرط قائل است و مرحوم اصفهانی» 
به وحدت وجود بشرط لاقائل. بشرط ل یعنی خدایی 


و جر 


نوم 


گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا رجبی 


هست و به شرط ۷ از غیر است. اما اینها 
می‌گویند لا بسرط است. یعنی خداوند لا 
بشرط با همه مخلوقاتش جمع‌می‌شود. 
ین بزرگواران با لا بشسرط بودن به اصطلاح 
مخالفت تام دارند. آقا مهدی حایری» کتابی 
به نام هرم هستی دارد که چاپ هم شده 
ست. که در حقیقت فلسفه مشایی است. 
دکتر مهدی حایری یزدی» با حکمت متعالیه. 
میانه‌ای نداشته است. در بحثی هم که با 


آقای جوادی دارد و جوابیه‌هایی که می‌دهد. 
صریحا وحدت وجود را به آن شکل نفی 
می‌کند. می‌گوید یک هرمی را در نظر 
بگیربد که خدا در رآس آن هرم است. این 
می‌شود بشرط لا آقایان می‌گویند لا بشرط 
است. منتهی اين را بعضی‌ها بد فهمیدند. 
حرف حلاج» «لیس فی جبتی الا الْه» قابل 
توجیه است. امام می‌فرمایند: در این جمله 
مقام علو خداوند مراد نیست. هر کس به این 
شکل از وحدت وجود اعتقاد داشته باشد» در 
حقیقت به این اعتقاد دارد که خداء یک مقام 
علو دارد و یک مقام دنو 


این اعتقا» با آن عبارت 
صحیفه سجادیه که «عال فی دنوه و 
دان فی علوه»».هماهنگ است. 

رجبی: بله» فلذا حضرت امام (ره) فرمودند: 
«تمام مطالب عرفا در ااعیه» در نهج‌البلاغه. 
به نحو لطیفی وجود داردمثلا آیه «لّه نور 
السموات و الارض» را ببینید. در کل قرآن 
فقط همین یک‌جا صفت جامد بر خدا حمل 
شده است. خدا نور است. نور جامد است. 
بعضی‌ها آمدند این نور را به مشستق تأویل 
کردند. گفتند اللّه منور السموات والارض. امام 
این مطلب را در فرمايش خود رد کردند. مراد 
جدی اینکه خدا نور آسمان‌ها و زمین است. 
چیست؟ امام فرمودند که این نور بودن به 
اعتبار مقام دنو پروردگار است. به اعتبار مقام 
ولایت است. همان تعبیری که آیت‌الّه سید 
جلال آفستیانی دارند که مقام ولایت یک 


سربان مجهول الکنهی در عالم طبیعت دارد. 
نه تنها در عالم طبیعت. بلکه در تمام هستی 
این سربان وجود دارد. 

آفای مطهری هم در آشنایی با قرآن 
می‌فرمایند که اين ایه از یات مشکله قران 
است» ولی فرمایش امام این است. نور در «الّه 
نور السموات والارض» مقام ولابت است با به 
تعبیر دیگر, عرفا وجود منبسط است. تعبیر 
ملاصدرابی‌اش این است. تعبیر نهج‌البلاغه 
این است که خدا یک مقام علو دارد و یک 
مقام دنو. اصللا معنای «عال فی دنوه و دان 
فی علوه» چیست؟ نفس شما یک مقام علو 
دارد. مقام علو نفس‌تان نمی‌تواند در مقام 
دنیایسی کار بکند. زاين ره اگر بدن نباشد 
نفقس نمی‌تواند دستگیره در را بگیرد. باید 
دست باشد تا نفس بتواند دستگیره را بگیرد. 
کارهای پست توسط نفس است ولی با مقام 
دنوش کارهای عالی هم با نفس است. 
لکن با مقام علوش. در عدل الهی مرحوم 
مطهری, بحثی است که در عالم وجود یک 
کار مسستقیم و مباشری به خدا نسبت داده 
می‌شسود. چه در عالم اعلی و چه در عالم 
طبیعت. میلیارده ا فعل تحقق می‌یابد و 
یافته است. فقط یک فعل مباشری به خداوند 
نسبت داده می‌شسود و بقیه‌اش بالتسبیب 
است. لذا مرحوم مطهری می‌گوید در دیا هر 
اتفاقی می‌افتد به خدا نسبت مستقیم ندهید. 
بچه‌ای فلج می‌شود. بچه‌ای ناقص‌الخلقه به 
دنیامی‌آیده اگر این‌ها را بخواهيم به خدا 
نسبت بدهیم» عين ظلم است. 


غی از وهدت وجسود از دیگر 
شاخصه‌های این عرفان بگویید. 

رجبی: امام می‌فرمایند: مرحوم آقای شاه‌آبادی 
در بعضی مسائل متفرد بودند. یکی همین 
مسئله فطرت است. فطرت را ایت‌الّه 
کارا یسک هعفایی کرد که مس یریش 
یله اتکی آمامی کفانت شورف 
«ریعین حدیث», بحث فطرت را که مطرح 


1 


مرحوم شاه‌آبادی, عرفان نظری را ولایتی 

کردند. این عریی به ولایت اعتقاد داشته 

است. اما این گونه که جناب آیت‌الته شاه‌آیادی 

عرفان را ولایتی کرد. شاید بتوانیم بگوییم 
بی‌نظیر است. 


می‌کنند می‌گویند: این نظر سیخ ماست. ولی این هم از ابن 
عربی گرفته شده است. این فطرتی که ایشان مطرح می‌کند. 
قطربت عنسق انبستقر آمام می‌فرمووند که اگر یک ظر قرماندار 
باسده دلش می‌خواهد که ادستاندار سود و بعد رییس جمهور 
ایران و بعد فرمانروای کل زمین, این عشق به کمال را از آقای 
شا‌ابادی دارنه ولی پشتوانهاش برای ابن عربی است. یکی از 
متفردات آیت‌الّه شاه‌آبادی که امام هم در «اربعین حدیث» دارد 
و هم در جنود عقل و جهل آورده که شیخ جلیل ما عرف کامل, 
شاه‌بادی روحی فداه» می‌فرمودند که تعییر به کافر نیز نکنید. 


شاید نور فطرتش او را هدایت بکند و اين تعییر و سرزنش کار 
شما را منجر به سوءعاقبت خواهد کرد. منظور آقای شاه‌آبادی 
این بوده که فطرت یک حقیقت را می‌یابد. اما ممکن است در 
مصداق اشتباه کند. اینکه ایشان می‌فرماید که تکفیر نکنیده 
یعنی همه فطرت خداشناسی دارند. متأسفانه ما در جامعه امر 
به معروف و نهی از منکر را با تعییر اشتباه گرفتیم. به نظر من 
فرمایش آقای شاهابادی» اگر باز بشود کم‌رنگ همان صلح کل 
ابن عربی می‌شود. 

رجبسی: بحث خلود یکی از مباحثی است که با بحث فطرت 
ارتباط دارد. یک بحنی بین امام و آیت‌اله جوادیاست. امام 
می‌فرمایند که تبدل فطرت ممکن است. این مطلب را در بحث 
شسفاعت دارند. اگر بحث تبدل فطرت حق باشد. خلود مطرح 
می‌شود. آیت‌الّه جوادی می‌فرمایند که فطرت نمی‌شود تغییر 
یه بکتب مکی اس رازگ که اتود رآ رکش کین 
میلیارد میلیارد سال در جهنم برود تا زنگار از فطرتش گرفته 
بشسود. خلود به این بحث بستگی دارد. کسانی مثل ابن عربی» 
خلود را در غتاب قیول ندارند, 

اصل بحث این است که آیا فطرت تغییر می‌کند يا تغییر 
نمی‌کند. اگر فطرت تغییر بکنده یعنی این شسخصی که در 
باطن به خوک تبدیل شده دیگر خوک است. ایت‌اله جوادی 
می‌فرمایند که دو نوع خوک داربم؛ یکی خوکی که در عرض 
سایر موجودات و در بحث مسخ مطرح است. این مسخ غیر 
از ان مسخی است که در «مجممع‌البیان» وارد شده. که در 
روز قیامت بعضی‌ها به صورت خوک محشور می‌شوند. اینکه 
کسی در قیامت خوک محشور می‌شود در طول انسان است. 
اگر گس قوگ بقیوت قتاسب با بهشت قذاری اگر خنای ناکرده 


تکون ذانی بشود ذاتی شیءقابل تغییر نیست. نکته دوم اينکه 
ابن عربی می‌گوید: عذاب پروردگار برای تشفي نیست. بوعلی 
ریا می کوب خالق نوتم آخسان است, اصلا ختاری در عالم 
وجود یک فعل مباشری دارد که آن هم خلقت انوار طیبه اهل 
بیت است. خلقت بقیه مخلوقات به تسبیب است. 


بعد از اببن عربی تا مرحوم آقای شاه‌آبادی 
کارهای زیادی در زمینه عرفان نظری صورت گرفته است. 
بفرمایید عرفان نظری در مباحث آقای شاه آبادی» چه 
شکلی پیدا می‌کند؟ ۲ 1 

رجبی: چیزی که من درباره مرحوم آقای شاه‌ابادی می‌توانم 
بگویم این است که مرحوم شاه‌آبادی» عرفان نظری را ولایتی 
کردند. ابن عربی به ولایت اعتقاد داشته است. اما این گونه 
که جناب آیت‌الله شاه‌آبادی عرفان را ولایتی کرد شاید بتوانیم 
بگوپیم بی‌نظیر است. 


مرحسوم آقای شاه‌آبادی در بحث رجعت نظر 
خاصی داشتند. در این باب توضیح بفرمایید. 

آیت‌اللّه شاه‌آبادی در باب رجعت نظر خاصی داشتند. در تقریر 
درس فلسفه اما که تازگی چاپ شسنهه بح جالبی مطرح 
شده است که در جای دیگر هم به درد می‌خورد. آن بیان اين 
است که اگر چیزی ضروری بود به تعبیر حضرت امام. لازم 
نیست شاخ و برگ‌هایش هم ضروری باشد. بعد می‌فرمایند که 
اصل رجعت ضروری مذهب ماست, ولی بدنه این مطلب ضروری 
شبیه بحث معاد است. گروهی می‌گویند که معاد با همین 
جسم است. گروهی دیگو می‌گوینذ که نه پا پنن دیگری است. 
بعد امام می‌فرمایند: اهل‌بیت (ع) رجعت می‌کننده اما رجعت‌شان 
با این بدن نیست. با بدن دیگری است و این مطالب ضروری 
مذهب نیست و اگر کسی انکار کند» از دین خارج نمی‌شود. 
نفس, مخترع ابدان است. مگر میرداماد در قبسات نمی‌گوید که 
میرلمومنین در یک شسبه چهل جا افطاری دعوت بود و همه 
جا هم در افطاری‌ها حضور داشتند. از علامه مجلسی مگر بالاتر 
می‌خواهیم؟ ما نمی‌توانیم علامه مجلسی را فقط متکلم بدانیم. 
ایشان محدث است. ایشان می‌فرماید که می‌شود یک فرد. تا 


هزار بدن داشسته باشد بدن‌های در عرض همم نه بدن‌های در 
طول هم. به هر حال آقای شاه‌بادی در بحث رجعت نظریه‌ای 
فارند که فیگران آن را نقد می‌کنند:و عی‌گویند که ایشان تیاه 
کرده است. آقای شاه‌آبادی می‌گویند که اهل بیست با بدنی 
می‌آیند. غیر از بدن‌های شسریفه‌ای که مثلا در کربلا زیر شم 
اسب قرار گرفت يا غیر از بدنی که سم مأمون در آن رفت. در 
باب رجعت امام هم این مطلب را بیان فرمودند که به نظرم در 
این مطلب هم از استادشان پیروی کردند. 


اگر حضرت امامی در کار نبسود. عظمت آقای 
شاه‌آبادی از کجا معلوم می‌شد؟ 

رجبی: قطعا انقلاب در شسناخت آقای شاه‌آبادی کمک کرده و 
البته آقای شاه‌آبادی هم نسبت به سیاست و مسایل اجتماعی 
امالایی تقاوت تیه اب قطا در گزایشی خضر امام زد 
بد این جنبه خخالت داشسته و طبیعی است که قیل از اتقلاب 
نمی‌شد این جنبه آیت‌الّه شاه‌آبادی را مطرح کرد. 


آیا کتاب رشسحات به تنهایی و بدون وجود 
کىسی مثل حضرت امام می‌تواند آقای شاه‌آبادی را از 
دیگران ممتاز کند؟ ۲ 

رجبی: چیزی که آقای شا‌آبادی را از دیگران ممتاز می‌کرده 
تربیت حضرت امام بوده است» یعنی امامی که می‌آید از نظر 
سیاسی و اجتماعیی در مملکت خودش و در دنیا آن تحول 
را ایجاد می‌کند» امامی که کتاب‌هایش منشا برکاتش هست» 
تربیت چنین شخصیتی بهتر از هر آثر دیگری» نمایان گر عظمت 
مرحوم آقای شاه‌آبادی است. البته آثار امام را ساواک از بین برد. 


آنار آقای ساه‌آبادی هم به همراه آثار حضرت 
امام از بین رفته است. چون همه این‌ها در منزل امام 
بوده است. 

رجبی: بله» آقا مرتضی حاثری به ساواک زنگ می‌زند و می‌گوید 
که این‌ها آثار گران‌بهای حاج آقا روح‌لله اسست. در حفظ اين‌ها 
وجود بیاید و آن‌ها را از بین ببرند. به هر جهت امام ره معرفتش 
امام کرده و ایشان معارفش را از آقای شاه‌آبادی دارد. 


وی گی‌های مرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمدعلی شاه آبادی 
به روابت یکی از فرزندان 


یکی از فرزندان بزرگوار آیت‌الله حاج شسیخ 
محمّدعلی شاه آبادی فرمودند: پدرم می‌فرمود: 
من روزگاری در نحف اسرف چپل روز از همه 
کارها دست کشیدم و روزه گرفتم و از نظر 
فکری هم سعی کردم تمام توجهام به خدا 
باشد و از مسائل دنیوی و تمایلات ماای نیز 
پرهیز کنم. شب چهلم حضرت امیرالمومنین 
(ع) را در خواب دیدم» از آن بزرگوار خواستم که 
دست مبارکشان را بر سر و سینه‌ام بکشند. آن 
حضرت نیز دست مبارکشان را بر سر و سینة 
من کشیدند از آن روز به بعد مطالب بر من 
روشن شب 

امتیازات مرحوم آیت‌الله شاه آبادی آن‌قدر زیاد 
بود که امام خمینی می‌فرمودن:: ما قدرت 
نداشتیم کارها و حالات ایشان را داشته باشیم 
ایشسان روزانه نه درس می‌دانند و اگر کسین 
از ایشان درخواست درس‌ه ای پایین را هم 
می‌کرد» ایشان از گفتن آن امتناع نمی کردند. 
کسی نزد ایشان آمد و از ایشان خواست برای او 
حاشیه ملا عبدالله بگویند» ایشان اجابت کردند. 
ما وقتی این موضوع را شنیدیم» عرض کردیم: 
آقا شما بهتری نیست وقت خود را صرف درس 
اه تقرمایید؟ ۵ باس ها قرمودت انتاتی اد 
فی تفای کر قور ین ی اعایت کرقم زرا 
فرمودند: من وقتی از ایشان این کلام را شنیدم, 
دلم می خواست از خجالت زمین باز شود و در 
آن فرو بروم و چشمم به ایشان نیفتد. _ 
همچنین آمام فرمودند: مرحوم آقای شاه آبادی 
محقق بوده درسی که می‌گفت هميشه چیز 
تازه داشت. ایشان هفت سال قم بودنده من 
در درسشان حاضر می‌شدم و هر روز از درس 
ایشان استفاده می‌کردم و اگر ایشان هفتاد یا 
هفتصدسال دیگر هم در قم بودنده من درس 
یشان را ترک نمیکردم. 

پدرم (آیت‌الله شاه آبادی) قبل از آن که به 
قم مشرف شوند در تهران به ارزشاد مردم 
می‌پرداتند. در آن زمان احمدشاه سر کار بود و 


رضاخان نیز نخست وزبر او بود. پدرم به مرحوم 
شهید مدرس و دیگران می‌گفت: من احمدشاه 
را لابق نمی‌دانم زیرا او مجشمه شهوت است؛ 
رضاخان هم متهور و بی ایمان است. باید 
علمای اسلام با هم بنشینند و فکری کنند و 
فرد لایقی را سر کار بياورند. 

وقتی که رضاخان سر کار آمد و اجتماعات 
را ممنوع نمود پدرم ناچار شد برای ان که 
بتواند به کار خویش ادامه دهد به حضرت 
عبدالعظیم(ع) برود. رضاخان واسطه های 


# ۵ 


مختلفی پیش پدرم فرستاد تا او به تهران 
بازگردده ولی حریف نشد. پدرم مکرر می‌فرمود: 
رضاخان به اسلام ضربه خواهد زد. بالاخره 
علمای شهر تهران نزد ایشان آمدند. پدرم از 
آن‌ها گله کرد که شما من را تنها گذاشتید! اما 
من به وظیفه خود عمل کردم. آن‌گاه با اصرار 
آنان به تهران بازگشتند. 

چیزی نگذشت که فرمودند: حالا که نمی‌توانم 
در سطح عام به اصلاح جامعه بپردازم. به قم 


می‌روم و در آن‌جا به تربییت افراد می‌پردازم. 
یشان در آن موقع در خیابان شاه اباد تهران 
زندگی می‌کردند و جلسات ایشان قبل از 
جلوگیری از تجمعات در مساجد بزرگ تهران 
نجام می‌شد. بالاخره به قم آمدند و هفت سال 
در قم بودند دوباره مردم تهران ایشان را به 
آن شسهر بازگرداندند. ایشسان ابتدا به مسجد 
مین‌الدوله بازار تهران رفتنده سپس ایشان را به 
مسجد جامع تهران بردند و تا آخر هم در همان 
مسجد به ارشاد مردم پرداختند. 


پدرم با هر نمازه یک نماز قضا نیز می‌خواند 
و این نماز را به عنوان تبزع برای کس‌انی که 
می دانست نماز قضا دارند می‌خواند که آن‌ها 
نجات پیدا کننه و چون نماز قضا را صبح‌ها در 
آخر وقت می‌خواند. افرادی که دیر به مسجد 
می‌رسیدند. موفق می‌شدند نمازشان را به 
جماعت با ایشان بخوانند. 

ایشان پیوسته در محضر خدا بود و از خدا غفلت 
نمی‌کرد و این بسیار مهم بود. همه حتی 


دختران و همسران اوء احترامشان را داشتند و 
به او در نماز اقتدا می‌کردند و تقلیدشان هم از 
ایسان بود. پدرم ااعایی نداشت ولی در سن 
هیجده سالگی: علما اختهاد او را تصنیق کرده 
بودند. وی در فقه و اصول و حکمت و عرفان 
و علوم غریبه مسلط بود. یلام نمی‌رود فردی 
در علم جفر معطل مانده بود. به کتاب‌های 
مختلف رجوع کرده بود ولی مشکل او حل 
نشده بو وقتی از پدرم خواست آن را حل کند 
پدرم زمانی را معین کرد که در آن وقت کسی 
حضور نداشته باشد, آن‌گاه مشکل او را حل 
نمودند. 

پدرم به مشایخ در عرفان و ارائه اعمال به شیخ 
معتقد نبود و عقیده او این بود که: انسان باید 
از راه کتاب و سئت به تهذیب اخلاق بپردازد. 
آن وقت مقام ولایت او را تحت اشراف خود در 
خواهد آورد. 

آیت‌اله آقا محمد شاه آبادی فرمود: مرحوم پدرم 
دو چیز بارز داشت: 

۱ هميشه خدا را حاضر می‌دانست. ۲-سعی 
داشت همیشه حضور قلب در عبادت و غیره 
دشنته باشد.البته دومی مشکل‌تر از اولی است 
به هر صورت ما می‌دیدیم نوعا این‌طور است. 
و نیز می‌فرم ود که مرحوم پدرم فرمود: من 
یک چله به عبادت خاصی پرداختم و حتی 
دروس خود را تعطیل کردم که نسبت به 
آنچه می‌خواهم» مانعی نباشد و مقصودم آن 
بود که خدمت امیرالمومنین علی (ع) مش رف 
شوم. شب چهلم ایشان را در خواب دیدم. از 
آن حضرت در عالم خواب خواستم که دست 
مبارکشان را بر سر و سینه‌ام بکشند. آن 
حضرت دست مبارکشان را بر سر و سینه‌ام 
کشیدند و آنچه می‌خواستم انجام شد. مرحوم 


پدرم صائب الفکر و النظر بود. 


مهدی دانشور 


یادداشتی بر دو کتاب شذرات-المعارف و رشحات‌البحار 


حضرت آیت‌الّه شاه ‌آبادی» از جمله عارفان 
نامدار و واصلان کاملی است که در جمع 
ظاهر و باطن, به نیکویی درخشیده و 
اسوه‌ای ماندگار را رای رهپویان راه کمال 
و جمال الاهی. پدیدار ساخته است.توجه 
به ویژگی‌های عرفانی آن پیر فرزانه. به 
حق, ترسیم‌گر نقشی دل‌انگیز در قاموس 
بزرگ عرفان اصیل اسلامی است؛ عرفان 
نابی که در جای‌جای زندگی علمی و سیره 
اخلاقی این فقیه عارف و مجاهد. جلوه‌ای 
راهگشا دارد و الگویی جاودانه برای شیفتگان 
طریتتگن بةه شهار میرن 

بر آن شدیم که با توجه به آثار مکتوب به 
جامانده از آن عارف بزرگ مواردی را درباره 
نظریات ایشان یادآور شویم. بی‌شک» شناخت 
درست ویژگی‌ها و اصول موجود در مکتب 
و سیره عرفانی آیت‌اله شاه‌آبادی» کمک 
شایانی به عرفان‌پژوهان می‌کند و مسیر 
کاوش و پژوه ش را در این عرصه مبارک به 
هوش سرشار استقلال رای بدعت فک 
شهامت نظری» شسجاعت سیاسی و سلوک 
معنوی»همراه با صالابت انقلابی از ویژگی‌های 
این عارف نامی است: در این میان» کتاب 


«شذرات‌المعارف» و «رشحات‌البحار» دو اثر 
مهم از آثار بر جا مانده از ایشان است که 
در این یادداشت. به برخی نظریات آن استاد 
فرزانه پرداخته می‌شود. 


۱. شذرات‌المعارف 

این کتاب در پنج فصل پا پنج شذره. نگارش 
یافته که در شذره اول و دوم به نکته‌های 
مهمی در انديشه سیاسی اسالام می‌پردازد. 
تأکید می‌شود و یشان در این‌بره می‌فرماید 
«قرآن مجید با اسلام انفرادی مناسبت ندارد؛ 
زیرا قرآن نمی‌فرماید به تنهایی نماز کن, 
بلکه علاوه برآن تولید نمازگزار و اقامه صلوة 
را بر عهده مسلمین گذارده است».! 

به اعتقاد ایشسان»از جمله ضعف‌های مهم 
نهی از منکر است. از این رو» ایشان در این 
باره می‌فرماید:«جامعه‌ای مرده است که این 
فریضه در آن جایی ندارد» 

تأکید بر این فریضه از نسانه‌های تأکید 
شارع بر اسلام اجتماعی است. اگر نگاهی 
به دستورات قرآن در انجام فرایض دینی 
مسممانان بیندازیم در خواهیم یافت.حتی 


نماز که شخصی‌ترین رابطه رازآلود مشخص 
نسان با خدای خویش است. اگر به صورت 
جماعت ادا شود بسیار مطلوب‌تر خواهد بود. 
سلام آنفرادی, خود از علل مهم عقب‌افتلدگی 
مسلمانان و بی‌خبری آنها از جامعه خویش 
۲ 

ز دید آیت‌الّه شساه‌آبادی» قناعت به اسللام 
نفرادی» از اسباب مهلکه است و گسترش 
معارف و حقایق دیانت در حدود ممالک 
سلامی, به منزله ربسمان نبوت و ولابت 
ست و وجه ارتباط با مقام مقدس حضرت 
حجت بن الحسن (عج) می‌شود. 

مرحوم شاه‌ابادی, از وحدت. با نام (خیط 
خوت) یاد می‌کند و معتقد است:«از جمله 
علل و عوامل بیماری‌های فکری جامعه 
سلامی و گسترش نفوذ اخلاق رذیله و افعال 
قبیحه, اختراق مسلمانان است که بر اثر 
ختالاط با اجانب و بیگانگان رخ نموده است. 
رابطه میان انحلال و نابودی و انهدام جامعه 
با مسئله اختلاف و تفرق, رابطه‌ای کاملا 
مستقیم است. هر چقدر اختلاف بیشتر باشد. 
انحلال بیشتر خواهد بود». 

ایشان برای همبستگی مردم استحکام اتحاد 
میان علما را تنها راهی می‌دانست که موجب 


حفظ اسلام و مسلمانان می‌شود و در سایه 
این ااتتاد ابست که پیروان خلما ی توا نت در 
راه حق قیام کنند و اعمال شایسته اخلاق 
نیک و و عقاید حق را در میان مردم منتشر 
کنند و کارهای زشت و صفات ناپسند و عقاید 
باطل را از آنان دور سازند." 

یشان در جای دیگری می‌فرماید: «از 
اینجا معلوم می‌شود که اخوت. از احکام 
سیاسیه‌الهیه برای اجرای مقاصد اسلامی 
است و از همین رو در صدر اسلام. پیامبر 
اکرم (ص) دست به عقد اخوت میان 
مسلمانان زد».؟ 

در ادامه مرحوم شاه‌آبادی» اخوت را به عرش 
تشبیه می‌کند که به چهار زاوبه انس و کمال 
و عزت و عون استوار است. این چهار پایه. 
امهات نوامیس عالم بشریت؛ به حسب معاد 
و معاش است که در «شذرات‌المعارف» به 
تبیین هر یک پرداخته است. 

ایشان در شسذره ثالث» حدیثی از امیرموٌمنان 
به نقل از رسول خدا (ص) می‌آورد که هر 
مسلمان بر گردن برادر مسلمانش سی حق 
دارد و باید آنها را درباره برادرش انجام دهد و 
تا مانی که آنبا را ادا نکن خفن وده نشنود. 
در تشریح حدیث, نکات درخور توجهی درباره 


حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی یادآور می‌شود. 

مرحوم شاه‌آبادی در شسذره چهارم می‌فرماید: «چهارمین درجه 
انسانیت در مقام برادری» شکر نعمت است. هرکس شکر نعمت 
بندگان خدا را بجا نیاورده شسکر خدا را بجا نیاورده است. شکر 
از صفات ربوبیت است و خداوند این موهبت را به بندگانش 
مرحمت فرموده تا متخلق به اخلاق خدایی گردند»٩‏ 

ایشان شنره پنجم و آخرین فصل این کتاب را در هفده نکته 
به پیان رسانده است که بیانی از موت» حال احتضار و عالم 
برزخاست. 


۲ رزشحات‌البحار 
مهم‌ترین اثر به جا مانده از آیت‌الله میرزا محمدعلی شاه‌آبادی, 
کتاب «رشحات‌البحار» است که در سه بخش نگاشته شده 
است.گفتنی است که فرزند ایشان» آیت‌الله نورلفه شه‌آبادیءاین 
کتاب را شرح کرده است. 
در بخش اول اين کتاب به کلام وحی؛ قرآن و عترت پرداخته. 
و با مقدمه‌ای درباره علم الهی.بحث آغاز شدهاست و مسائلی 
مانند تحرد علم مراتب تجرد نحوه اتحاد ذات با علم و 
صفات دیگر الاهی, اسما و صفات وجودی حق و نحوه علم 
به ماسوابحث می‌شود که شسرح آن درباره قرآن و عترت مورد 
توجه است. 
قرآن, علم خدای تعالی و کلام اوست و با ذات او متحد است. 
اولیسن منزلگاه تحلی ذات مقدس الاهی در مرتبه ظهور عالم 
مشیت است که تجل ی کاه ذات بر ذات حباً و عشفاً جاوه‌گاه 
اطلاقی صرفالوجود است. در این مرتیه نیز وجود مقدس 
حضرت رسول اکرم (ص) در مقام واحدیت حق با قرآن متحد 
است و شمس حقیقت احمدی, طلوع اولیه قرآن است و پس 
از مرتبه مشیت الاهیه با سایر تعینات» چون مرتبه عقول کلیه 
و جزئیه و عالم برزخ و ملک متحد شود و ظهور قرآن نازل در 
تمامی این مراحل و تعین آن در این مراتب اعم از عوالم مجرد 
شا ام خای قالی انس 
در بخش دوم نیز به بحث ایمان و رجعت پرداخته شسده است. 
ایشان در آغاز این بخش می‌فرماید: «برای هر انسانی پیش از 
مرگ چنین وضعی پیش می‌آید و مسئله نبوت و ولایت بر او 
عرضه می‌شود و ایمان اهل کتاب به حضرت عیسی (ع) پیش 
از مرگ برای تحقق ایمان به ولایت مطلقه محمدیه است؛ 
زیر ولابت آن حضرت. مندرج در ولابت مطلقه محمدیه است 
و ایم ان اهل کتاب به ولایت حضرت عیسی ایمان به ولایت 
مطلقه امیالمومنین خواهضد بود که قسامل قمامی ولایات است 
وبه این ترتیب به آن حضرت ایمان می‌آورند و بیعت خواهند 
نمود و به کمال سعادت خواهند رسید».۲ 
در مطالب دیگر این بخش, به چگونگی رسیدن به سعادت 
یا شقاوت و شرح مراتب سه‌گانه اعتقادی پرداخته می‌شود که 
ایشان اولین مقام را شناخت خدای متعال می‌داند و در کمال 
این شناختن است که می‌توان او را به داشتن صفات» متصف 
دید و قران بدان‌ها فراوان یاد کرده است. این نوع اعتقاد و 


بخش سوم رشحات‌البحار را می‌توان غرر 
اثار مرحوم اقای شاهابادی دانست.این بخش 
از ابداعات علمی ایشان به شمار می‌رود که 
نظریه فطرت که مغز مکتب حکمی اوست و از 
منزلت و جایگاه ممتازی برخوردار است.در 
این بخش آمده است. 
5" 


شتاینانی را مره لشیم دانده هرا که قر ام مرخله از را 
تفحص و دلیل وجود حق تعالی. یگانگی آن حضرت و صفات 
دیگر وی برای شخص, علم حاصل می‌شود و از اين راه به وجود 
خدا و صفات او پی برده است. در مرتبه دوم»مرحوم شاه‌ابلای» 
دستیابی به حقایق را از راه استدلال و اقامه برهان نمی‌داند. 
بلکه از اه شهود میسر می‌داند. 
مرتبه سوم» معرفت به مقام ولایت مطلقةٌالاهیه و وصول به این 
مقام و تحقق آن برای اوست؛ به اين معنا که شسخص عارف 
سالک در طی مدارج عبودیت حق, به مقامی می‌رسد که در 
خدا فانی می‌شود به گونه‌ای که فعلی و حرکتی را جز فمل خدا 
نداند» صفتی را جز صفت خدا نشناسد و حقیقتی را جز ذات 
احدیت نداند و خود را در جنب آن فانی ببیند و همواره شاهد و 
تجلیت یات عبط بات ۱ 
ایشسان در جای دیگری می‌فرماید: «مرگ بدن نابودی انسان 
نیست. بلکه نوعی ترقی و کمال روح است که پس از مرگ. 
۷ همچنان زنده و باقی است» 
بخش سوم این کتاب را می‌توان غُرر آثار مرحوم آقای شاآبادی 
دانست.این بخش از ابداعات علمی ایشان به شمار می‌رود که 
نظریه فطرت که مغز مکتب حکمی آوست و از منزلت و جایگاه 
ممتازی برخوردار است.در این بخش امده است.ایشان در این 
باب می‌فرماید: «از آنجه تاکنون از مراجعه به فطرت به دست 
آمدء آن را حاصل عشستقی بی‌متتها و معشوقی صاحب جمال 
یافتیم که همواره در آرزوی وصال آن است. از دیدگاه فطرت به 
کشفیاتی دست يافتیم» و آن این است که معلوم شد فطرت و 
ذات انسان» خواهان شناخت حقایق است و در بربر کمال,ملتزم 
به تواضع و فروتنی است و به عدالت پایبند و ملتزم است. اکنون 
که به حکم فطرت. شناخت معارف ضروری است باید بدانیم که 
فرمان فطرت به موارد خاص و معارف ویژه‌ای محدود نیست» 
ولی از آن جهت که شناخت‌ها از نظر ثابت بودن و حادث شدن 
یکسان نیستنده یعنی برخی از معارف همواره ثابت و همیشگی 
و بعضی حادنند از این‌رو می‌توان دربافت که مقصود اولیه 
فطرت دربره قسناخت, که از یک نظر هدف نهایی است» همان 
معارف و حقایق ثابت و همیشگی است».۲ 
مرحوم شاه‌آبادی» اولین قدم در راه کمال را خودشناسی می‌داند 
و دوری و اعراض از غیر حقیقت را لازم می‌شمارد و بر این باور 
است که توجه انسان در یک حالت به دو چیز ناممکن است و 
فطرت انسان از توجه به چیزی پیش از آنکه از دیگری منصرف 
شود خودداری می‌ورزد و تا از یکی فرافت حاصل نکند به 
دیگری نمی‌پردازد. ازاین‌ر به ایه ۲۰ سوره روم استناد می‌کند: 


مرحوم شاه‌آیادی: علت عرضه امانت خداوند 
به انسان و عدم ودیعه گذاشتن آن به دیگر 
مخلوقات را وجود فطرت می‌داند 


«فاقم وجهک للدین حیفا» که ای انسان طالب حقیقت! دین 
را به گونه‌ای در نظرت قرار ده که از انجه غیر حقیقت است. 
رو بگردانی. 

ایشان در ادامه به کشفیات ده‌گانه فطرت می‌پردازد. از شناخت 
مفهوم و معنای «من عرف نفسه فقد عرف ربه»" به اشراقات 
عشق اشاره می‌کند و اينکه انسان» عاشق دانش است. ابتهاج و 
شادمانی» معشوق فطرت است.همچنین از شراره‌هایی اندوختنی 
دل سخن می‌گوید و به سامان همان شعله‌ها می‌پردازد و نهیب 
مراقبت از آنها را یادآور می‌شود که اگر ان شعله‌ها جان بگیرند 
جانی بر جانت نخواهند گذاشت. 

مرحوم ی علت عرضه امانت خداوند به انسان و عدم 
ودیعه گذاشستن آن به دیگر مخلوقات را وجود فطرت می‌داند 
و می‌فرماید: «خدای عالی درباره لیاقت و قابلیت انسان و 
کفایت‌های شایسته او به دو ویژگی انسان استدلال می‌فرماید 
که عبارتند ازظلومیت و جهولیت. ظلومیت همان پایین 
کشیدن نفس از مرتبه خودمختاری در کشور پهناور زندگی 
انسان و قراردادن آن تحت فرمان‌روایی عقل است که این» 
نهایت درجه عدالتی است که انسان می‌تواند درباره نفس اماره 
به عمل آورد تا آن را به درجه نفس مطمئنه برساند؛ زیرا چنین 
شیوه‌ای» مطابق خواست فطرت است؛ جهولیت آن است که 
سالک در طریق سلوکش, هنگامی که مرحله ظلومیت را پشت 
سر گذاشت و نفس را از سرکشی بازداشت زمام فرمان‌روایی را 
به دست باکفایت عقل بسپارد». 

حی و حیات را به وضوح می‌توان از تک‌تک ظهور این کلمات 
دید و رایحه خوش ماندگاری‌اش را استشسمام کرد و حضور اين 
استاد فرزانه را در پیچ وخم هر یک از این کلمات که طريق‌اند 
به الی‌اللّه به عینه دید که دست در دستت می‌گذارد و تو را از 
پیچ و تاب توهمات و آفات زندگی می‌رهاند و خبرت می‌دهد که 
آنچه از مبداً فیاض الهی دریافت کرده‌ای, معدوم نخواهد شد و 
آفات زندگی, جایگاهی در بهشت است. 

در لحظات آغازین کتاب» درخواهی یافت که این رزشحات را با 
چشم سر خواندن» کفایت نمی‌کند و چشم دل باید گشود تا 
شیربنی‌اش بر جانت بنشیند. 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ شذرات‌المعارف» ص ۵. 
۲ همان 

۴ همان ص ع۶. 

۴ همان ص ۵ و ۶. 

۵ همان ص ۱۳. 

۶ رشحات البحان ص ۰۸۱ 
۷ هماوص طا: 

۸ همان ص ۰۱۱ 

.1۹۸۸ همان» ص‎ ٩ 

۰ خمانواص ۲۷۳ 

۰۱ بحارالانوار ج ۶۴ 


